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 نامة نگارش و چگونگی پذیرش مقالهشیوه
 باشد. زبان ادبيمقاله باید حاصل پژوهش علمي در یکي از موضوعات مرتبط با  - 
 ها آزاد است.و ویرایش مقاله د،در پذیرش، ر هتحریری هيئت - 
 شود.با بررسي و نظر هيئت تحریریه مشخص مي هامقالهتقدّم و تأخّر چاپ  - 

 نویسنده است.عهدة مسئوليت درستي مطالب مندرج در مقاله به  - 

 ال شود.( ارسjrll.atu.ac.ir)ات علمي یمقالات باید از طریق سامانة یکپارچة نشر - 
هر مقاله باید حداکثر    . متر باشد سانتي   5صفحه   بالاي و    حاشيه با پایين و    ، 4/ 5، حاشيه از دو طرف  متر سانتي 1  خطوط بين  فاصلة در هر مقاله   - 

(  www.persianacademy.irبر پایة دستتور خط مصتوّف فرهنگستتان زبان و ادف فارستي ) ( و  13زر  بي )با قلم    A4صتفحة    20در  
 نگاشته شود. 

 .یا بالاتر باشد  Microsoft Word 10 نرم افزار مورد استفاده حتماً - 
 .باشد  Multiple 0.9به صورت  گذاري صفحاتفاصله - 
 باشد. اولين پاراگراف بعد از هر تيتر بدون تورفتگي - 
 داشته باشند. سانتيمتر تورفتگي 5/0هاي بعدي پاراگراف - 
 .د )نام خانوادگي، حرف اول نام.(نباش APA مطابق با قواعد  هاپاورقي - 
 .الخط فارسي باشد اعداد درون متن با رسم - 
 .از علمت مميز )/( براي اعشار استفاده شود - 
 شته باشد.متن بعد فاصله دا pt 0از متن قبل و  12ptتيترها   همة - 
لازم است در آن زمينه مسئله )یک یا دو جمله(، هدف  . چکيده باید در یک پاراگراف تنظيم شود بدون آنکه عناوین مجزایي داشته باشد   - 

گيري، متداخلته، ابزار انتام  )یتک جملته(، روش )در دو تتا ستتته جملته و شتتتامتل طرم پژوهش، جتامعته آمتاري، تعتداد نمونته، روش نمونته 
هاي اصتلي  ه جمله و شتامل یافته افزار قيد نشتودر(، نتای  )دو تا ستها انام نرم کامل ابزار، نام ستازنده و ستال ستاختر، روش تحليل داده 

بندي در آن مجاز  گيري )دو جمله( نوشتتتته شتتتود )متن چکيده روایتي استتتت و ذکر عنوان و بخش بدون ذکر اعداد و ارقام( و نتيجه 
 چيني شود. حروف   11زر  به قلم بي   افعال به زمان گذشته باشند.   . باشد   250- 150نيست(. تعداد کلمات چکيده بين  

کامپستت ) قلم بي(، نام نویستنده/ نویستندگان  تيره 15زر  قلم بيعنوان مقاله ) شتود:این موارد ذکر مي  ترتيبان بهدر صتفحة عنو - 
، (11زر به قلم بي  واژه  250تا  150، چکيده )(10کامپستتتت )قلم بي  ، رتبة علمي و نام دانشتتتگاه یا ستتتازمان وابستتتتهتيره( 12

 .(12لوتوس به قلم بي یگر جدا شوند واژه با ویرگول از یکد  4- 7ها )کليدواژه
 اسامي به این شيوه تنظيم گردند: دار شود و در پاورقي ایميل نویسنده مسئول قيد شود.*اسم نویسندة مسئول ستاره

 علمي )مربي، استادیار، دانشيار، استاد(، گروه )در صورت وجود(، دانشگاه، شهر، کشور. ةت علمي: رتبئاعضاي هي −
 تحصيلي، دانشگاه، شهر، کشور. ةجوي )کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري( رشتدانشجویان: دانش −
تحصتيلي، ستازمان محل خدمت،  ةافراد و محققان آزاد: مقطع تحصتيلي )کارشتناستي، کارشتناستي ارشتد، دکتري( رشتت −

 شهر، کشور.
 علميه، شهر، کشور. ةعلميه/ مدرس ةتحصيلي، حوز ة(، رشت2،3،4طلف: سطح ) −
ستسته، ؤ علمي )مربي، استتادیار، دانشتيار، استتاد(، گروه )در صتورت وجود(، م   ة قان عضتو ستازمان/ پژوهشتکده: رتب افراد و محق  −

 شهر، کشور. 
کارشتناستي ارشتد رشتته ................. دانشتگاه ............... است / مقاله حاضر برگرفته   ةنامدکتري / پایان ةمقاله حاضتر برگرفته از رستال

با حمایت دانشگاه / موسسه ............... است.   تنظيم شود. 10زر با قلم بياز طرم پژوهشي با عنوان».................................« 
 .شود(هاي چکيده جداگانه در نظر گرفته ميه باشد )تعداد واژهواژ  8000تا  6000 بينمتن اصلي مقاله  ت
کتد گيري، تعتار  منتافع، ستتتپتاستتتگزاري،  هتا، بحتو و نتيجتهپژوهش، روش، یتافتته  ةمتن اصتتتلي مقتالته شتتتامتل: مقتدمته، پيشتتتنيت  - 

 ( است. Referencesمنابع فارسي و لاتين ) (،ORCIDارکيد)
بته  منتابع لاتين؛ 12زر بته قلم بي  منتابع فتارستتتي ؛13زر بته قلم بي  متن فتارستتتي مقتالته؛  تيره 14لوتوس  بيبته قلم تيترهتاي داختل متن    - 

 Tims Newبه قلم [ در انتهاي منبع In Persianو ترجمه لاتين منابع فارستتي با درج  ؛ Tims New Roman 11قلم

Roman 11. 
  باشد. 10لوتوس به قلم بي ها و نمودارهاو متن تصویرها، جدول ؛11لوتوس به قلم بي ها و نمودارهاعنوان تصویرها، جدول - 



 تنظيم شوند. 10و اندازه  APAها متناسب با فرمت جدول نباشد. جدول 5تر از له بيشهاي یک مقاتعداد جدول - 
مستتقيم:  غير: شتمارة صتفحه(؛ به صتورت  ستال نشتر،  خانوادگي نویستنده/ نویستندگاننام) مستتقيم:  متن به صتورت  درونارجاعات   - 

 )همان: شماره صفحه(. منبعتکرار  در صورت و ؛(: شمارة صفحهخانوادگي نویسنده/ نویسندگان، سال نشرنام)

حرف )نام خانوادگي : نام و  و در پاورقي به صورت    آوانگاري شده،فارسي   بهجز عربي( در متن اصلي  هتمامي اسامي خارجي )ب - 
 رج شود.اول بزرگ( د

 و باقي حروف کوچک.بزرگ کلمه  ين حرفاولبدین ترتيب بياید: در پاورقي  اصطلحات تخصصيمعادل  - 

، و ... پس از a  ،bاگر از یک نویستنده در یک ستال بيش از یک ا ر منتشتر شتده باشتد، این آ ار با ذکر حروف ال ، ف، و... یا   - 
 سال انتشار از هم متمایز شوند.

 فارسي با همان زبان ارجاع شود.به منابع غير - 

ا ري که نام نویستنده ندارد، نام   . اگر کتاف بيش از سته نویستنده داشتته باشتد، پس از نام نخستتين نویستنده، عبارت »و همکاران« نوشتته شتود   - 
 ا ري که توسط مؤسسه یا سازمان فراهم آمده باشد، به نام مؤسسه یا سازمان ارجاع شود.   سرشناسه قرار گيرد. کتاف  

 ( ارائه شود.Tims New Roman 11) ORCIDقبل از فهرست  - 
متر ستتانتي 1با   12بدر به قلم بي  و منابع عربي ،Tims New Roman 11 قلم منابع انگليستتي با ،12زر  قلم بي  منابع فارستتي با - 

 (.Haning)هنينگ 
 صورت زیر تنظيم شود: ترتيب حروف الفبا و به  فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به - 

  تیره 14لوتوس به قلم بي فارسيمنابع و مآخذ 
. نام و نام کتافخانوادگي، نام. )نویستتنده/ نویستتندگان(. )ستتال نشتتر(. خانوادگي، نام و نامخانوادگي، نام؛ نامنام:  * کتاب

نام ناشتر. کتابي که نام مؤلّ  ندارد:  نام  . محل نشتر: شتمارة ویرایشخانوادگي افراد دخيل )مصتحّح، مترجم، ویراستتار و ...(.نام
. نام کتاف . )ستال نشتر(. ل: نام مؤستستة مؤفراهم آمده استتمؤستسته  توستط اشتر. کتابي که ننام  . )ستال نشتر(. محل نشتر:  کتاف
 (.12زر )به قلم بي. محل نشر: ناشر ویرایششمارة 

نام .  «عنوان مقاله»خانوادگي، نام )نویستتنده/ نویستتندگان(. )ستتال نشتتر(. خانوادگي، نام و نامنام  ؛خانوادگي، نامنام* مقاله: 
 (.12زر )به قلم بي doi. درج زیادبه  کمشمارة صفحات مقاله از راست به چپ  :نشریه( ة، دوره/ سال )شمارنشریه

 نامه کارشناسي ارشد/ رساله دکتري، نام دانشگاه.. پایاننامهعنوان پایانخانوادگي، نام. )سال نشر(. نامنامه/ رساله: * پایان
، «عنوان مقاله»خانوادگي، نام. )نویستنده/ نویستندگان(. )ستال نشتر(. خانوادگي، نام و نامخانوادگي، نام؛ نامنام:  ها* مجموعه

  (.12 زربي قلم به) . ، محل نشر: نام ناشرنام مجموعه مقالات
نام خانوادگي، نام نویستنده. )آخرین تاری  و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتي(. عنوان موضوع، های اینترنتی:  * پایگاه
 (.12زر )به قلم بي سایت اینترنتي نشانينام و 

References (Tims New Roman 13 Bold) 
. نام کتاف خانوادگي، حرف اول نام. )ستتال نشتتر(. ( نام andخانوادگي، حرف اول نام و ) نام خانوادگي، حرف اول نام.،  نام :  * کتاب 
ناشر. کتابي که تألي   نام  . محل نشر:  ویرایش . )سال نشر(. شمارة نام کتاف   ندارد: ل . محل نشر: ناشر. کتابي که نام مؤ ویرایش شمارة 

 ( Tims New Roman 11ناشر. ) نام  . محل نشر:  ویرایش شمارة  . نام کتاف  . )سال نشر(. ل یک مؤسسه است: نام مؤسّسة مؤ 
عنوان  » ختانوادگي، حرف اول نتام. )ستتتال نشتتتر(. ( نتام andو )  . ختانوادگي، حرف اول نتام ، نتام . ختانوادگي، حرف اول نتام نتام * مقاالاه:   
 . ( Tims New Roman 11)   زیاد   راست از کم به به    چپ . دوره/ سال )شماره نشریه(. شمارة صفحات مقاله از  نام نشریه .  « مقاله 

نامه کارشتناستي ارشتد/ رستاله دکتري.  . پایاننامهعنوان پایانخانوادگي، حرف اول نام. )ستال نشتر(.  نامنامه/ رسااله:  * پایان
 ( Tims New Roman 11) نام دانشگاه. 
ختانوادگي، حرف اول نتام. )نویستتتنتده/ و نتام  .ختانوادگي، حرف اول نتام؛ نتام.ختانوادگي، حرف اول نتامنتام:  هاا* مجموعاه

 ( Tims New Roman 11) . محل نشر: نام ناشر. نام مجموعه مقالات. «عنوان مقاله»نویسندگان(. )سال نشر(. 
نتام ختانوادگي، حرف اول نتام. )آخرین تتاری  و زمتان تجتدیتد نظر در پتایگتاه اینترنتي(. عنوان  هاای اینترنتی:  * پاایگااه

 ( Tims New Roman 11) سایت اینترنتي.  نشانيموضوع، نام و 
 .افزوده شود   [In Persian]منبع    نتهاي منابع آورده شود و در ادامة در ا   منابع لاتين ترجمه لاتين منابع فارسي طبق فرمت    - 
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ترین ابزار ارتباطي انسان، با عناصر هنري در هم آميزد و نقشي فراتر عنوان مهمهرگاه زبان به
گاه که تخيّل، احساس و عاطفه  در ساختار زبان  گيرد و  نيز آن پذیرد زبان ادبي شکل مي

ان  کنند. هرچه زببخشند و آن را زیباتر و تأ يرگذارتر مينمود یابند، ویژگي هنري به زبان مي
تر و زیباتر جلوه یابد، سخن تأ ير عاطفي بيشتري در خواننده خواهد  در جایگاه بيان، هنري

مایة سخن داشته  داشت. به کلمي دیگر هرچه ادبيّت زبان هماهنگي و تناسب بيشتري با جان
هایي که ملکي  باشد، ميزان تأ يرگذاري و التذاذ آن بيشتر خواهد بود. کش  و تببين سنجه

زیبایي  براي حوزة  در  پژوهش  ضروریات  از  باشند،  زبان  ادبّيت  است. تعيين  زبان  شناسي 
 ها نقشي بس مهم دارد.  ها در متون ادبي در گشایش راز زیبایي آنبررسي این سنجه

هاي پژوهشي در حوزة زبان  گویي به ضرورتمنظور پاس به نامة زبان ادبی پژوهش
شود و پذیراي مقالات پژوهشي  این زمينه منتشر ميادبي و رفع خلأ تحقيقاتي موجود در  
 محققان ارجمند در محورهاي زیر است:

 چيستي، اصول، و مباني زبان ادبي؛   .1
 هاي زبان ادبي؛  نقد و نظریه .2

شناسي، کنش کلمي،  شناختي )معناشناسي، کاربردشناسي، نشانهزبان ادبي و مباحو زبان .3
 انسجام متن، و ...(؛ 

جتتان ختتداونتتد  نتتام   آفتتریتتن بتته 
 

آفتریتن   زبتتان  در  ستتتتختن   حتکتيتم 
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مقوله .4 واژه،  )ساخت  دستوري  مباحو  و  ادبي  واژگاني،  زبان  گسترش  واژگاني،  هاي 
 تخصيص واژگاني، نحو، و ...(؛ 

 زبان معيار، زبان علمي، و ...(؛ ها با  ها و تفاوتهاي زبان )اشتراکزبان ادبي و دیگر گونه .5

 بررسي تطورات تاریخي زبان ادبي؛  .6

دانش  .7 دیگر  و  ادبي  سبکزبان  ادبي،  انواع  مانند  ادبي  تطبيقي،  هاي  ادبيات  شناسي، 
شناختي، و  شناسي، هرمنوتيک، تحليل گفتمان، مطالعات زیبایيشناسي، روایتاسطوره
 ...؛ 

 عامه؛ مطالعات زباني و ادبي در زبان و ادبيات  .8

 بررسي زبان ادبي در متون تاریخي؛  .9

 زبان ادبي و ترجمه؛   .10

 و دیگر موضوعات مرتبط با زبان ادبي. .11

 
 عباسعلي وفایي 



-- Literary Language Research Journal--------- 
Spring 2023, 1(1), 9-30 
jrll.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/JRLL.2022.55299.1001 
 

 

  
  

 E
IS

S
N

: 
2

8
2
1

-0
9

4
8
 

IS
S

N
: 

2
8

2
1

-0
9

3
X

  
  
 R

ec
ei

v
ed

: 
1

4
/0

9
/2

0
2

0
, 

R
ev

ie
w

: 
1

3
/0

4
/2

0
2

2
, 

A
cc

ep
te

d
: 

1
0

/0
5

/2
0
2

2
  
  

  
  

  
O

ri
g

in
al

 r
es

ea
rc

h
  
    

Narrative structures of ʿAttar's Mathnavīs  
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Abstract  
Scholars of mystical poetry believe that a great number of Persian mystical 

Mathnavīs, especially the three wonderful works of Persian literature, 

namely Sanai’s Ḥadīqah al-Ḥaqīqah, ʿAttar’s Manṭiq al-Ṭayr and 

Mowlana’s Mathnavī Maʿnavī, have a common narrative structure based 

on their main plot and design. However, the Ilāhī Nāmah, Manṭiq al-Ṭayr 

and Muṣībat Nāmah of ʿAttar, which are considered as spiritual 

travelogues, in addition to having a main plot, benefit from different micro-

narrative structures. In the present research, adopting a descriptive-

analytical method and narratological approach, the goal of which is to 

discover a comprehensive model of narration, attempt has been made to 

decipher the anecdotes-allegories and their main function by exploring the 

narrative structures of the three Mathnavīs mentioned above. We came to 

the conclusion that ʿAttar, in addition to the unity-plurality structure based 

on the main design of these Mathnavīs, has also deployed the narrative 

structure of travelogues, the Arabian Nights and the Holy Scriptures. The 

main secret of his anecdotes-allegories is that he measures the history of 

his time with the narrative pattern of the history of prophets and does not 

refer to the historical events of his time. 

Keywords: Narrative structure, ʿAttar, Ilāhī Nāmah, Manṭiq ol-Ṭayr, 

Muṣībat Nāmah, Anecdotes-allegories, Mystical poetry. 
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 عطار  هایمثنوی روایی ساختارهای

   ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استاد   الله عباسي حبیب
a.   

   اکرم برازنده 
 تهران،  پرورش،  و  آموزش  وزارت   کارشناس   ،فارسی  ادبیات  و  زبان  دکترای 

 ایران 

أدونيس() المُخيّلهتَحتضنْها ؛ إذا لَمْ  ةما أقْسَي الحَيا  

 چکیده 
  گانةسته  شتگرف  يهايمثنو یژهو به  ي فارست  ي عرفان  يهايمثنو بيشتتر  یي عرفاني ستاختار روا شتعر حوزة  محققان

و   مشتترک، ستاختاري دارايرا  يمولو معنوي  مثنويو   ،عطار  الطير منطق  یي،ستنا الحقيقه ةحدیقتتتت یعني  آن

عطار که   نامةمصتتيبت و   الطيرمنطق و  نامهالهي  هاي. مثنويدانندمي   يو طرم ستتراستتر  کلن يرنگمبتني بر پ

  مندبهره  نيزمتفاوتي  خرُد  روایي  ستاختار از  کلن  يرنگپ داشتتن  بر  افزون آیند،روحاني به شتمار مي  ةستفرنام

 کشتتتتت   آن نهتتتتایي   هدف  که  شتناستي یتروا  یکردو رو   يلي تحل-يفي هستتند. در جستتار حاضتر با روش توصت

-حکایت راز به  گانهسته  هايمثنوي  روایي   ستاختارهاي تبيين  رهگذر از کوشتيدیم استت،  روایت جامع الگوي

-ي وحدت ستاختارعطار ضتمن    که  رستيدیم نتيجه  این به نهایت در. ببریم  پي   هاآنو کارکرد اصتلي   هامثيلت

و کتاف    شتتبي،هزارویک اي،ستتفرنامه  روایي   ستتاختارهاياز   ها،مثنوي  اینمبتني بر طرم ستتراستتري  ي کثرت

که تاری  روزگار خویش را بر   وي این استت  هايتمثيل-حکایتاصتلي   رازو  استت جستته بهره نيزمقدستي 

 .دهدنمي  ارجاع خود  روزگار تاریخي  حوادث به و  سنجداساس الگوي روایت تاری  انبيا مي 

 .تمثيل-حكايت  نامه،مصيبت  الطير،منطق  نامه،الهي عطار، روايي،  ساختارها: کلیدواژه

  

 
  :نویسنده مسئولhabibabbasi45@yahoo.com 

https://orcid.org/0000-0002-2944-0590
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 مقدمه .1

 بیان مسئله. 1. 1
  ي عنی   گانه ستتته   شتتتگرف   ي ها ي مثنو  ژه ی و به   ي فارستتت  ي عرفان   ي ها ي مثنو  بيشتتتتر  د، ی ترد ي ب 

از ستاختار    ي تا حدود   ي مولو   معنوي   مثنوي و   ، عطار   الطير منطق  ، یي ستنا   الحقيقه ۀ حديقـــ ـ
  عين   در   را   برهتان   و کته جمع بين تمثيتل    منبري   لغتت ب » کوف  نی زر   ر يبته تعب  ا یت   ي هنتد   یي روا 
سه مثنوي    در .  کند ي م   ي رو ي( پ 124:  1364)   داشته«  اقتضا  بيان  متوسط  سطح   در  تعادل   حفظ 
حکم چارچوف و قالب    ي واحد   ي  داستتتان اصتتل   عطار،   نامة الهي و   نامه مصتتيبت  ، الطير منطق 
  ي ها ل يتمث- حکایت   ، داستتتتان   هر ناستتتب با موضتتتوع  تو شتتتاعر م   دارد   را   ي مثنو   آن   ي اد يبن
  ستتت، ا   یي ا ی رؤ  و   ي ل يّ تخ  عمدتاً   که  مادر   ت ی حکا  ا ی  ي اصتتل کند و داستتتان  ي نقل م  ي ردتر خُ 

  ستتاختار   نی ا .  شتتود مي   ي عرفان   و   ي نی د   ي ها شتته ی اند  یي بازنما  و   یي بازگو  ي برا   ي مناستتب بستتتر 
  ر يتحت تأ    ي رستتت فا   ادف   در   ، ي اصتتتل   داستتتتان  درون  خردتر   ي ها ت ی حکا   نقل   ي عنی   یي روا 

  به که    ي و آ ار   دمنه و له يکل   ة مانند ترجم   یي ها کتاف و   شتتد معمول   ت ی ترجمه از ستتانستتکر 
 و    رنامه ا يت بخت  ، نامه مرزبان   ، ستتتنتدبادنامه آمد مثتل   د یت پد   ي نثر فارستتت   ة از آن در حوز   ي ستتت تأ 
 . روند ي م   شمار   به   یي روا   ساختار   نوع   نی سرآمد ا   ي ها از نمونه   شب   ک ی هزارو   ژه ی و به 

  سته استت اما هر    ي مستتقل   ان يو ب   ، ي زبان  ة ز ی جر  ي دارا   ري يتعب  به  ي شتابور يآنکه عطار ن   با 
معمول در    یي ستتاختار روا   نياز هم   دارند  ي و عرفان   ي نی مشتتترک د   نيکه مضتتام   او   ي مثنو 
  ا ی  ي اصتل   داستتان  ک ی   ي هر مثنو   گر ی د   ي کلم   به .  برند ي م  بهره  ران ی ا   ي عرفان ي فرهنگ   ستپهر  
  ي ها ل يو تمث ، ها داستان  ، ها ت ی مادر با حکا  ي ها داستان  نی و هر کدام از ا   دارد مادر  ت ی حکا 
  ي استتوار استت که مو لا   و   منستجم   چنان   ي هر مثنو   ت ی اما ستاختار روا   ابند؛ ی ي م  بستط رد  خُ 

د.  کنني وارد نم   ي اصتتل  رنگ يبه پ   ي بيآستت   لت يو تمث  خُرد   ي ها قصتته   نی ا  و  رود ي م ن درز آن  
را علوه بر   ي و   ي اصتتل   ة چهارگان   ي ها ي مثنو   با منستتوف به عطار    ي ها ي ثنو م   ي تفاوت اصتتل 
 . افت ی منسجم    یي ساختار روا   نيدر هم   د ی با   ، ان يزبان و ب 

  هایي تمثيل - حکایت   در   که   کنيم   تبيين  را   دقيقه   این  م يهستت صتدد   در   حاضتر در جستتار  
کارکرد اصلي   است؟ چه رازي نهفته    دهند، مي   تشکيل  را  عطار   هاي مثنوي   اعظم   بخش  که 

مثنوي    هتاي روایتت   بطن  در   بلنتد   و   کوچتک   هتاي این حکتایتت    ، الطير منطق کلن ستتتته 
 کنند؟ مي   تبعيت   روایي   ساختار   کدام و از    ؟ چيست   نامه والهي   نامه مصيبت 
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 و قلمرو آن   تحقیق   ة پیشین .  2.  1
  اشتتعار در   امبران يعطار و داستتتان پ   ة دربار  ي متعدد   ي ها و رستتاله   ها کتاف   ، تاکنون مقالات 

رمز    تجلي ( 1:  اند نزدیک  حاضر   جستار   موضوع   به کتاف   دو   فقط   که نوشته شده  او  ي عرفان 
  تصتریح   به که    ؛ 1373. تهران: استاطير،  زاده رضتا اشترف   ي، شتابور ين و روایت در شتعر عطار  

دیني و    ، تتاریخي   از   اعم )   ي هتا یتا روایتت   هتا استتتطوره   بته   فقط کتتاف    مقتدمتة   در   نویستتتنتده 
اکبر    ، ر يالط منطق   ي ستتاختار   ل يتحل  ( 2  ؛ استتت   شتتده   اشتتاره   عطار استتتفادة    مورد عرفاني( 
  ستته   به   توجه   با   را   الطير منطق ستتاختار روایت    نویستتنده که     ؛ 1377ي. اصتتفهان: فردا،  اخلق 
  پژوهش مستتتقل .  استتت   کرده   بررستتي  دگاه راوي و دی   پردازي، شتتخصتتيت  طرم،   عنصتتر 
  هاي کلن و گونه  روایي   ستاختار رستاله( که از منظر جستتار حاضتر  ا ی مقاله    ، )کتاف  دیگري 
، به  د نباشتت   کاویده نامه  ي اله   و  نامه بت يمصتت   ر، يالط منطق  ة گان ستته   ي ها ي در مثنو   را   مختلفش
 . چشم نيامد 

 ق روش تحقی .  3.  1
هدف آن کشتت     که   ي شتتناستت ت ی روا  کرد ی رو  و   ي ل يتحل - ي فيتوصتت   روش  با   جستتتار   نی در ا 

بر   در   را   ها تان ت داست ی هاي ممکن روا روش   همة استت که    ي ا گونه   به الگوي جامع روایت  
- حکایت و راز    شتد،   بررستي  گانه سته   هاي مثنوي   روایي   ستاختار ( 87:  1384  برتنس، )   رد يگ 
  ي اصتل  ت ی ها را در گستترش روا از آن   ک ی نقش هر    ز يو ن   مثنوي، طرم کلي هر    در   ها مثيل ت 
  تتا   جویتد مي   بهره عطتار چگونته از استتتلوف روایتت    . همچنين نشتتتتان دادیم گردیتد   نييتب

  اند رخدادهایي سامان دهد که از نظر زماني پرمعنا و بااهميت هاي خود را درون رشته تجربه 
جهتان را    هم در قتالتب روایتت    تتا   ستتتازد مي و براي مختاطبتان خویش این امکتان را فراهم  

 گویند. ب   سخندربارة جهان    هم درک کنند و  

 مفاهیم نظری .  4.  1
  بر   ر ي  أ نتاع و تت ق ا   ي برا   ل يت تمث  مثتابتة   بته   ت یت عطتار از حکتا   ژه ی و بته   ي عرفتان   ي هتا ي شتتتاعران مثنو 
  ستتتنتت   از   کته   استتتت   ي فتارستتت   ي م يتعل   ات يت ادب   بتارز   ي ژگ ی و   نی . ا نتد ی جو ي بهره م   مختاطتب 
دارد کته از    ي و ستتتع   د یت جو ي م  د متد   دارد،   ي ل يدر آن کتارکرد تمث  ت یت حکتا   کته   یي گو قصتتته 

تر  راحت را    ي نی و د  ي، عرفان   ، ي د فهم متون فلستتفر خ   ي ها ت ی و روا   تمثيل - ت ی رهگذر حکا 
  از   ي مخاطبان   ي برا   ژه ی و به ند  ا اف ی دشتوار و   ده، يچ يپ   ، ي انتزاع   ي و فلستف  ي عرفان   مباحو ستازد.  
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  م يبه موضتوعات و مفاه مشتبّه  عمدتاً   که کوچک    ي ها ت ی حکا  و ها  مردم. قصته   ة تود   جنس
توجه او    جلب کنند و باعو  ي مخاطب محستتوس و آشتتنا م  ي ا مطلب را بر   ، اند مطرم شتتده 

  و   عطار  د ی ترد ي ب . دارد   مهم   ي کرد کار   ي ان يوح   و   ي نی رو قصته در متون د   نيد. از هم ن شتو ي م 
 ند. ا جسته   بهره   ار ين بس قرآ موجود در   ي ادب   د يتمه   نی ان عارف از ا شاعر   گر ی د 

 تمثیل - . حکايت 1.  4.  1
شود از  ي را شامل م  ي ا گسترده   یي معنا   ة حوز   ي عقلن   ي ها تجربه  ر، ی تصو   ي ر يتعب  به   ا ی   ل يثتم 
ت  ا ی و استلوف معادله گرفته تا حکا  ، المثل ضترف  ، استتدلال   ، مرکب   ة استتعار  مرکب،   ه يتشتب
  ا ی   ي انستان   ت ی حکا (.  248:  1386  ، ي )فتوح   ي رمز   ي ها و قصته   وانات، يح   ي ها قصته   ، ي اخلق 
از اخلق    ي عتال  ي ا نمونته   کته   ي اخلق   ي ا ه نکتت   ي حتاو   استتتت   ي کوتتاه   ت یت حکتا  پتارابتل،   ل يت تمث

  ات يت در ادب   ل يت دل   ني. بته هم کنتد ي مطرم م   ي اخلق عموم   ي برا   یي الگو   ة را بته منزلت   ي انستتتان 
 . ( 249حضور دارد )همان:    ي از هر فرم داستان   شيب   ل يتمثنوع    نی ا   ي ح يمس   ژه ی و به   ي نی د 

 . روايت 2.  4.  1
ستتتانستتتکریت به معناي  از ریشتتتة   1را  کلمة »گنا«  روایت  ة واژ برخي محققان تبار اصتتتلي  

را  دانستتن و گفتن    ي معن  و دو لاتين وارد انگليستي شتده   که از طریق زبان دانند مي   دانستتن
تفکر    ، و نيز بيان معرفت    ، اندوزي گفتن، معرفت   ، شتمول براي دانستتنابزاري جهان   یافته، و 
ليوتار روایت را »گونة شتتگرف  (؛ شتتاید از همين رو 44:  1387شتتده استتت )آبوت، فعال  

 (. 35  : همان داند ) مي دانش« متعارف  
  امور   ة توان هم که مي چندان   دارد   ي انگيز هاي شتتگفت وگونه  متعدد هاي  روایت شتتکل 

، و  شتود با تاری  بشتر آغاز مي  روایت  . هاي بشتر دانستت جهان را ظرفي براي بيان داستتان 
قصته گرفته  ، و  حکایت اخلقي ،  افستانه   ، هاي مختل  داستتاني از استطوره در قالب رو  ازاین

 . و رمان حضور دارد   ، فيلم   ، نمایشنامه   ، تا داستان کوتاه 
:  کلي   ة دو دستت  به د که  ندان هاي زباني مي اي از نشتانه روایت را مجموعه   برخي محققان 

که    اند بندي شتده دستته شتده  هاي رویدادهاي روایت نشتانه ( 2و   ، ت کردن هاي روای نشتانه ( 1
  ة در برگيرندکه  هاي روایت کردن نشتتانه  شتتوند. مي   تقستتيم   تر خرد   هاي ه دستتتهر کدام به  

 
1. gna  
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روایتت  شتتتنونتدة  بته  نيز  هتایي  نشتتتانته انتد؛  رواي   مختص   انتد، و هتدف روایتت   أ منشتتت   ، کنش
ي  یعندوم    ة دستتت  شتتوند. مربوط مي   گري راوي روایت به نوع کنش  برخي نيز  و  اند؛ مرتبط 
ان کنش  م برخي به ز اند،  ها مربوط برخي به شتخصتيت  ، شتده هاي رویدادهاي روایت نشتانه 

 (. 15:  1391)پرینس،    ها مکان رخ دادن کنش و برخي به   ، ها شخصيت 
»روایتت بتازگویي اموري ستتتت کته بته  هتاي عطتار  تمثيتل - در نهتایتت بتا توجته بته حکتایتت   

لحاظ زماني و مکاني از ما فاصتله دارند، گوینده حاضتر و ظاهراً به مخاطب قصته نزدیک 
شتکلي    هاي عطار در مثنوي   روایت (.  16:  1382استت اما رخدادها غایب و دورند« )تولان، 

- حکایت  . آیند هاي اصتلي آن به شتمار مي لفه ؤ از م   و شتناز ارتباط استت که راوي و روایت 
آیند و از  ترین شتکل روایت به شتمار مي ستيط ب از  عمدتاً    ها مثنوي این  هاي موجود در  تمثيل 

همان    ستتت؛ ها بيشتتتر ماضتتي ا زمان افعال آن   زیرا   ، نگر هستتتند نوع روایت متعاقب گذشتتته 
، ما آد )  د داننمي   «بناي داستتتان  ستتنگ »   را   پردازان روایت آن ي ستتاده که برخي نظریه ضتت ا م 

ست کتته  رو ایناز    ها به آن   ان عطار مخاطبشدید دلبستگي  ها و حکایت   روایي   (. 69:  1389
  هاي نمونه   ه متوج ها را  کند بلکه آن نمي  را با امور عقلي و انتزاعي درگير  و ضميرشان   ذهن

     رساند. مدد مي درک و شناخت بيشتر آنان    به   و   نماید ي آشنا و محسوس م 

 بحث .  2
 وی   های مثنوی   و   عطار .  1.  2

شتاعري استت که اگرچه به ستلستله و خانقاهي منستوف  فریدالدین عطار نيشتابوري عارف 
مندان  نبود یا به شتيوة مشتای  عصتر خویش از طریق ایجاد خانقاه و سلسله براي ارشاد علقه 

هاي تعليمي خویش در نشتتر و  العادة منظومه ستتعي نکرد، اما »به ستتبب رواج و انتشتتار فوق 
اي« داشتتت  ملحظه ها نقش قابل تي در تربيت مستتتقيم مشتتای  ستتلستتله تروی  تصتتوف و ح 

(. تصتوف وي مانند غزالي مبتني بر نوعي ستلوک فردي و خالي  237:  1363کوف،  )زرین
گردد، در درد تداوم شتتود و عشتتق از درد آغاز مي از ریا استتت که از عشتتق ناشتتي مي 

 . ( 107:  1387رسد )همو،  یابد، و از درد به کمال مي مي 
هتاي کوتتاه در بطن  خویش از قتالتب حکتایتت یتا قصتتته چهتارگتانتة    هتاي عطتار در مثنوي 

و   ر يالط منطق البته در   . وید ج بهره مي   ، وگو استتت داستتتان اصتتلي یا مادر که مبتني بر گفت 
که داستتتتان  گفتگوها فقط جزئي از داستتتتان اصتتتلي و مادر استتتت در حالي   نامه بت يمصتتت 
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تر استت زیرا  نزدیک نامه  الهي   به   ي از لحاظ شتکل   نامه مصتيبت   . استت   گفتگو   خود    نامه الهي 
تر  داستتان اصتلي غني  الطير منطق که در  استت در حالي   گفتگو استاس داستتان این دو مثنوي 

مثنوي آن استت که داستتان اصتلي وزن و اعتبار    تر استت. ویژگي مشتترک این سته و مقدم 
زیادي دارد. اصتل در آ ار عطار داستتان اصتلي استت که هم مقصتد و مقصتود شتاعر استت و  

هتاي  اي استتتت کته ویژگي هم داراي »ستتتاختتار، معمتاري روشتتتن، بنتا و ظتاهر ستتتنجيتده 
به استتتادي  کارگيري این هنر  کس در به کند. هيچ هاي فرعي خود را نيز تعيين مي داستتتان 

مغز خواننده  هاي فراوان ناگهاني خود که بر سر و عطار نيست، او با تخيل سرشار و اندیشه 
 (. 4- 3:  1374انگيزد« )ریتر،  بارد، همواره شگفتي و اعجاف برمي مي فرو 

با  نامه  نامه و الهي مصتتتيبت ، الطير منطق هاي  ستتتاختار روایي مثنوي گردد که  یادآور مي 
تأ ير ستتنّت روایت  تحت   ها عطار در این مثنوي  . متفاوت استتت  استترارنامه   ستتاختار روایي 

ریزد و طي  براي هر یک از این سته مثنوي مي کلن    ي پيرنگ  ، ود در ستپهر جهان استلم عه م 
از رهگذر همين   . او کند هاي کوتاه و بلندي بيان مي حکایت   ف و فصتول ابوا آن به تناستب  
که فضتتاي بستتياري را اشتتغال    اي حاشتتيه   ، و تکثيرگر   ، کننده تکميل   و تمثيلت   ها حکایت 
روند داستتتتان اصتتتلي را به ستتترانجام   ، حکایت هر  گيري خاص خود از  و با نتيجه کنند  مي 
هاي  مثنوي کتاف مانند دیگر  . این  وجود ندارد   کلني   پيرنگ   مه استترارنا در   ما ا  ؛ رستتاند مي 

طبق ابواف  نظامي  سرار  الا مخزن سنایي و    ه حقيق ال حديقـۀ   نظير طار  ع اخلقي قبل از  - عرفاني 
ل خود بته همراه دارد  لحکتایتاتي را در خ هر فصتتتتل  فصتتتول ختاص تتدوین شتتتتده و  و  
(. در این مثنوي از داستتان اصتلي که موجب پيوند استتوار آن با  62:  1386کدکني،  ي شتفيع ) 

سر   هاي کتاف بدون نظم مشهود و نمایاني پشت سته مثنوي دیگر بشتود خبري نيستت، فصل 
 (. 41:  1374است )ریتر،    مثنوي مولوي گيرند و از این نظر شبيه  هم قرار مي 

 های عطار . ساختار روايي مثنوی 2.  2
  وجور جفتت راحتي  بته   او هتاي  هتا بتا افکتار و انتدیشتتته کته واژه   آگتاه استتتت   نکتته عطتار بته این  

با    و  زند شتبيخون مي شتدني  بيان   امور   به دنياي  ، جدید   ي بيان فکري و تصتویر با  و ا   شتود. نمي 
متاننتد معمتاران و    . وي کنتد مي معنتامحور عظيمي خلق    ي متون ادب   همتان ابزارهتاي کهنته 
و فرم خاص در این سته    ستلوف گيري از ا با بهره و اندیشتة کلن را   متفکران بزرگ پيرنگ 

هاي  تجربه ضتتمير و    ز ذهن، گرفته ا  نشتتئت هاي پراکنده اندیشتته کند و ریزي مي پایه مثنوي  
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شتعر  ف خراستان و  و ميراث تصت   از این رهگذر   نماید. هاي وارد مي به این منظومه   دیگران را 
در چنتد مثنوي و  را    هتا آن   کنتد و مي   خود ذوف ادبي    فکري و   آ تار را در    پيش از خویش

هنر    ذوق و نمایشتگاه  » مثنوي را  سته  توان این  رو مي از همين  . ستازد مي جاودانه   شتعر  دیوان 
ها هنرمند قبل از عطار نيز  شتگرف صتد  نگاه   نبوغ و  ها آن   خلل   در ني دانستت که  م ایرا و ق 

کننتدگتان این  روایتت   حتاصتتتل ذوق هتا  هر داستتتتتان کوچکي از این منظومته   . حضتتتور دارد 
اند و هر ذوقي با شتتيوة روایت  هاستتت که در طول قرون و اعصتتار بدان پرداخته حکایت 

گاه که به  جلي بيشتري بخشيده است تا آن کوتاه و ساده را ژرفي و    خویش، آن حکایت 
  دست هنرمند بزرگي چون عطار رسيده و در ترکيب نهایي به صورت یکي از شاهکارهاي 

 (. 110:  1383کدکني،  ادبيات جهان درآمده است« )شفيعي 
زبان   با  بيان  عطار  خود و  حکایت   خاص  بلند  در  و  کوتاه  تاروپودهاي    که هاي 

 ،کند که در آن زندگي مي   دوراني ت  ر يح عناصر دنياي پر   ة به هم   ، یابد مي   ور ل بت   شهای مثنوي 
روزگار پرآشوف مغول   در   جامعه را به آرامشمردم آن عهد  بخشد و برخلف  معني مي 
 ة مردم و جامع   سازي براي تصویر  آن دوران عطار از واژگان و نمادهاي مردم    . خواندفرامي 
اش را براي اجتماع تفسير و تعبير  جوید و در قالب حکایت تجربه خویش بهره مي پيرامون  
دارد و خالق معاني  را زنده نگه مي   ست که عطار ها البته معناي نمادها و حکایت .  کند مي 

حال عطار را درک  زده و آشفته دنياي حيرت بهتر بتوان    . شاید از این رهگذر کندجدید مي 
 رد.ک 

ها اعم از حکایت، قصه، رمان و ... از طریق اي است که داستان شيوه   1ساختار روایت 
شود. عطار معمولاً از راهبردهاي متکثري براي نقل حکایت یا داستان خویش  آن نقل مي 
مي  که بهره  است  متمرکز  زیربنایي  ساختار  بر  روایت  چگونگي  اصلي  مشخصة  جوید. 
هاي روایت را  روایت که همة روش سازد. کش  الگوي جامع  گيري آن را ميسر مي شکل 
ها هستند که فرایند توليد معنا را ميسر  گيرد بسيار حایز اهميت است، زیرا همين روش در بر 
 سازد.مي 

 
  –   51(:  1381  بهار )  33  ش  ،شناخت«،  هاي روایتيگونهها مختل  روایت مراجعه کنيد : عباسي، علي. »براي گونه   .1

74.     

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=5848
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=5848
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=5848
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=5848
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گفتمان    هاي جدیدي از روابط پيچيده و گستتردة روایت را در کتاف مقوله   1ژرار ژنت 
ها در  مطرم ستاخت. نخستتين مقولة مورد توجه وي ترتيب زماني رخدادها و کنش  روایي 

تواند بدون مکان اتفاق  دارد که داستتتان مي رو بيان مي ستتت. از همينیک داستتتان عيني ا 
رو با توجه به ارتباط زماني و يق ميان روایت  بيفتد اما بدون زمان غيرممکن استتتت؛ از این

( روایت مقدم یا  2( روایت متعاقب یا پستيني؛  1شتمارد: را برمي   و داستتان چهار نوع روایت 
بته    Genette, 1980: 215 – 226)   ( روایتت دخيتل 4زمتان؛ و  ( روایتت هم 3نگر؛  آینتده 

ستازي« از آخرین دستتاوردهاي ژنت استت که براي (. »کانوني 33:  1391نقل از بامشتکي، 
رود. این نظریه  شتود، به کار مي روایت مي تشتریح پيچيدگي رابطه ميان راوي و جهاني که  

هاي روایت را مطرم ستتازد. از این  هاي گستتترده ميان گونه ژنت را قادر ستتاخت تا تفاوت 
هتا یتا  هتا در دل داستتتتتان هتا و حکتایتت توانيم دقيقتاً بگویيم چگونته داستتتتتان رهگتذر مي 
د یک داستتان  یابد و کانون چگونه در رون گيرد و گستترش مي هاي دیگر جاي مي حکایت 
 (. 92  -   86:  1384رساند )برتنس،  شود و به تأویل متون پيچيده بهتر یاري مي جا مي جابه 

هاي  گيري داستتان »تداعي« استلوف مهمي در روایتگري عطار، و عامل مهمي در شتکل 
شتود. این تداعي یا  ها استت که راوي از یک داستتان به داستتان دیگر منتقل مي این مثنوي 
ابه و همانندي استت، یا بر استاس مجاورت و تناستب، یا بر استاس تضتاد و تباین  بر استاس تشت 
هاي  همانندي فرایند پربستامدي در مثنوي  و   تشتابه   استاس  بر   تداعي (.  111:  1391)بامشتکي، 

ها در این مهم بستتيار مؤ رند زیرا در تمثيل همانندي و تشتتابه  تمثيل - عطار استتت. حکایت 
انطباق شتود و ستاختار داستتان با فکر و اندیشته قابل مي یک موضتوع با یک داستتان مطرم 

شتتود. البته تشتتابه  داستتتاني تداعي مي   اي که براي یک فکر در نتيجة تشتتابه استتت به گونه 
مایة داستتان.  انواعي دارد از جمله: شتخصتيت، کنش، گفتار، صتفت، رویداد اصتلي، و درون 

 مد است. هاي پربسا مایه، کنش، و شخصيت از گونه تشابه درون 
  بتا   و   شتتتد   بيتان   عطتار   هتاي مثنوي   هتاي تمثيتل - حکتایتت   و   روایتت   دربتارة   آنچته   بته   توجته   بتا 

در دنياي داستتتان    ي گر کنش  )عطار(   رواي این ستته مثنوي که    ي گرا تمرکز بر روایت متن
  و  ؛ شتتود نه بر یکي از کنشتتگران مي گيري نگاه خواننده بر راوي واقع جهت مرکز  ، نيستتت 
این  در  راوي   عطار  دستتتت  .  شتتتود در جهان داستتتتان هدایت مي به وستتتيلة راوي  خواننده  
توانتد تمتام اعمتال و  وقتایع تستتتلط دارد و مي   همتة گونته بر  او ختداي   استتتت. بتاز    هتا روایتت 

 
1. Gérard Genette 
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  هاي داستتان آگاه و از درون و برون شتخصتيت   ببيند هاي داستتان را  هاي شتخصتيت واکنش
که معناي  نيستتت بل مقصتتود خود داستتتان    ( رمزي  تمثيلي و )   ها ر این گونه داستتتان باشتتد. د 

نيستت  سترایي  هدف مصتنّ  فقط داستتان   . مدلول و ممثول استت همان  نهفته در پس آن یا 
تماعي و ستياستي.  اج گاه   و   ، عرفاني، فلستفي، اخلقي  هاي شته اندی   ، اندیشته استت   م که تجست 
دلالت در  شيوة  هاي تمثيلتي و رمتزي مانند  دلالت  تانوي و باواستطه در داستتان   گونه   این

،  تعبير کرده است )اخلقي  1«استعاره است که عبدالقاهر جرجاني از آن بتته »معنتتي معنتتي 
1377  :120 .) 

ها و راهبردهاي  مبتني بر الگوي جامع روایت با روش   ساختار روایتي در این سه مثنوي 
ستتت، وحدت در عين کثرت. در این جستتتار به ستته گونه ستتاختار روایي  تکثري ا روایي م 

   کنيم. ها، به اختصار اشاره مي مهم موجود در آن 

   2ای . ساختار روايي سفرنامه 1.  2.  2
به مقصتد   دروني براي رستيدن  عي ستفر نو  : ستت ا   یکي   غایت هر سته مثنوي تقریباً   ستاختار و 

این حقيقت که هرچه هستتت تو هستتتي و هرچه هستتت در  از  هدف آگاه کردن انستتان ا  ب 
لک   ستتا  گرانة ستتلوک پرستتش، و الطير منطق در   . ستتفر مرغان روان تو نهفته استتت   ن و جا 

به    توان مي   ستتتفر در خود با    فقط د یاب ي که درم انجامد مي به همين    نامه مصتتتيبت در  فکرت  
به  پدر و پاستت  او   بر   ضتتمن طرم آرزوهاي خود   نامه الهي  زادگان يد. شتتاه رستت نه خود  کُ 
در نهتایتت بته انستتتان  گيرنتد و  خود را در پيش مي دیگر ستتتفر روحتاني    استتتلوبي بته    هتا، آن 
جستتتتت )شتتتفيعي  نتد کته حقيقتت هر یتک از آرزوهتا را در درون خویش بتایتد  ز و م آ مي 

مفاهيم و  (. هریک از شتتاهزادگان در این ستتفر دروني به جستتتجوي  29:  1387کدکني،  
خيزند که در مصتادیقي مانند مطلوباتي مانند نفس، شتيطان، عقل، علم، فقر، و توحيد برمي 

جادوي آموختن، خواستتاري جام جم، طلب آف زندگاني، خواهاني انگشتتري ستليمان، و  

 
  سوق   دیگري  معناي   به  را   ما  معني  آن  سپس   و   فهميم مي  را   معنایي  لفظ  از  که  است   این  معني   معني   از  مقصود  و ».  1

  : 1368  رضوي،  قدس  آستان:  مشهد  رادمنش.  سيدمحمد  . ترجمهالقرآن  في  الاعجاز  دلائل.   عبدالقاهر  جرجاني،.  «دهدمي

332.     

 بررسي »  الله و محمدي فشارکي، محسن.مراجعه شود: خدادادي، فضل  سفرنامه  روایي  ساختار  از  بيشتر  آگاهي  براي.  2

  3  ش  ،5  س  . فارسي  ادف  شناسيمتن  .«ولت  لينت  ژپ  نظریه  براساس  ناصرخسرو  سفرنامه  متن  در  روایي  گونه  و  ساختار

 .  68 - 53: ( 1392  )پایيز
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با پيام روحاني عطار در    نامه الهي یابد. این ستتاختار عام و کلي  خواستتتاري کيميا تبلور مي 
خواند و  »ما را به نوعي ستتفر در درون خویش فرامي الطير منطق و    نامه مصتتيبت  دو منظومة 

کند. راستتتي که چنين استتت زیرا همة بزرگان انستتان را مرکز همة کاینات توصتتي  مي 
اندیشتة بشتري یک حرف کلن بيشتتر ندارند از افلطون تا بزرگان قرن نوزدهم و بيستتم  

 (. 34جهان هنر و فلسفه« )همان:  
را  که کمتر ا ر منظوم فارستتتي چنين ستتتاختار کاملي  الطير منطق وحدتي  - ر کثرتي ستتتاختا 
در  ق(  1126)م    استتوار استت که این رباعي محمدافضتل سترخوش   ني پيرنگ کلدارد، بر 

 :   درآورده است   آن را به نظم   کمترین حجم ممکن

 دشتتتوق بتال و پر گشتتتودنت   ستتتي مرغ ز 
کتتار   د کردنتت  آخر   شتتتمتتار خویش چون 

 

هتوا   ستتتيتمترغ  جستتتتتن   پتيتمتودنتتد  در 
بودنتد  نتد دیتد  اینهتا  ستتتيمرغ هم   کته 

 

خر  ؤ و دیگري م   مقدم   که یکي  الطير منطق سن   در دو مثنوي هم   ي چنين پيرنگ استوار 
ها و  به لحاظ نوع اندیشتته » آنکه   شتتود با دیده نمي   نامه مصتتيبت و    نامه الهي   یعني بوده   آن  بر 

  در د و شتاید  ن از آن ندار   هيچ کم  اوليا و مشتای  ستخنان  طرم دقایق جهان عرفان و ظرای  
  الطير منطق توان یتافتت کته در  ب   ي هتاي روحتاني بلنتد تجربته   ، ن دو منظومته آ بعضتتتي جتاهتاي  
  الطير منطق هرگز به پاي   شتتان ه در تماميت و ستتاختار کلي م اما آن دو منظو ، نيامده باشتتد 

 (. 109:  1383کدکني،  )شفيعي   «د نرس مي ن 
که گزارش ستفر مرغان به ستوي ستيمرغ    الطير منطق عطار در پيرنگ ستفرنامة روحاني  

 مانند   آ اري   به استتتت و رمزي از ستتتلوک عارفان و ستتتير معنوي آنان در طریق معرفت، 
نظر داشتته استت. او توانستته با تخيل    ستينا ابنالطير ه رستال   احتمالاً   و   غزالي  احمد   الطير ه رستال 

ها شتتاهکار عظيمي  تمثيل - آور خویش از ذرات پراکنده و قطرات ناچيز حکایت شتتگفت 
 (.  108نياز نخواهد بود )همان: گاه جامعة بشري و فرهنگ انساني از آن بي بيافریند که هيچ 
ستومين ستفرنامه شتاعر ستفرهاي روحاني اهل نيشتابوري استت که خلصته و   نامه مصتيبت 

  نامه الهي افشتردة کل ایران کهن استت. این ستفر روحاني اگرچه در قلمرو و مستيري غير از  
گيرد، اما به ستوي همان مقصتدي استت که پایان دو ستفرنامة دیگر  انجام مي  الطير منطق و  

 نيز هست.  
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گونه استتت که ستتالک  فکرت یعني قهرمان  حاني بدینطرم کلي و نقشتتة این ستتفر رو 
اصتتتلي این منظومته براي حتلّ مشتتتکتل معرفتي خویش بته تمتام کتاینتات از جمتاد و نبتات و  
حيوان تا عناصتر اربعه، تا بهشتت و دوزخ، تا فرشتتگان مقرّف و عرش و کرستي، تا انيباي  

طلبد و همگي  ي مي کند و از همه در حل مشتتتکل خویش یار اولوالعزم، به همه رجوع مي 
کنتد و  کننتد. هر بتار کته ستتتالتک فکرت بته یکي از این مختاطبتان مراجعته مي اظهتار عجز مي 
دارد. پير در چنتد  گردد و درمتانتدگي خود را بيتان مي مي شتتتود نزد پير خود بتاز نوميتد مي 

دستت و نوميد از نزد او بازگشتته  جمله وضتعيت و جایگاه آن کستي که ستالک فکرت تهي 
دهد. در پایان این ستفرنامة روحاني وقتي ستالک فکرت در نقطة  ک توضتيح مي براي ستال 

یابد که همة جستتتجوهاي او  گيرد درمي ها قرار مي نهایي این ستتلوک و ستترانجام پرستتش
بيهوده بوده استتتتت و آنچته او در طلتب آن عمر و نيروي خویش را بته هتدر داده جز در  

کته همته چيز را بتایتد از خود و در ذات خود  یتابتد  درون و ذات او نبوده استتتت. وقتي درمي 
پرستد که وقتي تو اصتل همه چيز هستتي چرا مرا این همه در  طلب کند، از جان خویش مي 

 رن  طلب افکندي و در سراسر کائنات به سير و سفر و جستجو واداشتي؟ و جان در پاس   

 گفت: تا قدرم بتتتتداني انتتتتتتتتتتتتدکي
رایتگتتان  دستتتتتتش  گتنت   آن  دهتتد   گتر 

 

 نکته چون گنجي بته دستتتت آرد یکي آ ز  
 اي هتتتترگتتتتتتز نتتتتتتتتداند قتتتتدر آن ذرّه 

 

 ( 36- 35:  1386)شفيعي کدکني،  

بستتتر  ها  آن . بيشتتتر د ن دار  اي کارکرد ویژه   هاي روحاني این ستتفرنامه   در   ها تمثيل - حکایت 
و پاست  آن مستائل نيز در همان    ستفر روحاني هستتند   مستائل بستيار مهم مناستبي براي طرم  

  کنند. طي مي از لحاظ تکنيک مستير منحصتر به فردي   ها صته ق اغلب   . شتود مي ادا    ها حکایت 
زیرا   اهميت چنداني ندارد،   گيرند و خرده مي ا انساني   ة برخي منتقدان بر کمبود عاطفاینکه  
 طلبد. اي مي است. خوانش آ ار او خوانندة حرفه نيافتني  دست   براي عوام   عطار 
  ة هم ،  د نکنسته مثنوي با ستاختار روایت مشتترک از آن پيروي مي   هر طرم کلي که  در  
ها از یک  در این مثنوي  . ها بر طلب و تفحص از ذات قطعي و غایب استتوار استت حکایت 

بخش  نتعيّ   ین غيتاف رو هستتتتم و ا ه روبت   ي همتال ب   یگتانتة طرف بتا غيتاف حقيقتت مطلق و آن 
 طلب آن غایب یا جستتجوي امر عني  ی حضتور    یک از ستوي دیگر با  دیگر استت؛    هر چيز 
  پنهتان    و بته دستتتت آوردن ذات    غتایتب او تمتام نيروي خود را براي طلتب    مواجهيم.   غتایتب 
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اصتلي و    ة ها سترچشتم مثنوي   این  حاضتر در   و غيبت  غایب    حضتور   . کند مي  صترف ر  حاضت 
 . کند جهان با غياف خود متن را پدیدار مي   العلل علت ت و  اس متون    این  دليل وجودي 
  این از    متفاوتي   بدل نستتخه هاي موجود در این ستته مثنوي هر کدام حکایت   همة   تقریباً 

کنند و  ها از طرم واحدي پيروي مي مثنوي   ة تقریباً هم   اند. ذات  اکمل غيبت و حضتتور آن  
اصتلي این  و    استاستي . راز  ه اند تا آیند توجه گذشتته م ها بيشتتر این حکایت   هم.  ها نيز حکایت 
هاي  قصتته این    ة که هم   اي رشتتته استتت و   یا طلب معرفت حق  ت جستتتجوي ستتيمرغ ا حکای 

آن به  اصتلي   ة غایب آموز   حضتور    اینستت که  نهاني ا   رازي   دهد مستتقل را به هم پيوند مي 
ستتر راه خود  نيز  د و چيزهایي را  ينب عطار از خلل چيزي چيز دیگري را مي  آید. شتتمار مي 

محور  ،  مطلق ا یا همان ذات  علوه بر محور جستتتتجوي ستتتيمرغ یا خد  . کند تصتتتاحب مي 
دو  هر  ها از برآیند  رکت حکایت در مثنوي ح  . ها حائز اهميت است تعليم نيز در این مثنوي 
در ختدمتت برخي دیگر  و  ،  محور اول   در راستتتتتاي   رختدادهتا برخي    . کنتد محور تبعيتت مي 

ستبک  شتود تا  این همه موجب مي   ؛ هر دو با هم  و برخي هم در خدمت   هستتند  محور دوم 
   . حدي مبهم و پيچيده شود بيان شاعر عارف تا  

عطتار گتذر از حکتایتي بته حکتایتت دیگر بته لط  وجود یتک رمز ممکن    هتاي مثنوي در  
متشتتتکتل از  تمتام آ تار  در  ار بتاشتتتد بلکته  عطت شتتتود و این رمز چيزي نيستتتت کته ابتداع مي 

عبارت استتت از پيوند یک موضتتوع به موضتتوع   ن و آ   تودرتو مشتتترک استتت   هاي روایت 
تجوي خدا و ستتعي  جز جستت   ها چيزي نيستتت این.  یک بازنمایي به بازنمایي دیگر و  دیگر 

اصتتل حکایت طلب    . ها ل ثيم ت - حکایت   ة البته در لفاف   نفس در جهت شتتناخت انستتان نيک 
 . خبرند از ماهيت آن بي   و   خيزند ش برمي ی  به جستجو   که مسافران و سالکان چيزي است  

ساختار  توان گفت ساختار روایي این سه سفرنامة روحاني با  با توجه به آنچه ذکر شد مي 
مثنوي سفرنامة   این  نخستين،  دارد:  شباهت  چند جهت  از  بر ناصرخسرو  مبتني    ها  روایتي 

مي  روي  پایاني  وضعيت  تا  قهرمان  آغازین  وضعيت  از  اساسي  تحول  که  دهد.  هستند 
است به ناصرخسرویي خوار  شراف   که شخصيتي   از وضعيت آغازین  که ناصرخسرو همچنان 
 خدادادي،) است    خراسان   جزیرة نائب امام و حجت  که    شود تبدیل مي   وضعيت پایاني   در 

قالب حکایت   (. 65:  1392 در  مسير طولاني سفر  و  دودیگر، گزارش جزئيات  و دقت  ها 
در هر دو نوع اي کليدي مایه مایة سفر بنبندیگر، ه بسيار راویان به این مهم است. سه توج 
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ترین راه براي به این معنا کته در هتر دو حکایتت سفر مهم   آفاقي و انفسي است   سفرنامة 
 .دف آرماني است آزمون و وصول قهرمانان به ه 

 شبي .  ساختار روايي هزارويك 2.  2.  2
ویژه  از تأ يرگذارترین متون داستتاني جهان استت. نویستندگان بزرگي به   1شتب  هزار و یک 

از عظمتت این کتتاف شتتتگرف در ميتان آ تار    3و متارکز   2از امریکتاي لاتين متاننتد بورخس
دربارة مالکيت این    4اند. ادبي جهان و تأ ير شتگفت آن بر ستبک نوشتتار خود نوشتته و گفته 

ها اختلف استتتت. به باور ما این کتاف جمع ميان دو  متن ستتتترگ جهاني هنوز ميان ملت 
ه و فرات؛ و در  پردازي هند و مصتر باستتان استت، جایي ميان دو رود دجل استلوف داستتان 

شتهري تدوین یافت که بعدها به استم شتهر هزار و یک شتب شتهرة آفاق شتد: بغداد. در این  
هاي دو رود مقدس نيل و ستتند که بعدها به هم نزدیک هاي داستتتاني کناره کتاف ستتنت 

 یابد. کنند، تبلور مي شوند و نام جدید دجله و فرات را پيدا مي مي 
ها و کند تا زندگي کند، از تحليل شتخصتيت روایت مي   شتب در هزار و یک شتهرزاد  

هتاي آن از روابط علّي و معلولي تبعيتت  توصتتتي  حتالات رواني خبري نيستتتت، حکتایتت 
بتا  هتا را بته گزارة ستتتتاده تتک حکتایتت توان تتک کننتد یعني مي نمي  اي تبتدیتل کرد کته 
اي  ميتانته   ولي بتا عليتّت بتاواستتتطته   هتاي پيش و پس خود رابطتة توالي و نتيجته دارنتد گزاره 

مربوط مي  بته حوزة عقتل جمعي  و  )تودوروف،  نتدارنتد  در  44:  1388شتتتونتد  (. عطتار 
کند که عميقاً  حکایت تبعيت مي - کند، از الگوي انستان هاي خویش چنين رفتار مي مثنوي 

  اي که حکایت جایگزین شتتخصتتيت  بالقوه نهد به گونه اش تأ ير مي بر کل ستتاختار روایي 
 شود.  شود و با ظاهر شدن شخصيتي جدید یا حکایتي تازه حکایت قبلي تمام مي مي 
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3. Gabriel José García Márquez 

  و  هزار  از  تحليلي مراجعه کنيد: اروین، رابرت. لاتين امریکاي ویژهبه جهان  ادبيات  بر  آن تأ ير و جهاني  شهرت براي .4
تهران:ايبدره   فریدون ترجمه  .شب  یک لوئيس1389روز،  فرزان ،  خورخه  بورخس،    دو   و  دانته  درباره   مقاله  نه.  ؛  

- 139: 1376ه کاوه سيدحسيني و محمدرضا رادنژاد. تهران: آگه، ترجم .یکشب و هزار  و الهي کمدي درباره  سخنراني

157   . 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1087
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87+%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
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یعني گنجاندن داستتتان    شتتب هزار و یک عطار در روایت خویش از شتتگرد غالب در  
  ( 49: همان ) موستوم استت    1شتناستي مدرن به درج دوم در بطن داستتان نخستت که در زبان 

هتاي تودرتو کته ویژگي مشتتتترک یتت جویتد. کتارکرد اصتتتلي این شتتتگرد حکتا بهره مي 
هاي عطار براي آن استتت که حکایت دوم مکمل حکایت قبل  فولکلور استتت، در مثنوي 

- رستتد بستتياري از این حکایت اي براي متقاعد کردن مخاطب. به نظر مي شتتود و وستتيله 
هاي  اند چنانکه بورخس ابداع و آفرینش حکایت ها در فرایند  تکامل  ا ر ابداع شتتده تمثيل 

اند تا بر  ها را خلق کرده داند و معتقد استت آن شتهرزاد را نستبت به عنوان کتاف متأخر مي 
 (. 60عنوان صحه بگذارند )همان:  

  چنين است:   شب   یک   و   هزار هاي عطار و  هاي مثنوي تمثيل - حکایت مشترک  هاي  ویژگي 
هاي این  ویژگي م است نته براي بيان  ه ختود م خودي تأکيد بر کنش است و هر کنشي به (  1

یابند و صرفاً ابزاري هستتند که با کنش خود  ها تکامل نمي شخصيت   ( 2؛  یا آن شخصيت 
ها تأکيد بتيش از هر چيز بر کنش  به همين دليل در این گونه داستان   ، برند طرم را پيش  

ميان یک    ة یعني فاصل   واستطه استت بتي رابطة علّي  از نوع    ها آن رابطة علّي در  (  3.  است 
بته یتک امکتان )معلتول( منجتر   فقط گي و کنش متأ ر از آن بسيار کم است و هر علتي  ویژ 
ها  بيني این روایت اساس جهان (  5.  ها فرضي است مان و مکان در این داستان ( ز 4.  شود مي 

  ، آید هتا از برخورد خوبي و بدي به وجود مي گرایي استوار است و محتتواي قصه بر مطلق
( 6.  شود وضوم ترسيم مي به ها  و تفتاوت ميتان آن   هستند همه جا حاضر در واقع خير و شر  

این نوع ادبيات . در  هاي عطار مانند هزار و یک شب از ادبيات خبري حکایت دارد مثنوي 
 (. 45  -   43)همان:    ن آ   عل ا شود نه مبتدا و ف هميشه بر خبر یک گزاره تکيه مي 

 مقدسي   . ساختار روايي کتاب 3.  2.  2
ویژه قرآن کریم و استتتلف آن یعني تورات و انجيتل  هتاي مقتدس جهتان بته تردیتد کتتاف بي 

تواند منکر آن شتتود. این  کس نمي که هيچ   2اند تأ ير شتتگرفي بر آ ار ادبي جهان گذاشتتته 
( مؤیّد  9:  1379که »عهد عتيق و عهد جدید رمز کل هنر است« )فراي،  3گفتة ویليام بليک 

 
1. embedding 

   . الكريم القرآن فى القصصي  بلاغـۀالسردبراي آگاهي بيشتر درباره روایت در قرآن کریم  مراجعه شود: خضر، م.   .  2

 . 1999العربي،   الانتشاربيروت:  .الکریم القرآن في  القصي الفنالله، م. ؛  خل 2013، العلم والإیمان للنشربيروت: 

3. William Blake   
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هاي آستماني پيش از خود  همين مهم استت. تأ ير ابرمتني مانند قرآن کریم که جامع کتاف 
هاي مقدس بر ادبيات لاتين  شتک بيشتتر از دیگر کتاف استت بر متون ادبي جهان استلم، بي 

توان قرآن  ير چنان گستترده و شتگرف استت که مي هاي اروپایي استت. این تأ و دیگر زبان 
  أدونيس  تعبير  به   ویژه متون عرفاني. قرآن را متن پنهان بسياري از آ ار ادبي به شمارآورد به 

این امر را    1  استتت.  نهاده   استتلم   جهان  نویستتندگان  روي   پيش  در  زیادي   نوشتتتاري   هاي افق 
هاي عطتار مشتتتاهده کرد. یکي از عوامل مهم در فراینتد تکتامل  توان در مثنوي خوبي مي به 

عربي در  ویژه شتعر  سمبليک و عرفاني  شاعراني مانند سنایي، عطار، مولوي، و ابنادبيات به 
  جهان اسلم و شاعراني مانند دانته، و ميلتون در جهان غرف »یگانگي، مناسبت، و مشابهت 

 ( 56ساختار داستان لاهوتي و ناسوتي« است )همان:  
از آنجتاکته شتتتاعران  عتارف چنتدان التفتاتي بته حوادث تتاریخي پيرامون خویش نتدارند،  

هاي مقدس متبلور استتت، روایتي اصتتيل و بنيادي  همان روایت تاری  انبيا را که در کتاف 
ستتنجند.  تاری  انبيا مي   دانند و تاری  روزگار خویش را بر استتاس همين الگوي روایت مي 

از همين رو تاری  انبيا در آ ار اینان حضتور چشتمگيري دارد و ارجاع به حوادث تاریخي  
هاي خویش شتریعت را  شتاعران عارف در مثنوي   عطار و  روزگارشتان بستيار اندک استت. 

دیگر شتترایع خود    بطنتمثيلي کردن شتتریعت استتلم که در   ة ستتتر گ ستتازند و  مي   ي تمثيل 
این شتاعران    . یابد مي   ور ل بپيامبران ت   ي ها تمثيل - در بازستازي حکایت   ، آستماني را هم دارد 

لیافته را نباید منستوخ یا باطل تلقي  ع شتریعت حتي شتریعت استت» باورند که    بر این  عارف 
  ء انبيا   ح  ام تا تو را یا صت ید که آمده بر م گمان  »   : تصتریح شتده   ( 5/ 18ي) در انجيل مت  «. کرد 

اند تا  نيز آمده  ان این (، 108« )همان: بلکه تا تمام کنم ، ام تا باطل نمایم نيامده  . را باطل ستازم 
ورند و  آ اعتقاد و کردار به اهتزاز در   يرق ویژه قرآن را به نشتتتان ب آنکه شتتتریعت به   جاي به 

  از   نمتاینتد. بتاف گفتگو را بتاز    ؛ کننتد   فقيهتان و دانشتتتمنتدان دین را ملزم بته پيروي از آن 
دریافته بودند که ایجاد تغيير در استتعاره بستي    ميلتون مانند   مستلک شتاعران عارف   رو همين
چشتم  به کليستا به  که    استت چنين کاري مستتلزم آن   هاستت و آموزه تر از ایجاد تغيير در  مهم 
خواهند وظایفش را به او  که مي   نگریستتت به چشتتم نوعروستتي  باید  بلکه   نگاه نکرد، مادر 
 (. 109ند )همان:  بياموز 

 
 . 1388الله عباسي. تهران: سخن، . ترجمه حبيبمتن قرآني و آفاق نگارش. ر.ک. أدونيس.  1
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و متنوع استتت و تا   هاي عطار بستتيار گستتترده گيري از داستتتان پيامبران در مثنوي بهره   
معارف استتلمي اعم از قرآن   از   ر عطا ق  ميع این ناشتتي از معرفت  . حدودي منحصتتر به فرد 

ت گرفته از  شتتتئکه ن ن کار او  ای رستتتد  به نظر مي   . و تاری  استتتلم استتتت   ، تفاستتتير   ، کریم 
چنتدان  از آن    دانتد و غير مي   ءرا تتاری  انبيتا   تتاری  حقيقي بته تتاری  بتاشتتتد کته    شدیتدگتاه 
تا حدودي در  باید  ر پرآشتتتوف وي صتتت ع هاي تاری   نشتتتانه  نه وگر  ، اهميت ندارد   او براي 
بعدي را انعکاستي    هاي داند و تاری  برتر مي  نة را نمو انبيا  تاری   او  . بود منعکس مي   ش آ ار 

کلن تتاری   دي از همتان روایتت  ر هتاي خ روایتت   بته تعبيري از همتان تتاری  پيتامبران  کته  
 انجامد. مي   خاتم   به   و   شود مي   آدم آغاز هستي است که از  

هاي  هاي اصلي مثنوي ها و تمثيلت کوچک و بزرگي که درون داستانبسياري از قصه   
ش  نقل  است   اند، ده عطار  پيامبران  زندگي  از  الهي   .برگرفته  پيامبران  مثنوي   اغلب  هاي  در 

 : جدول بسامدي زیر تا حدودي گویاي این مهم است   . عطار حضوري چشمگير دارند 

 عطار  ی های مثنو  در   امبران ی پ  نام  حضور . بسامد  1  جدول 
 نامه بت ي مص  ر ي الط منطق نامه ي اله  اسرارنامه  امبر ي پ   نام 

 21 10 25 15 آدم 

 15 7 6 2 م ي ابراه 

 1 2 +اسحاق 1 1 ل ي اسماع 

 7 5 4 3 داود 

 -  9 13 6 مان ي سل 

 31 11 18 9 ي س ي ع 

 38 3 19 10 محمد 

 27 16 17 5 ي موس 

 17 35 17 4 وسفي 

 1 1 3 -  وبي ا 

 2 2 -  -  ونسي 

 9 2 -  -  نوح 

 -  4 6 -  عقوب ي 

 -  1 -  -  يي ح ي 
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  از   عيستتي یوستت ، موستتي، و    ت ا بگذریم حضتتر که   ختمي مرتبت  ت آدم و ا از حضتتر 
با    حضتتور این    ها دارند. چشتتمگيري در این مثنوي   حضتتور ي هستتتند که  بستتامد پر پيامبران 

تستتامح و تستتاهل    ة ستتپهر فرهنگي تصتتوف و عرفان اشتتراقي خراستتان که بيشتتتر بر پای 
ن امر الخير مؤید ای و وجود عارفان شتطاحي مانند بایزد بستطامي و ابوستعيد ابي   د يچرخ مي 

از احوال و استرار    هاي عطار آنچه در مثنوي البته    . همخواني و تناستب بيشتتري دارد   استت، 
 . ست ا   از تجارف روحاني خود او   اي عطار و نشانه   ز تصویري ا   ، آید بيان مي به  انبيا  

هتا و مفتاهيم بلنتد طریقتت و احوال و  جتا در ختدمتت بيتان انتدیشتتته داستتتتتان پيتامبران همته 
این تنوع    استتت.   ها عشتتق حقيقي عارف استتت که جوهر اصتتلي آن عواط  این شتتاعر  
  ؛ کریم استت  قرآن   هاي داستتان با تفاستير و وي به دليل آشتنایي  پيامبران   چشتمگير داستتان 

هاي  پيامبران و شتتخصتتيت   ي ها حکایت ظرای  قایق و  د تنها به  نه   تا این همه موجب شتتده  
و تا حدودي    نماید هم اشتارتي  و ویژه  آشتنا  نا هاي  ه ر شتا ا بلکه به    ، کند ها توجه  آن   ة برجستت
 . پيامبر نيز اشاره داشته باشد هر  جزئيات داستان    ة به هم 

 گیری نتیجه  .  3

 ای  حاصل شد: نت  ایناز آنچه گذشت  
و   شتتکل ترین  و مهم   ، ترین شتتکل روایت ستتيط ب   هاي عطار مثنوي هاي  تمثيل - حکایت  .1

آیند و از نوع  شتمار مي آن به  هاي اصتلي  لفه ؤ م   و شتنارتباط استت که راوي و روایت قالب  
 ست. ها بيشتر ماضي ا چه زمان افعال آن   ، نگر هستند روایت متعاقب گذشته 

با  نامه  الهي   و  ، نامه مصتتيبت ، الطير منطق   یعني   عطار  ة گان هاي ستته ستتاختار روایي مثنوي    .2
پيرنگ  مبتني بر   این سته مثنوي   ، زیرا ستاختار کلي متفاوت استت  استرارنامه   ستاختار روایي 

نقل  هاي کوتاه و بلندي ف و فصتول حکایت ابوا تناستب  به   استت که و طرم ستراستري  کلن  
 ندارد.   کلني   پيرنگ   چنين  اسرارنامه   ما شودف ا مي 

را    ها هنرمند و نبوغ شگرف صد  ایراني،  م و هنر ق  ذوق و  حاصل   مثنوي سه  ین  در ا   عطار  .3
بلنتد  تمثيتل - تتاروپودهتاي حکتایتت در    خود ختاص  و بيتان  بتا زبتان   متبلور  هتاي کوتتاه و 
 سازد. مي 

بستتتيتار مهمي در روایتگري عطتار، و عتامتل مهمي در   .4 نيز استتتلوف  فراینتد تتداعي 
ها استتت که راوي از داستتتاني به داستتتان دیگر منتقل  هاي این مثنوي گيري داستتتان شتتکل 
 و تناسب است.   شود. این تداعي بيشتر  بر پایة تشابه و همانندي، تجاور، مي 
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پيام روحاني عطار در هر ستته منظومه این استتت که مخاطب را به نوعي ستتفر دروني  .5
کند، البته همة بزرگان اندیشة بشري یک  فرابخواند و انسان را مرکز همة کاینات توصي   

 »حرف کلن« بيشتر ندارند. 

  را ستاختار توان آن  استت که مي   استتوار   ني پيرنگ کلاصتلي این سته مثنوي بر ستاختار   .6
اي،  در مطاوي آن از ستتتاختارهاي روایي دیگر مثل ستتتفرنامه   خواند، چه   کثرتي - وحدتي 
شتبي، و کتاف مقدستي )یا به تعبيري از راهبردهاي مختل  روایت( بهره جستته  هزارویک 
 شده است.  

 ذات  اکمل   هاي این ستته مثنوي غيبت و حضتتور  تمثيل - حکایت  مایة اصتتلي اغلب بن .7
هاي مستتقل  قصته این    ة که هم   اي استت رشتته   یا طلب معرفت حق    جستتجوي ستيمرغ استت. 

ها  حکایت اصتلي   ة ستت که آموز نهاني ا   غایب رازي   حضتور    ، و ایندهد را به هم پيوند مي 
 آید. به شمار مي 

را باید در رعایت ستتاختار روایي    این ستته مثنوي   هاي تمثيل - حکایت راز بستتياري از   .8
ظتاهراً توجته چنتداني بته حوادث  قتدس توستتتط شتتتاعر  عتارف جستتتت؛ چته عطتار  کتتاف م 

دهد و تاری  روزگار  پيرامون خویش ندارد و به حوادث تاریخي روزگار خود ارجاع نمي 
 . سنجد خویش را بر اساس الگوي روایت تاری  انبيا مي 
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 . تهران: هرمس. شناسي داستانهاي مثنوي روایت(.  1391بامشکي، سميرا. ) 
 . ترجمة محمدرضا ابوالقاسمي. تهران: ماهي.ادبي   نظریه مباني (.  1384برتنس، یوهانس ویلم. ) 
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68  . 
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مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي کدکني.   . نامه ي اله (.  1387عطار، محمدبن ابراهيم. ) 
 تهران: سخن.
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 سخن. 
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Abstract  
Persian texts of the earlier period, can be selected as a good case study in the field of 

linguistics. It is possible to look at the texts of this period through the window of 

functionalist frameworks and to describe its linguistic features in such a way as to 

become a stylistic research tool for further ado. Investigating the order of the elements 

in a sentence and information structure, and then communicating these two categories 

together allows the linguist to better understand the meaning (function) relationship 

with the linguistic form, and can also be a tool for identifying the stylistic features of 

each period. The present study attempts to consider information structure in the fifth 

century within the framework of Holliday’s systematic functional grammar, and also 

to statistically describe the order of the elements in a sentence and the syntactic 

structure throughout this period. The body of work contains 1,200 sentences from 

works such as Kashf-ul-Mahjub, Bayhaqi's History, the Qeshiriiyya treatise, al-

Tafhim, the Qâboosnameh and the Ala'i encyclopedia, and then after, the patterns of 

ordering the main structures were identified in these texts. It was also determined 

whether the following sentences matched each of the patterns of information structure. 

This research showed that in the fifth century, the basic or unmarked form of the main 

elements of action statements, regarding their order, obeys the SOV pattern, and in 

the whole body of sentences, it corresponds to the head-final structures. The number 

of marked sentences was only ten percent of the whole body, which can be inferred 

as the flexibility of the texts in this period, in terms of the word order of the sentence. 

Investigating the state of information structure in this period also demonstrated that 

only 5% of sentences were under the marked patterns of information structure . 

Keywords: Functional Linguistics, Systemic Functional Grammar, 

Information Structure, Word order, 5th century AH. 
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   قرن نثر متون در اطلاع ساخت و جمله ارکان ترتیب

  یهجر پنجم

 ایران  تهران، مدرس، تربیت دانشگاه زبانشناسی، دانشیار ارسلان گلفام 
  

 ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه  زبانشناسی، دکتری  دانشجوی  محمدجواد برقعي
  

 چکیده 
برجا منثور  قرن    ماندهيمتون  عرب  که  ق   5از  زبان  فارس  ي از  متون   مورد    اند،رفته یپذ  ري أت  نيشيپ  ةدور   ي و 

دوره    نیبه متون ا  انهیگرانقش  يهاتوان از رهگذر چارچوفي . مهستند  ي شناسدر قلمرو زبان  ي مناسب  ي پژوهش
ود. شناسانه واقع شسبک  قاتيتحق  یةکرد که دستما  حیتشر  ياگونهرا به  شاني زبان  يهاي ژگینظر انداخت و و

  دهدي پژوه امکان آن را مبه زبان  گریکدیدو مقوله با    نیو ارتباط ا  ،ارکان جمله و ساخت اطلع  بيترت  ي بررس
  ي هاي ژگیاخت و نش يبرا يابزار تواندي علوه مرا بهتر فهم کند، به  ي ( با صورت زبانکاربرد) ي معن ةکه رابط 
ساخت    تيوضع  ،مندنظام  يگراپژوهش تلش شده تا در چارچوف دستور نقش  نیا. در  باشدهر دوره    ي سبک

 ن یدر ا  يارکان جمله و ساختمان نحو بيترت  تيوضع  ،يآمار   ي شود و با نگاه  ي بررساطلع در قرن پنجم  
  ، هیريقش  ةرسال  ،ي هقيب   یتار  ،المحجوفکش    يهاجمله از کتاف   1200شامل    ياکره يگردد. پ   يتوصدوره  
متون مشخص    نیدر ا  ي اصل  يها سازه  بيترت  ي الگوها  و   ،يگردآور  یي عل  ةنامدانشو    نامهقابوس،  ميالتفه
نشان داد    قيتحق  نی. اکندي اطلع مطابقت م  اختس  ياز الگوها  کیبا کدام   جملهشد که هر    ني. معدیگرد

- ل فاع  يمطابق با الگو  گذرا، جمله در جملت    ي ارکان اصل  نشاني صورت ب  ای  نیاديبن  بيترت  5که در قرن  
 فقط دار  نشان  ي هابياست. تعداد جملت با ترت  ي ان یپاهسته   يبا الگو  ابقفعل و در کل جملت مط -فعولم
ارکان جمله    بيترت  لحاظ   دوره به  نیمتون ا  انعطاف کم   ي که به معنا  دادي م  لي تشک  را  کرهيدرصد کل پ  10
  يجملت منطبق با الگوهااز  درصد    5  فقطنشان داد که    زيدوره ن   نیساخت اطلع در ا  تيوضع  ي . بررساست
 .ددار ساخت اطلع بودننشان

 ارکان ترتيب  اطلاع، ساخت  مند،نظام گراینقش دستور گرا،نقش شناسيزبان ها:کلیدواژه 
  .پنجم قرن  نثر متون جمله،
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 مقدمه 
    ی تار   مختل    ادوار   در   ي فارس   زبان   تطور   و   تحول   ر يس   از   ي درست  ل يتحل   بتوان   آنکه   ي برا 
آن   شي پ   است   لازم داد،    دست   به  زبان   ي شمار   از  رو از  با    اد يبنکره يپ   یي کردها ی پژوهان 

است    یي ها نيي مسلماً مقدم بر تب  ي ا مرحله   ن يکرده باشند. چن    يرا توص   ي ساخت زبان فارس 
آن   در  از   . شود ي م داده    پاس  زبان    ي ها دستگاه   ي رفتارها  و  عملکرد   یي چرا   به که  یکي 

  نی تدو  دوران   ي ابتدا   در   ي فارس   زبان   ساخت   از   ي فيتوص اطلعات    ة ارائ   ، پژوهش  نی ا   ف ا هد ا 
 .است   آن 

  ارکان   ب ي»ترت   موضوع   ي فارس   زبان   نحو   قلمرو   در توجه    ان ی شا   موضوعات   از   ي ک ی  
فارس   1جمله« زبان  بس   ي است.  خو   ي ار يمانند  زبان   شاوندانی از  در   گر  ی د  ي ها خود 

  ي برا   «ارکان جمله   ب يترت »   ة مؤلف  از   اند، رفته   شيپ   شدن ي ل يتحل   ر يکه در مس   یي هندواروپا 
م   ي نحو   ي ها نقش  ن ييتع  تولد آ ار منثور    هنگام   از   زباني فارس   سندگان ی . نو کند ي استفاده 
انحا   ي در   ي فارس  به  ا   ي همواره  از  گرفته   نی مختل   بهره  شرا مؤلفه  فراخور  به  و   ط ی اند 

بافت  در  و  هم    ي ها مختل   کنار  را  جمله  ارکان  قدما   ة مطالع   با .  اندچيده متفاوت،  آ ار 
انعطاف   ي حد   توان ي م    ي سؤال   اما   ؛ کرد   مشاهده   جمله   ارکان   ب يترت   ر ييتغ   در   را   ير یپذ از 
  ي سازگان   ي ها ب يترت   از   نوع   کدام  نی نو  ي فارس   نی آغاز   ي هاسده   در   ي راستبه   : دی آ ي م   شيپ 

تأک آن   ل ی تما   و  سندگان ی نو   ي ذهن  ت يوضع   و   دارند  يتر پررنگ   حضور  به   ای   د يها 
م  ک ی  کردن برجسته  منعکس  زبان  در صورت  به   ؟ شود ي موضوع چگونه  پاس   مشخصاً 
  تواني رهگذر م   نی باز کند. از ا   گر ی د   ي ها ل يتحل   ي راه را برا   تواند ي م   یي ها پرسش  ني چن
  نی ا   و  دهدي م   رخ   ي نحو   ي زی هنجارگر   ي نوع   ي در جملت فارس   ي که چه زمان   داد   ح يتوض 

 . رد ي گ ي م قرار    سندگان ی شاعران و نو  یة چگونه دستما   ي ز ی هنجارگر 
.  است   2اطلع   ساخت   کند ي م   نيي ارکان جمله را تع   دمان يکه نحوة چ   ي عوامل   از   ي ک ی 
رو  بر    اد، ينحوبن  ة ان ی گراصورت   ي کردها ی در  توج   آن تلش  با  تا  مسئلة    ي نحو   هات ياست 

و جابه  بررس   یي جا حرکت  د   اما   ، شود   ي ارکان جمله    ن ييتب  انه ی کارکردگرا   ي ها دگاه ی در 
و چگونگ  آرا   شوران ی استفادة گو   ي علل  زبان   ي ها شی از  توجه   ، ي متنوع  با  و    به  جز  بافت 

نم   ي گفتمان   عوامل  به   ، گرا نقش  ي شناس زبان   منظر   از .  ردی پذ ي صورت  واقع دستورزبان 

 
1. word order 

2. Information structure 
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هر   ي برا   توان ي م   منظر   نی ا  از است.    ي زبان   يبند با صورت   ي تطابق معن  ي چگونگ     يتوص 
زبان  داد.    ي کاربرد   نييتب  ک ی   ي صورت     يتوص   ي برا     ی   کوه   ةاستعار   د ی شا ارائه 
 ندی برآ   با   صرفاً   ام يپ   کنندگان افت ی در   که   جهت   آن   از   باشد؛   مناسب   ي زبان   ي ها صورت 
  در   که   يپرشمار   و   ده يچ يپ  ي سازوکارها   به   عموماً   و   شوند ي م   مواجه   ام يپ   ي کتب  ا ی   ي دار يشن
 . ندارند   ي توجه   است،   نهفته   ي زبان   ي ها صورت   د يتول   پس  

 سمت  به   را   ما   ي حد   تا   تواند ي م   ها سازه   یي جا جابه   علل   و   جمله   ارکان   ب يترت   ة مطالع 
  بارة در   ي مطالعات   نيچن.  شود   راهبر   م يمفاه   ي بند صورت   در   ذهن  کارکرد   ي چگونگ   کش  
  متون   بر   که   دست   نی ا   از   یي ها پژوهش  شمار   اما   ، رفته یپذ   صورت   ي ا اندازه   تا   امروز   ي فارس 
کنون    که تا   ي طلعات ا .  است   نبوده   توجه قابل   چندان   باشد،   ي متک   ي فارس   زبان   نيش يپ   ادوار 

نحو  ساختمان  سده   متون   ي از  در  عمدتاً   دست   به   نی نو   ي فارس   نی آغاز   ي ها منثور  آمده، 
پ   ي مرور   با   . است   ي سنت  شناسان سبک   مطالعات   محصول    که   م ياب ی ي درم   نيش يبر مطالعات 
نظر   ي مبتن  ي اندک   اد يبنکره يپ   ي ها پژوهش فارس   ي نحو   ات یبر  در دوران   ي از ساخت زبان 
محققان    ي آرا   بر   نهادن   ارج   ضمناست تا    سته یانجام شده است. لذا شا   ي و غزنو   ي سامان 
بر   ه يدورة موردبحو را با تک   ي و نحو   ي مختصات زبان   ، ي سنت  شناسان سبک   و   بلغت   علوم 

  . کنيم   ي بازنگر   ي نظر   ي ها چارچوف 
زبان  پنجم    ي شناختمطالعة  قرن   حائز  قرن   نی ا   ةژ ی و   ي خ ی تار   ت يموقع   بابت   از متون 

  ار يبس  ي رون يو ب  ي درون  رات يدر معر  تأ   ي که باعو شد زبان فارس  ي تيموقع  است؛  ت ياهم 
قرآن صورت گرفت   ي ر يو متون تفس   ي که از متون عرب   یي ها . شمار فراوان ترجمه رد يقرار گ 
ا ر گذاشت   ي تاحدود  پنجم  و  قرن چهارم  نثر  م   ، بر  را  رفتارها   توان ي و شواهد آن    ي در 
  يموارد   به (  37:  1330)   بهار باره    ن يکرد. در هم   ملحظه دوره    نی در ا   ي زبان فارس   ي نحو 
بر   م ی موارد فراوان تقد   مثال   ي برا   ، کند ي اشاره م   ي از عرب   ي نحو فارس   ي ر یرپذ ياز تأ   فعل 
  ر يتأ    از   نظر صرف .  داند ي م   ي زبان عرب   ية فعل   ي ها را متأ ر از جمله   دوره   نی ا   متون   در نهاد  
در متون    ز ين را    ي و پهلو   انه يم   ة دور   ي فارس   ي ها ي ژگ ی از و   يا مجموعه   توان ي م   ، ي عرب   زبان 

  ي و بررس   ل يتحل   ي برا   حاضر   مقالة مؤل     ي اصل   ة ز يانگ   ي مباحث  نيقرن پنجم مشاهده کرد. چن
  يها ل يتحل   ي شود برا   یي پژوهش خود سنگ بنا   نی ا     ی است نتا   د يام دوره بوده است.    نی ا 
شناسان  و سبک   ي، نحو زبان فارس   ، ي خ ی تار   ي شناس مورد استفادة محققان حوزة زبان   و   گر ی د 

 . رديمتون نثر قرار بگ 
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ارکان    نی اد يبن  ب ي، ابتدا ترت ي زبان   ة کر يپ   ي ها داده   ي آمار   ي حاضر با بررس   پژوهشدر  
مشخص   پنجم  قرن  در  نقش  شود، مي جمله  دستور  چارچوف  در    1مند نظام   ي گرا سپس 

 . در گردد مي دوره ارائه  ن ی دار ساخت اطلع در ا نشان  ي از الگوها  ي کمّ  ي فيتوص  ، 2ي د يهل 
 با  اندازه   چه   تا   ي موردبررس   متون   در  ي ا سازه   ي ها یي جا جابه خواهد شد که    ح یتشر   ت ی نها 
  مطالعات   در   مثبت   ي گام   پژوهش  نی ا   که   است   د يام .  است   گرفته   صورت   ي اطلع   ي ها زه يانگ 
 . بردارد   ي خ ی تار   ي شناخت سبک 
 :است مطرم    ي سؤال اصل   سه پژوهش    نی ا   در 

 است؟  کدام ارکان جمله در متون نثر قرن پنجم    نی اد يبن  ب يترت  .1

 متون   در   را   بسامد   نی شتر يب   اطلع   ساخت   دار نشان   ي الگوها   از   ک ی کدام   ب يترت   به    .2
 دارند؟  پنجم  قرن   نثر 

  هستند،   دار نشان   اطلع   ساخت   لحاظ   به   که   پنجم   قرن   نثر   متون   از   ي جملت   ان يم   در  .3
 شود؟ ي م   ملحظه   جمله   ارکان   یي جا جابه   اندازه   چه   تا 

 پژوهش  نة ی ش ی پ 
در زبان    اطلع   ساخت   و   جمله   ارکان   ب يترت   ي بررس   ي برا   متعددي   ي ها کنون پژوهش  تا 
آن   ي فارس  تمرکز  اما  است  فارس صورت گرفته  بر  است.    ي امروز   ي ها عمدتاً   غالببوده 
م   حوزة   ي ها پژوهش  ي ها داده  از  اطلع،  شده    ان يساخت  اخذ  روزمرّه  و  زنده  مکالمات 

  ي کهنگ   از   ي شتر يب   نان ياطم   با   3یي نوا   ي ها خاطر حضور مشخصه به   ي تيوضع   نياست. در چن
 قدما   متون  در   اطلع   ساخت   دربارةاما قضاوت    شود ي عناصر متن سخن گفته م   بودن  نو  ا ی 

  ي بر بافت زبان   ه يمتون با تک   یي معنا     ی و ظرا   ق ی دقا  د یبا   را ی همراه است؛ ز   ي شتر يب   ي با دشوار 
 .شود ي حاضر اشاره م   مقالة   با   مرتبط   ي ها پژوهش  ي برخ   به   بخش  نی ا   در فهم شود.  
علم   400متضمن    ي ا کره يپ   خود   پژوهش  در(  1390)   ي د يمج   ،ي آموزش   ، ي متن 
.  کند ي م  ل يتحل  و  ي بررس  ي د يمند هل نظام  ي گرا دستور نقش ة ی را بر پا  ي ا و روزنامه  ي داستان 
  م يتقس   بخشان ی ابتدا به دو بخش آغازگر و پا  پژوهش  نیا  در   کره يپ   جملت   از  کدام   هر 
  ي د يکه مج   ي ج ی نتا   چة ی در   از .  گردد ي م   نييتع   سازه   هر   نوبودن   و   ي کهنگ   سپس،  شوند ي م 

 
1. Systemic Functional Grammar 

2. Michael Halliday 

3. prosodic features 
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  ي ها افته ی . طبق  افت ی ارکان جمله با ساخت اطلع را در   ب يارتباط ترت   توان ي م   کند، ي م   ارائه 
  ي سازگان   شی کهنه/نو آرا   ي ساخت اطلع   ا ی   بخشان ی پژوهش موردنظر در قلمرو آغاز/پا 

  ي ع يکه البته طب  شود ي مشاهده م   ها نشيچ   گر ی از د   شيب   «فعل - مفعول - فاعل » و    «فعل –   فاعل » 
م  انتظار  قلمرو قابل   نکتة   اما   ؛ د ینما ي و مطابق   زين   گری د   ي اطلع   ي ها تأمل آن است که در 

  ان يارتباط م  افتنی که  دهد ي امر نشان م  نی بوده است و ا ر يچشمگ   یي ها ب يترت  ني چن حضور 
مواجه    ي با دشوار   ي ارکان جمله در زبان فارس   ب يو ساخت اطلع با ترت   ي ساخت آغازگر 

 است. 
بر   1ينحو   قلب   ر يخود به تأ    ارشد ي کارشناس   نامة ان ی( در پا1393)   نيزج یکشاورز د 

پرداخته است و در چارچوف    ي هقيب     ی تار   و   ودمنه له يکل   متن  دو   در   جمله   ي اطلع   ساخت 
  پژوهش  نی ا   از   حاصل     ی نتا .  دارد   متن  دو   نی ا   به   ي ا سه ی و مقا   ي قي تطب  ي ساخت اطلع نگاه 

  ،است   ودمنه له يکل   از   شتر يب   ي هق يب     ی تار   در داده  رخ   ي نحو   ي ها قلب   ي فراوان   که   دهد ي م   نشان 
 ديتأک   بر داده  رخ   ي نحو   ي هاقلب   و   است   مشابه   متن  دو   در   ت يوضع   اطلع   ساخت نظر    از   اما 
  متن   دو در    2ي تقابل   د يتأک   گونه چ يه   باً ی تقر   نگارنده   و اند  گذاشته   ر يتأ    جملت   ي اطلع 
  زة يبه انگ   ي که قلب نحو   د ی آ ي چنان برم   ها افته ی از مجموع    ت ی است. درنها   نکرده   مشاهده 
دار شده و نشان   ي ها ساخت   جاد ی مستخرج منجر به ا  ي ها ها در جمله سازه   3ي برجستگ   ر ييتغ 

 ساخت اطلع ا ر گذاشته است.   ت يبر وضع 
بررس 1394)   یي طباطبا  با  متون علم   ة واژ   520.000شامل    ي ا ه کر يپ   ي (  از    ، ي برگرفته 

مختل     ي ها ب يتا بسامد ترت   کند ي ها تلش م خبر روزنامه   ي ها و گزارش   ي، داستان   ، ي ادب 
فارس  در  ا   ي ارکان جمله  مؤل   نشان دهد.  را  بر    نی معاصر  را  توجه خود  رساله مشخصاً 

واژه برآورد شده است.   7085  شده، ادی   کرة يکه در پ   دارد ي معطوف م   نشان ي ب   ي ها ساخت 
 ح ی و مفعول صر  فاعل   عناصر   ي ساز ند ی پسا   امکان   ي فارس   زبان  در   که   کند ي م   ان يب   مؤل  

همچن دارد.  ا   ي ساز برجسته   زة يانگ   به   ح ی صر  مفعول   ي ساز ند ی شا يپ   نيوجود  تقابل    جاد ی و 
  ل يتحل   طبق .  شود ي نم     ی تعر   ح ی رصر يغ   مفعول   مورد   در   امکان   نی ا   اما   دهد ي رخ م   فراوان 

 
1  . scrambling 

2. contrastive focus 

3. prominence 
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  ي کانون   گاه ی جا   در   آن   قراردادن   احتمالاً   ح ی صر   مفعول   ي ساز ند ی پسا   ي علت گفتمان   نگارنده، 
 . باشد   سازه   ساختن  مؤکّد   و  ژه ی و 

 و(  بند   13634)   جمله   787  بر   مشتمل   ي ا کره يپ   يگردآور   با (  1399)   ي نينگ   
  ي الگوها   از   ي فيتوص   کوشد ي م   ارجاع   و   نقش  دستور   چارچوف   در   آن   يگذار برچسب 
  ي اب ی ارز   به   رهگذر   نی ا   از   و   دهد   ارائه   ي هجر   هفتم   قرن   منثور   متون   در   جمله   ارکان   ب يترت 
درنها   دورة  ي نحو   ي ها ي ژگ ی و   درباف   ي سنت  شناسان سبک   ي آرا  او  بپردازد.   تی مزبور 

ب  ا   ب يترت   نشان ي ساخت  در  جمله  را    ن ی ارکان    - 1موضوع    - 0  موضوع صورت    به دوره 
 . دهدي م نشان    OV ا ی   SOV  ي به عبارت   ا ی محمول  

 ینظر  م ی مفاه 

م   نی ا   در  اطلع   حوزة   در   ي نظر   م يمفاه   از   ي فيتوص   م يکوش ي بخش    ساخت   ، ساخت 
بر    ه يرا با تک   ها حوزه   نی ا   ان يو سپس ارتباط م   م يارکان جمله ارائه ده   ب يو ترت   ي آغازگر 
بحو   ي نظر   خاستگاه به    ي نگاه   است  لازم   ز يچ   هر   از   شيپ . م يکن  ح ی تشر  انی گرا نقش  ي آرا 

 .  م يداشته باش   ي د يمند هلنظام   ي گرا در دستور نقش

 مندنظام   یگرا نقش  دستور 
   يتوص   ،پراگ   ة حلق  ي نظر   ي با استفاده از دستاوردها   ي د يهل   ي مایکل لد يهشتاد م   دهة   در 

کرد. در   ي ز ی ر طرم  «مند نظام   ي گرا نقش  دستور » عنوان    تحت   ي قالب  در   را   ان خود از نظام زب 
ب   ان یگرا نقش  ي کردها ی رو   ان يم  زبان  نقشآن   نی محورتر متن  د ی ترد ي به  دستور    ي گرا ها 

فرهنگش    ط يمح   رامون يپ    1ي نوفسک يمحور مال به متن در آ ار متن  شی گرا   نی مند است، ا نظام 
  ي ها با داده   ي نظر   ي ها ساخت   ان يتجدد ارتباط م  به   2فرث در اصرار    طور نيسابقه دارد و هم 

بود که    نی بر ا  ه ی نظر   نی در ا   ي د ياعتقاد هل  (.Butler, 2003: 47) مشاهده است قابل   ي متن
 او  باور   به .  ي زبان   ي بند است با صورت   ي تطابق معن  ي چگونگ     يواقع توص دستور زبان به 

زبان   ي برا  ن   ي کاربرد   نيي تب  ک ی   تواني م   ي هر صورت  چنان  و  داد  دستور    ست يارائه  که 
عنصر    ي د يمنظر هل   از .  رد يگ   شيرا در پ   شی خو   ر يمس   ي رزبان ي مستقلنه بدون ارتباط با بافت غ 

 
1. Bronisław Malinowski 

2. John Rupert Firth 
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به سه نوع    در دستور زبان معنا و کارکرد است. او به سه نوع معنا و در تناظر با آن   ي اصل 
م  اشاره  به   کند ي فرانقش  وظ که  و   ي معن  ي سازمانده   فة يواقع  دارند  عهده  بر  را  بند  در 

 . 3ي متن  فرانقش  و  2ي، نافرد يفرانقش ب    1ي، شگانیاند   فرانقش:  از   ند ا عبارت 

 زبان  یها فرانقش 
  4ي دربارگ است و به مفهوم    ي شگان یاند فرانقش    ي د يهل   ي در چارچوف نظر   فرانقش   نينخست
فرانقش به    نی . ا شود ي م   راد ی ا  ي ز يچ   ة از زبان دربار   قسمت   هر   که   ي معن  آن   به   دارد،   اره اش 

زبانور    ي بند صورت   ي چگونگ  شناخت  و  طبقه   از درک  و  مح   ي بند جهان    و   ي ط يعناصر 
معن  ي اجتماع  به  و  است  ناظر  گزاره    ي شناخت  ي انسان  مفهوم  فرانقش    دلالت و  دارد.  
رو کنش  ندها، ای فر در    ي شگان ی اند  قابل   خودآگاه   ي ندها ای فر   دادها، ی ها،  روابط  مشاهده و 

 Halliday)   رد يگ ي صورت م   یي معنا   ي از عناصر   استفاده   با   فرانقش  نی ا بند در    ل يتحل است.  

& Hasan, 1976: 26; Halliday,1985: 53 .)   
استفاده از    به که    کند ي م   ي معرف   ي نافرد يرا تحت عنوان فرانقش ب   يگر ی د   فرانقش  ي د يهل 

فرانقش است که زبانور احساسات،    نی ا   ق ی اشاره دارد. از طر   ي ارتباط   ي ها زبان در کنش
قضاوت نگرش  و  م   ي ها ها  ابراز  را  نقش   کند ي خود  ب   ي و  تعاملت  عهده   ي نافرد يدر  بر 
ارد يگ ي م  مب  نی .  د   ي ها کنش  نيّ فرانقش  با  مواجهه  در  مح   گران ی ما   به   و است    ط يدر 

طرم   سؤال   شنهاد، يپ   اظهار،   کنش،   ي ها صورت  درخواست   شود ي م   يز ی ر و 
 (Halliday,1985: xiii .)   

ا   ي متن  فرانقش  مورد،   نيسوم  دارد.  اطلعات   نی نام  که    ي فرانقش  وسيلة را    به 
نقش    ة و دربردارند   سازد ي م   شود، ي به اشتراک گذاشته م   ي شگان ی و اند   ي متن نا يب   ي ها فرانقش
 (.Bloor & Bloor, 2004: 11) زبان در متن است    ي سازمانده 
که    م ياب ی در   تا   م ي در تلش   واقع به   م يکني به زبان نگاه م   انداز چشم   نی ا که ما از    ي زمان 
  ام يپ   ارائة   شکل   با   ي مند ساخت   مفهوم .  کنند ي مند م خود را ساخت   ام يچگونه پ   شوران ی گو 

م    ي معن  ک ی   ي ر يگ شکل   به   تواندي م   متن  ک ی   ي بند صورت   چگونه   نکه ی ا   ابد؛ ی ي ارتباط 

 
1. ideational metafunction 

2. interpersonal metafunction 

3. textual metafunction 

4. aboutness 
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در    1انسجام  مبحو   که   گفت   توان ي م   جه يدرنت.  نجامد يب   ي ساختار   وحدت   ي دارا   و   منسجم 
م  طرم  مزبور  برا گردد ي فرانقش  متن  ي .  انسجام  نظ   یي ها ابزار   ي حصول  دارد  :  ر يوجود 

  ي برا  ا ی  م ي کني م  تکرار  گفتار  در  را  واژه  ک ی  که  ي زمان . 4ي ساز و آغازه  3ي وستگ يپ  ، 2تکرار 
راهکار   ي ر يکارگ واقع در حال به به  م، ي کني معنا استفاده م هم  ة واژ  ک ی قبل از  واژة  به  اشاره 

برا  بخش   ي تکرار  هست  دن يانسجام  متن  همچنم يبه  ربط    ود يق   ي ر يکارگ به   ني .  حروف  و 
  متن   به   دن يبخش   انسجام   ي برا  توان ي م   ها نی کند. در کنار ا   ه يمتن را توج   ي وستگ يپ   تواند ي م 
 ن ی ا .  ند ی گو  ي ساز آغازه   آن   به   که   کرد   استفاده   آغازگر   گاه یجا   در   ي عنصر   ي ساز ند ی شا يپ   از 

 با   فرانقش  نی ا   در   بند   ل يتحل .  سازد ي م   دار نشان   ارکان   ب يترت   لحاظ   به   را   بند   مشخصاً   اتفاق 
  هم   کنار   در   بخش  دو   نی ا .  شود ي م   انجام   بخشان ی پا   و   آغازگر   ي ها گاه ی جا   از   استفاده 
   (. Thompson, 2014: 146-145)   دهند ي م   ي آغازگر   ساخت   ل يتشک 
  وجود   بند   ساخت   ل ي تحل   در   هم   با   مرتبط   و   ي مواز   نظام   دو   ي متن   فرانقش  بخش  در   
  ساخت   ي گر ی د   و   دارد   سروکار   کهنه   و   نو   اطلع   با   که   است   اطلع   ساخت   ي ک ی   دارد 

  شود ي م   شناخته   بخشان یپا   و   آغازگر   اصطلحات   همراه   که   است (  یي )معنا   ي آغازگر 
 (Bloor & Bloor, 2004: 65 .) 

 یآغازگر ساخت 
به کار    بخشان ی پاارکان آن به آغازگر و    ک يمتن و تفک   ي سازمانده  ل يتحل   ي که برا   ي نظام 

بودند    ي کسان   ن يشناسان مکتب پراگ نخستنام دارد. زبان   ي آغازگر   ساخت   شود، ي گرفته م 
را بر   ي ساخت آغازگر   نيهمچن  ز ين   ي د يها هل جنبه از زبان پرداختند. پس از آن   نی که به ا 

نقش  کار    به (  فروتر   ا ی   فراتر   سطح   نه   و )   بند کرد و آن را در سطح    ل يتحل   ي اساس دستور 
  یي معنا   ق ی دقا   بهتر   درک   به   نظام   نی ا   بر   ي مبتن  ي ها ل يتحل   رد او طور مشخص ره گرفت. به 

ابزار   ي ان ی کمک شا   نده ی و فهم مقصد گو   ، کلم   ا ی   نوشتار   نی ر ی ز  و  سنجش    ي برا   ي کرد 
 شودي م   سبب   يعنوان کرد ساخت آغازگر   دی با   ي کل   طور به .  شد بودن متن    ي ع يانسجام و طب

 
1. cohesion 

2. repetition 

3. conjunction 

4. thematization   
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 ,Baker)  ابد ی ي م  ت يآن اهم  مطالعة  جهت  ن ای  از  و  کند جلوه  ي ع يو طب رش ی پذ قابل  متن تا 

2018: 140 .) 
نام   آغازگر : بخش اول آن  شود ي م   م يبخش تقس   دو   به   ي آغازگر  ساخت   در   بند               
ا  ساز   نی دارد.  همان  درواقع  به   یي ابتدا   ة بخش  و  است  آن بند  باق   ، جز  دربند  آنچه    ي هر 
 يد ي(. از نگاه هل Thompson, 2014: 147)   ابد ی ي م   تعلق   بخشان ی به قلمرو پا   ماند، ي م 

 يام يهمان پ   دارد؛ کارکرد   ام يعنوان پ متن است و در بند به  ة و قل  ام يپ  مت یعز   ة آغازگر نقط 
گو  م   سنده ینو   ای   نده ی که  آن سخن  مورد  تعبراند ي در  به  است   ادآور ی آغازگر    ، ي ر ي.  بند 
 (Halliday,1985: 36  در هر بند از پس .)   نت  د ی آ ي م   بخشان یآغازگر، پا   جة ي که به آن 
م   ام يپ  به شود ي گفته  بالقوه فاعل، مفعول، متمم . اگرچه  ا  ،صورت    نی افزوده و هرکدام از 

وجود دارند که ذاتاً آغازگر   ياما عناصر   رد ي آغازگر بند قرار گ   گاه ی در جا   تواند ي عناصر م 
و آنچه    ي گ ی و همپا   ي و حروف ربط وابستگ   ي شرط   ، ي فيک   ، ي عطف  ي ها هستند مثل افزوده

 - Halliday,1985: 50)   رد يگ ي م   ي جا   بخشان ی پا   قسمت   در   د ی آ ي عناصر م   ن ی ا   از   پس

51.) 

 اطلاع  ساخت 
  متن از   ي ساخت اطلع است که به سازمانده   ي، متن  فرانقش  بخش  در   ل يتحل   نظام   نيدوم 

از اطلع    ي و جزئ   ي نيب شي پ آنچه قابل   نظام   نی ا   در  . نو و کهنه اشاره دارد   ي ها لحاظ نقش
گو باشد   نده ی مفرو   شنونده  م   ، و  نام  کهنه  م   رد يگ ي اطلع   ای  یي ابتدا   گاه ی جا   تواند ي و 

در جمله وجود دارند که    ي را در جمله اشغال کند. در کنار عناصر کهنه عناصر   یي انتها 
ز   د یبا   لزوماً  باشند؛  داشته  حضور  جمله  اصل   را ی در  م   اميپ   ي بار  دوش  بر  و ي را  کشند 
پ   دهندة ل يتشک  بند هستند.  نو در  نو  شياطلع   ا ی   نده ی اطلع توسط گو   ي از آنکه قسمت 
آگاه   ان يب   سنده ی نو  آن  به  نسبت  مخاطب  د   ي شود،  بخش  و  کهنه    ي عنی   گر ی ندارد  اطلع 
در   تر شيپ  موقع   کنندة افت ی توسط  اساس  بر  متن  ا ی   ت يجمله  است    ي بافت  شده  شناخته 
 (Halliday & Hasan, 1976: 326). 

  ي ده است، اطلعات ن و شنو   نده ی گو   ان يمشترک م   نة يزم شي از پ   ي جزء که حاک   نينخست  
م  ارائه  گو   کند ي را  م شناخته   نده ی که  مفرو   را  شنونده  توسط  آن  بدان   و   داند ي شدن 
 ,Bakerاطلع نو رهنمون شود )   ي عنی تا از آن رهگذر به سمت جزء دوم    دهد ي م   ي ارجاع 
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 قرار  بند   با  تطابق   در   ضرورتاً   نه   و  موارد   ي ار يبس   در   ي اطلع   ي واحدها   نی ا (.  159 :2018
اطلع نو و کهنه به بند محدود    حوزة   انحصاراً   معنا   بدان   ؛ ( Haliday, 1985: 38)   رند يگ ي م 
 ست،يبند ن   ام يپ   ک ی و حسن واحد ساخت اطلع    ي د يطبق نظر هل   ؛ به این ترتيب، شود ي نم 

 است.   ي بلکه گروه نواخت
م 2018)   کر يب   طورکه همان           اشاره  کهنگ   در   کند ي (  اطلع  عناصر    ي برخ   ي ساخت 
مشاهد به  ازآن   ص يتشخقابل   شدن ه محض  بخش است؛  به  که    ارجاع   کلم   ن  يش يپ   ي رو 
  ي ها که در بخش  ي ز يآن به چ   قی طر از    نده ی که گو   است   ي ژگیو   آن   ي کهنگ   اساساً.  دهند ي م 
اشاره    ي به دو گروه کهنگ   توان ي م   ي صورت کل . به کند ي است، اشاره م  يبافت زبان   گر ی د 

گرها و حروف  مشخص   ، ي شخص   ر ی مثل ضما   ي دستور   ي ها زار کرد: گروه نخست شامل اب 
د   ؛ است     ی تعر  گروه  برم   ي ارجاع   ي ها عبارت   وم و  در    ن يچن  از   نظر صرف.  رد يگ ي را 

 از  فارغ   توان ي نم   بند  ي اجزا   گر ی د  مورد  در   دارند،   تعلق   کهنه   قلمرو   به   بالذات   که   ي عناصر 
  ت يموقع   از   متأ ر   کهنه   و   نو   اطلع   ت ی هو   که   است   دقت   ان ی شا .  زد  قضاوت   به   دست   بافت 
  اول   سطر   در   که   است   ممکن  ي نوشتار   متن  ک ی   در   مثال،   ي برا .  رد ی بپذ   ر ييتغ   تواند ي م   بند 
در    رو، نی ازا   ؛ شود   کهنه   ي اطلع   به   بدل  بعد   سطر   در   و  باشد   نو   اطلع   به   متعلق  واژه  ک ی 

 . رود ي به کار م   1ي اب ی بازرقابل يمورد اطلع نو صفت غ 

 اطلاع  ساخت با   ی آغازگر ساخت  ان ی م   زي تما   کردن  روشن
 بود  پراگ   مکتب   راث يم   که  را   ي آغازگر   ساخت   که   بود   ي شناسان زبان   نينخست  از   ي د يهل 
  داشت،   توجه   بدان   د ی با  ي آغازگر   ساخت   مورد  در   که   ي ز ي چ .  بازشناخت   اطلع   ساخت   از 

گو  با  آن  ا   نده ی نسبت  است.  شنونده  کاملً    نی و  اطلع  ساخت  برخلف  اصطلم 
  گاه ی که کدام سازه در جا   رد يگ ي م   م ياست که تصم   نده ی گو   ن ی ا   ي عنی است    محور نده ی گو 

  ب يبا ترت   ماً يمستق  ي . ساخت آغازگر رد يقرار گ   بخشان یپا   گاهی آغازگر و کدام سازه در جا 
را با ساخت    ي آغازگر شناسان مکتب پراگ ساخت  . غالب زبان ابد ی ي ارکان جمله ارتباط م 

به    اند، دانسته   ي ک ی   کند ي م     يتوص   را   آغازگر   گاه ی جا   که   سازوکاري عنوان  اطلع 
  گفتمان   ل يتحل   در   ي موارد   در   که   داند ي م   مجزا   ساخت   دو   را   ها آن   ي د يهل   که ي درحال 

 
1. unrecoverable 
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را در    ي متفاوت  ة ی رو   شناسان زبان   ، 2وس يس يمت(. پس از  Baker, 2018: 136دارند )   1ي تلق 
پ  آغازگر  و  کهنه  اطلع  عده   شيمورد  را    نی ا   ي ا گرفتند.  اصطلم  و    ي ک ی دو  پنداشتند 

  3ز ی فرا  توسط   گروه   دو   نی ا(.  Halliday, 2009: 219دادند )   ز يدو را از هم تم   نی ا   ي گروه 
را جزء    ي د يهل   توان ي اساس، م   نی نام گرفتند. بر ا   5و جداکنندگان   4کنندگان ق يتلف  ،( 1997) 
برا   ة دست دانست. کنون  تما   ي دوم  نخست   نی ا  ان يم   ز ی روشن شدن  تا  است  نظام لازم  دو 
 . م يهرکدام داشته باش   ي ها از عناصر و مؤلفه   ي و درست  ق يدق     ی تعر 
 ابدی ي ارکان بند ارتباط م   شی و آرا   ب يترت   با   فقط توجه داشت که ساخت اطلع    د ی با          
که در مورد    ي گر ی . بخش د ابدی ي م   ت يارکان اهم   نی ا   گاه ینگاه فقط پا  نی . در ا ي و نه معن
. انسجام شود ي م  کی انسجام است که به ساخت اطلع متن نزد  ابد، ی ي م  ت ياهم  ي ارکان متن
 ان يارتباط م   ي و برقرارساز   ي وندده يندارد و در پ   ي اطلع   ي درون واحدها   ي ر ينفوذ و تأ  

است که    ي در حال   نی . ا کند ي م   فا ی توجه باشد، نقش ا بافت قابل   اساس جملت چنانچه بر  
وظ  اطلع  م   فة يساخت  م   ان يارتباط  عهده  بر  را  اطلع  واحد  درون   رديگ ي عناصر 

 (28-Halliday & Hasan, 1976: 27   .) را   7ام يپ   و   6مبتدا  واژة   سان ی دستورنو   ي برخ  
  اصطلم   نی ا   که   دارد ي م   اعلم   ي د يهل   اما   اند کرده   استفاده   بخشان ی پا و    آغازگر   ي جا به 

 :Halliday,1985)   دارد   اشاره   آغازگر   نوع   ک ی   به   فقط   مبتدا   را ی ز   دارد   ي متفاوت   دلالت 

39.) 

 :کنند ي م  جدا   آغازگر  از   را  کهنه  اطلاع   که   ييها مؤلفه 
ترت   بخشان ی پا - آغازگر   ساختار  • اساس  جمله    ب يبر  اما   ، شود ي م   ده يفهم ارکان 

 . ماندي و در سطح بند محدود نم   ست ين   گونه نی اطلع نو و کهنه ا 
  ي برجستگ   ي دارا   نو  عناصر   و   شوند ي م   ده يفهم   نواخت   اساس   بر   کهنه   و  نو   اطلع  •

 (.Halliday, 2009: 222)   هستند   ي نواخت

 
1. overlap 

2. Vilém Mathesius 

3. Fries 

4. combiners 

5. separators 

6. topic 

7. comment 
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است    نده ی گو   نی است، البته ا   محور شنونده   کهنه   اطلع   و   محور نده ی گو   آغازگر،  •
  نده ی گو   که   است   ي ز يچ   آغازگر   ، ي عبارت   به .  کند ي م   نييرا تع   ها آن   ي که هردو 

قصد دارد به    نده ی است که گو   ي ز ياطلع کهنه چ   ،اما کند ي م   صحبت   آن   بارة در 
 مخاطب منتقل کند. 

 اطلاع  ساخت در   یدار نشان   
تما   شوران ی ازآنجاکه گو  پ   ل ی غالباً  تا  ارائ   شيدارند  با عناصر   ي اصل   ام يپ   ة از  ذهن    ي خود 

پ  عناصر  متوجه  را  ب   نيش يمخاطب  سازند، صورت   ياجزا   ي توال   ي ا ه ی پا   ای   نشان ي گفتمان 
به  اطلع  م ساخت  گرفته  نظر  در  کهنه/نو  به شود ي صورت   ي توال   ک ی در    گر، ی د عبارت  . 

عناصر نو در قسمت  نشان ي ب گاه ی و جا  شوند ي از عناصر نو ذکر م  ش ياطلع، عناصر کهنه پ 
اطلع   ي ان ی پا  )   ي واحد    ي اجزا   که   داشت   توجه   د ی با   کنيل (.  Halliday,1985: 39است 

به آن معن  ي م يمفاه   اطلع   ساخت  برا   ي مدرّج هستند؛   تواندي م   ي مثال اطلع عنصر   ي که 
به عنصر د    ي اطلع   یي ا ی پو   درجة   توان ي م   اساس   نی ا   بر   و   باشد   تر نو   یا تر  کهنه   گر ی نسبت 
پس از ساخت    توان ي م   ي د يعلوه، طبق نظر هل کرد. به   ل يتحل   وستار يپ   ي عناصر بند را بر رو 

 ش ی نما   ي وستار يبر پ   ي دار نشان   ة را به لحاظ درج   گری دار د نشان   ي ها کهنه/نو ساخت   نشاني ب 
 داد.

 (198:  1390  ، ید ی ساخت اطلاع )مج  ی دارنشان   .  الگوهای 1 نمودار 
 دارنشان  نشاني ب

 
 بخشان ي پا / آغازگر  بخشان ي پا / آغازگر  بخشان ي پا / آغازگر  بخشان ي پا / آغازگر 

 کهنه / کهنه  کهنه / نو  نو / نو  نو / کهنه 

پ   طورکه همان  م   وستار يدر  ملحظه  پ   ک ی در    شود، ي فوق  ب   وستار يسر    نشان ي ساخت 
  ي ها نسبت به ساخت  ي بالاتر  ي متن از فراوان  ک ی در  رود ي کهنه/نو وجود دارد که انتظار م 

کهنه/کهنه قرار    ي عنی ممکن    ساخت    نی تر نشان ي ب   گر،ی برخوردار باشد و در سمت د   گر ی د 
م  تکرار  کمتر  متون  در  عموماً  که    ي ها ساخت   ب يترت به   ز ين   وستار يپ   انة يم   در .  شود ي دارد 

 برخوردارند.  ي شتر يب   ي دار نشان   درجة   از نو  / نو   و کهنه  / نو 
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 جمله  ارکان   ب ی ترت 
  ، جمله   ي ها سازه   ي خط   نشي چ   ا ی   جمله   ارکان   ب يترت   مبحو   که   است   قرن   ک ی   باً ی تقر 

  دارد   ت ياهم مؤلفه از آن جهت    نی ا است.    بوده   ي شناختزبان   قات ي از تحق  ي ار يموضوع بس 
)   فا ی ا   متن  سطح   در   ام يپ   ي سازمانده   در   ي نقش   تواند ي م   که  (. Baker, 2018: 135کند 
 عوامل  ي پا   رود ي م   احتمال   شود، ي م جا  متعارف خود جابه   گاه ی جا   از   ي ا که سازه   ي هنگام 
ترت   هنگام .  باشد   ان ي درم   ي کاربردشناخت  و   ي اطلع  از  گفتن  و    ب يسخن  جمله  ارکان 

و   ید با   ، انجامد ي م   ي ا سازه   ي ها یي جا جابه به    که   یي سازوکارها  و    ي نحو   ي ها ي ژگ ی به 
داشت   ي شناخترده  توجه  زبان    نحوة  بر   را   ي کسان ی   ي ها ت یمحدود   ها زبان   تمام زیرا    ، هر 
با نحو زبان   اس يق   در   ي مثال نحو زبان فارس   ي برا  ، کنند ي نم   اعمالجملت    ي سازگان   شی آرا 
 يزبان با آزاد  نی ا   شوران ی دارد و گو   ي ا سازه   یي جا جابه   و ياز ح   ي شتر يانعطاف ب   ي س يانگل 
 . کنند   ي بند صورت   نشاندار   و   نامتعارف   ي الگوها   بر   ي مبتن  را   خود   کلم   توانند ي م   ي شتر يب 

 ؟1غالب   ب ی ترت   اي   ني اد ی بن   ب ی ترت 

  ب ي ترت   ي به عبارت   .گذارندي م   ز ی غالب تما   ب يبا ترت   نی اد يبن  ب يترت   ان يشناسان م زبان   برخي 
در   اما داشته باشد؛    ي شتر ي کثرت ب   ي و آمار   ي که به لحاظ فراوان   دانند ي م   ي بيترت غالب را  
ترت  کنش   جملت   در   فقط   نی اد يبن  ب يمقابل  و  ) قابل   ي گذرا  است   ,Siewierskaطرم 

دوره دست   کی ها در  سازه   نی اد يبن  ب ياز ترت   ي فيبه توص   م يبخواه   اگر  مسلماً(.  8 :1998
ها را کنار  ساخت   گر ی د   ل ي و تحل   م ينی را برگز  ح ی واجد مفعول صر   ي جملت   ید با    م يکن  دا يپ 

  توان ي وجود ندارد و نم  ح ی مفعول صر  ، ي ساخت اسناد  ر ينظ  یي ها در ساخت  ، زیرا م ی بگذار 
  ل يتحل   ي برا   ن، ی بنابرا   . کرد   ي گذار برچسب   V و   S ،  O  ي ها با مشخصه   ي زبان   کرة يها در پ آن 

 رفت  ي ات ی نظر   سراغ   به ید  با  ر یناگز   ( ناگذر  چه   و  گذرا   چه ي )زبان   کرة يپ   ک ی کل جملت  
 هستند.    ي متک   ي اسم   ي ها )فعل( نسبت به وابسته   هسته   ت يموقع   بر   که 

  ي چگونگ   ، هسته   ت يموقع   اساس   بر تلش کرد    که   است   ي پژوهشگران   از   ي نسک يپول  
و    ، ها را روشن سازد و پس اضافه   ها اضافه شيو پ   رو يو پ   ه یپا   ي ها بند   ان يم   ز ی ارتباط و تما 

هسته   ني همچن که  کند  ها(  عبارت   ة مقول   کنندة نيي تع   ي ها )سازه   ي ساختار   ي ها مشخص 
وابسته  به  جا   ي ها نسبت  چه  در  م   ي گاه ی خود    دستور   مفروضات   بر   بنا  او .  رند يگ ي قرار 

 
1  . dominant order 
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  را  کسبرع   ا ی خود را طرم کرد و در سطوم مختل  تقدّم هسته بر وابسته    دةی ا   ي وابستگ 
 داد:  ي جا   ر ی ز   ة ها را در دو دستهسته زبان   ت ي موقع   ي بر مبنا   ي . و نمود   ي بررس 

نخستي ان ی پا هسته   ي ها زبان(  ال   زبان   ن ي:  از  تقس دسته  در    ي سنک يپول   ي بند م يها 
 و  نامنعط «  ي ان ی پا هسته »   ي هازبان که خود به دو گروه    رد يگ ي م   نام   ي ان ی پا هسته   ي ها زبان 
 . شود ي م   م يتقس   منعط «  ي ان ی پا هسته »   ي ها زبان 

  ي ها زبان   ، ي نسک يپول   ي بند م ي ها در تقس دوم از زبان   دستة :  ي آغاز هسته   ي ها زبان (  ف 
هسته به قرار گرفتن در    شیو گرا  ي ر یپذ انعطاف   زانيم   ي نام دارند که بر مبنا   ي آغاز هسته 
  شوند ي م   م ي و »متفرقه« تقس   « ي »هسته آغاز   «، ي آغاز »کاملً هسته   ة به سه شاخ   ي آغاز   گاه ی جا 
 (Polinsky, 2012: 348 - 359.) 

 جمله  ارکان  بی ترت اطلاع با    ساخت ان ی م  ارتباط 

  ارتباط   در   ي کاربردشناخت  عواملبا    ي ا سازه   یي جا جابه عدم   ا ی   یي جا جابه   علت   است   ممکن
. گردد   مشاهده   جمله   ي ها سازه   دمان يچ   نوع   در   ي اطلع   عناصر   يردپا بدان معنا که    ، باشد 

فارس    نشان   را   جمله   ارکان   ب يترت   با   اطلع   ساخت   وند يپ   که   ي شواهد   از   ي ک ی   ي در زبان 
  د يتأک مطالعات ساخت اطلع به دو نوع    در است.    1د يتأک   گاه ی رفتار سازه در جا   دهد، ي م 

م  اشاره  جمله  د  نشان ي ب   د يتأک که    ي اطلع   د يتأک   ، نخست   : شود ي در  و  است   گر،ی جمله 
و   ي تقابل   د يتأک  با  م   ي برجستگ   ي ژگ ی که  صادق   ي )درز   شود ي همراه  (. 93:  1391  ، ي و 
تأک   یي ها سازه   که   کند ي م   ح ی تصر مهند  راس   و   ي تقابل   د يبا  واجد    ي برجستگ   ي ژگ ی و 
 يا سازه   تواندي نم   ي نحو   قلب  ندای فر اما    ، شوند   جا جابه   ي قلب نحو   ند ای فر تحت    توانند ي م 
 : د يمثال توجه کن  نی ا   به . ( 8  -   6: 1383)   کند   جا جابه   ي اطلع   د يتأک   گاه ی جا   از   را 

 ؟ي کرد   پارک   کجا   را   نيماش (  ال  
 .کردم   پارک   نگ يپارک   در   را   نيماش (  ف 
 .کردم   پارک   را   نيماش   نگ يپارک   در (  ج 
 دوممثال    در   است، به فعل    ک ی نزد   ةبر ساز   ي در زبان فارس   ي اصل   د يتأک   آنکه   بر   نظر 
پارک   ة ساز  جا   نگ«ي»در  هم   ي اطلع   د يتأک   گاه ی در  از  و  گرفته  قرار    نش يچ   رو نيجمله 
به   جملة   ي سازگان  اطلع دوم  م به   ي ع يطب  ي لحاظ  »ج«    ي نگاه   بااما    ؛ رسد ي نظر  مثال  به 

 
1. focus 
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  زده برهم   را   جمله   ي اطلع   ساخت   نی آغاز   گاه ی مزبور به جا   ةساز   ندشدن ی شا يپ که    م ياب ی ي درم 
از کلم   ي عناصر  رود ي انتظار م  ي کل  طور به  ي جملت فارس  ي سازگان  شی آرا  بارة در  . است 
درمقابل،    شوند   مقلوف   شتر يب   کنند، ي م   ي بند صورت   را   نو   اطلع که     ي ها یي جا جابه و 
  به این ترتيب   . (1393  مهند، و راس    اسوند يعناصر کهنه کمتر مشاهده شود )ق   در   ي ا سازه 
م   فر   که  است  آن  حاضر  پژوهش  در  الگو   سازه   ب يترت   دار نشان   ي ها الگو   ان يما    ي با 
نو/نو    ي الگوها   ي و در قلمرو اطلع   شود   برقرار   ي تر کم   انطباق کهنه  / کهنه   دار نشان   ي اطلع 

 مقلوف بالاتر باشد.    ي ها و نو/کهنه بسامد سازه 

 پژوهش  روش
  شش پژوهش    نی شده است. در ا   انجام  ي ا کتابخانه   روش   به   ي ل يتحل - ي فيپژوهش توص   نی ا 
قش   ، ي هقيب     ی تار   ، المحجوف   کش  شامل     ي هجر   پنجم   قرن   از   منثور   ا ر    ، ه ی ر يرسالة 
  و   اطلع به لحاظ ساخت    ي و بررس   ل يمنظور تحل به   یي نامة علدانش و    نامه قابوس ،  م ي التفه 
جملة ساده  1200جملة ساده و مجموعاً   200. از هرکدام ند شد  انتخاف  جمله  ارکان  ب يترت 

 دمان يچ   بر   نوشتار   مختل    ي ها سبک   ر يتأ    به   باتوجه .  شد   ي بررس اخذ و    ي به صورت تصادف 
(  انه يو صوف   ، رانه يدب   ، ي از سه سبک متفاوت )علم   ي متون   که   بود   آن   بر   تلش   جمله،   ارکان 
افزار اکسل شدند و در چند وارد نرم   شده، اد ی جملت مأخوذ از متون    تمام .  شوند   انتخاف 
با    مرحله  با    جمله،   ي اصل   ي ها سازه   ي نحو   ي ها نقش  ي اسام ابتدا  سپس   ي اجزا   نی عناو و 

برچسب   ي ساخت آغازگر  انتخاف  شدند   ي گذار و ساخت اطلع  به ذکر است که  . لازم 
 دربارة  قضاوت   و   گرفت   انجام   ي فارس   ي متون دستور سنت  ي بر مبنا   ي نحو   ي ها نقش  نی و ا عن

. در بخش  رفت یصورت پذ   ي و شمّ زبان   ي عناصر متن، بر اساس بافت متن  ي نوبودن و کهنگ 
ارکان جمله در هر    ب يمختل  ساخت اطلع و ترت   ي الگوها   ي فراوان   ها، داده   ل يوتحل ه ی تجز 
  ي با الگوها   ي جملت   ان يم   در   که   شد  عنوان   ت ی درنها محاسبه شد و    کره يو در کل پ   کتاف 
 ارکان جمله ملحظه شده است.   یي جا دار، تا چه اندازه جابه نشان   ي اطلع 

 ارکان جمله  ب یبه لحاظ ترت   هاداده   يبررس 
  ي الگوها  يابتدا به بررس   ،ارکان جمله در متون منثور قرن پنجم  نی ادي بن   بي ترت   ي معرف  منظور به
  جملت  تمام در هسته گاهیجا از يف يتوص سپس و  میپردازيم گذرا جملت در سازه بي ترت
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 يجمله گذرا و دارا  290مأخوذ     ةساد  جملة  1200  مجموع  از.  داد  مي خواه   دست  به  کرهي پ
  ي جمله الگو   278فعل گذرا،    يدارا  ةجمل  290از مجموع    1جدول    طبقبودند.    حیمفعول صر

درصد( با   5جمله )  13  فقطو    دهندينشان م  را(  SOVفعل )-مفعول-فاعل  يسازگان  بي ترت
  SVO  يالگوها  بي ، به ترت SOV  ي. پس از الگوخورديبه چشم م  گرید  يسازگان   يالگوها 

با دو مورد    OVSصدم درصد( و    41با پن  مورد )  OSVدرصد(،    صدم  50با شش مورد )
ب  17) دوره    ن یاديبن   بيبا ترت  سهیاند که در مقارا داشته  يفراوان  زاني م  ن یشتري صدم درصد( 
  نکتة  و  نشدند  دهید  هم   بار  ک ی  ي حت   VSOو    VOS  يالگوها.  ندینمايم  زي ناچ   SOV  يعن ی

توجه     جه ينت  ن يچن  اساس  ن یا  بر.  است  ها آن  نیآغاز  گاهی جا  در  فعل  گرفتن  قرارجالب 
فعل  -مفعول-فاعل  پنجم  قرن  نثر  متون  در  نشانيب  يسازگان  بي ترت   يالگو  که  میري گيم
(SOV  )الگوها  است تلقنشان  گر ید  ي و  بر طبق  شونديم  يدار    توان يم   يآمار  ي هاافتهی. 

 است.   5به  95دار، به نشان نشانيب يگفت که نسبت درصد جملت گذرا

قرن  منثور مأخوذ از متون   گذرای   در جملات  ترتیب سازه  ی شش الگو   ي درصد فراوان . 1  جدول 
 پنجم

سازه  ب یترت  ی الگوها   درصد  

فعل- مفعول - فاعل   95 

مفعول- فعل - فاعل   2 

فعل- فاعل - مفعول   2 

فاعل- فعل - مفعول   1 

مفعول- فاعل - فعل   0 

فاعل- مفعول - فعل   0 

 دهد:نمودار زیر درصد فراواني الگوهاي مختل  ترتيب ارکان اصلي جمله را نشان مي 
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 هسته  ت ی موقع لحاظ به  دار نشان   به   نشان ي ب  جملات   نسبت .  2نمودار 

 

تمام جملت    م يو بخواه   م يمحدود نکن  ح ی مفعول صر   ي جملت دارا   به نگاه خود را    اگر 
ترت   کره يپ  لحاظ  به  بر    ل يتحل   ان يبنید  با   ، نمایيم   ي اب ی ارز ارکان جمله    ب يرا  را    مؤلفة خود 

 حی مفعول صر   کره يپ   نی از جملت ا   ي ار ي. ازآنجاکه در تعداد بس م يهسته استوار کن  ت يموقع 
. برد   کار   به  رگذرا يغ جملت      يتوص   ي براهمچنان    را   SOV  عنوان   توان ي وجود ندارد، نم 

ارائه   يگر ی د   ي بند م يفعل )هسته( در جمله تقس   گاه ی جا   ي بر مبنا   تا   شود مي   تلش   بنابراین
  توانند ي متفاوت م   ي ها در ساخت   فعل   از   ر يغ   به   ي نحو   ي اصل   ي ها نقش  نگاه   نوع   نی ا   در .  کرد 
 ح، ی فاعل، مفعول صر   ي حاو   ي ها سازه  ، اساس   نی شوند. بر ا   ي هسته تلق  ي ها عنوان وابسته به 

و آن هنگام ساخت    شوند ي فعل محسوف م  ي ها و مسند وابسته   ه يمسندال   ح، ی رصريمفعول غ 
 جمله  1200  ي بررس شوند.    ند ی پسا   ي ر يبه تعب  ا ی   ابند ی   ر يکه بر فعل تأخ   سازند ي م   نشان ي را ب 
 قرار  ي ان ی پا  گاه ی جا   در   فعل   جمله   66  در   فقط که    دهد ي پژوهش نشان م   نی ا  ي زبان   کرة يپ   در 

، اندامدهين   حساف   به   هاافزوده   و   يراصل يغ   ي ها نقش  مورد   نیا   در   مشخصاً   البته .  است   نگرفته 
  ارقام   نی ا   به   ي نگاه   با .  کرد ي م   دا يپ   شی افزا   130دار به  صورت تعداد جملت نشان   نی ا   در 
 ؛است   اندک   ار يبس   پنجم   قرن  نثر   متون   در  ي آغاز   گاه ی جا   در   فعل  وقوع   بسامد  م ياب ی ي درم 

قرن ششم و هفتم متفاوت    ي عنی   ي آمار در مورد دو قرن بعد   نی که ا   رسد ي البته به نظر م 
  توجه قابل   ة داشته باشند. نکت  ي آغاز   گاهی حرکت به جا   ي برا  ي شتر يب   يباشد و افعال آزاد 

جملات بي نشان

89/24%

نشان داری فرعي

5.30%

هسته مياني
5/30%

هسته آغازی  

0/17%

نشان داری اصلي

5.46%
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  افتندش« ی به افعال »   توان ي مثال م  ي وجود دارد. برا   ي مفعول   1ي ها بستي پ   بارة در   ز ين   ي گر ی د 
فاعل )محذوف( و مفعول قرار   نيجمله و ماب   ي ان يم   گاه ی و »نکنندش« اشاره کرد که در جا 

ها افزوده شده است. ازآنجاکه در  به آن   بست ي صورت پ به   ح ی صر  ي ها اند و مفعول گرفته 
  ي موارد کم   نی عنوان کرد که قضاوت در ا   توان ي م   ، ندارد   وجود   2ي بستشيصورت پ   ي فارس 
ز   ده يچ يپ  نو   را ی است،  از    نده ی گو  ا ی   سنده ی اگر   بهره  3بست واژه   ئت يه   در   مفعول بخواهد 
 . است   مجبور   آن  ندکردن ی پسا   به   اساساً   رد، يبگ 

. دهدي م   نشان هسته    ت يلحاظ موقع   به   را دار  به نشان   نشان ي نسبت جملت ب  2جدول           
ب   شود ي م   ملحظه   طورکه همان  پ   نشان ي تعداد جملت  درصد   89معادل    1073  کره يکل 

  از   مراد   که   است   ذکر   به   لازم   درصد.   11معادل    130دار  بوده است و تعداد جملت نشان 
جمله )فعل( است.    هستة   بر ها(  )افزوده   ي راصل يغ   ي ها سازه   ندشدن ی پسا   «ي فرع   ي دار »نشان
  سازة  جمله  نی ا  در «. فرستاده است او را از سمرقند  ي زن »  : د ي کن دقت  ه جمل این مثال به  ي برا 
بر   د ی آ ي حساف م   به  مکان   افزودة   ا ی  مکان   د يق   ي »از سمرقند« که به لحاظ نحو   ي راصل يغ 

 .  است   افته ی   ر ي»فرستاده است« تأخ   ي عنی فعل جمله  

 اطلاع  ساخت  لحاظ  به  هاداده   يبررس 
حالت تا   نی تر نشاني از ب   ت ی ساخت اطلع درنها   ي الگوها   شد عنوان    تر شيپ   طور که همان 
(  4؛  کهنه   / نو(  3؛  نو   / نو (  2؛  نو   / کهنه (  1  : شوند ي م   م يتقس   ر ی ز   دستة   چهار   به   نی دارترنشان 
 . کهنه   / کهنه 
  ي در ساخت آغازگر   بخش ان ی که با آغازگر و پا   شود ي م   ده ی د   گاه ی الگوها دو جا   نی در ا      

مشخصاً مقصودمان آن  م، يکن ي صحبت م  نو کهنه/  ي از الگو  که ي زمان  پس،  . شود ي منطبق م 
و   سنده ی نو   ان ياند، از دانش مشترک م آغازگر قرار گرفته   گاه ی که در جا   ي است که عناصر 
اطلع نو    ي حاو   بخشان ی پا   گاه ی عناصر موجود در جا   ني و همچن  کنند ي م   ت ی خواننده حکا 

 متن هستند.   ي اصل   ام يو پ 
فارغ از بافت    توان ي ارکان جمله را غالباً م   ب ي ترت   ي و الگو   ي ساخت آغازگر   ي اجزا         

اطلع   ع ی توز   ة صورت مجزا مشخص ساخت اما ازآنجاکه نحو جملت به   ي متن و با بررس 
 

1. enclicit 

2. proclicit 

3. clitic  
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متن وابسته به    ة اطلع نو و کهن  ص ي تشخ   کند، ي م   نيي بافت تع   ت يو موقع   ي در متن را راو 
 رد یبپذ   ر ييتغ   تواندي بند م   ت ي و و کهنه متأ ر از موقع اطلع ن   ت ی هو   ، ي بافت است؛ به عبارت 

 (Baker, 2018: 159 برا .) ک ی ممکن است در سطر اول    ي متن نوشتار   ک ی مثال در    ي  
به اطلع  بدل  بعد  باشد و در سطر  نو  به اطلع  متعلق  جملت    ي بررس     کهنه شود.   ي واژه 

ساخت اطلع،   ي مورد الگو   1061، در جمله  1200 ان يپژوهش نشان داد که از م   نی ا  کرة يپ 
در    ي عنی   نشان ي ب   ة گون  و  است  بوده  نو  الگوها   142کهنه/  اطلع    گر ی د   ي مورد  ساخت 

 : مشاهده شده است 

 يزبان   کرة ی جملات پ  ان ی دار ساخت اطلاع در منشان   ی از الگوها  ك يهر    ي . درصد فراوان 2  جدول 
اطلاع   ساخت   ی الگوها   درصد  

نو / کهنه   88 

نو / نو   9 

کهنه / نو   3 

کهنه / کهنه   0.33 

 ساخت اطلاع ی داربا نشان   يسازگان  ی دار نشان  رابطة 
 27که در    دهد ي متون نثر قرن پنجم نشان م   کرة يجملت پ   ي شده بر رو انجام   ي ها ي بررس 

م  موارد  نشان   ي سازگان   ي دار نشان   ان يدرصد  مطابقت    ي دار و  اطلع   بوده  برقرار ساخت 
درصد   27دار بودند در  نشان   ي اطلع   لحاظ که به    یي ها بند   ان يمعنا که در م   نی ا   به   است؛ 

  نيکه از ب   د یآ ي م   شيپ   پرسش  نی ارکان جمله مشاهده شده است. حال ا   یي جا موارد جابه 
م   ي موارد  مطابقت صورت گرفته، چند    ي اطلع   ي دار و نشان   ي سازگان   ي دار نشان   ان يکه 

دارا  جملت  دارا   ي اطلع   ي الگوها   ي درصد  درصد  چند  و  نو    ي اطلع   ي الگو   ينو/ 
لحاظ نو/ نو به   ي با الگو   درصد  جملت    79  ها ي بررس اند. طبق  کهنه/کهنه و نو/کهنه بوده 

  ل يدرصد تقل   16مقدار به    نی نو/کهنه ا   ي با الگو   و در جملت    ، اند دار بوده نشان   ي سازگان 
ارکان رخ داده    یي جا کهنه/کهنه در پن  درصد موارد جابه   ي با الگو   در جملت    . ابد ی ي م 

  امکان   شتر يب   نو   اطلع   ي حاو   ي ها سازه   که   گذارد ي م   صحه   فر    نی ا   بر   آمار   نی ا  است. 
 . ابند ی ي م   یي جا جابه 
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 هاافته ي   لی تحل   و  پژوهش   ی ها پرسش  به   پاسخ 
 مطرم شد:  ني ارکان جمله اختصاص داشت و چن نی اد يبن ب ي به ترت  پژوهش نخست  پرسش
 است؟  کدام ارکان جمله در متون نثر قرن پنجم    نی اد يبن  ب يترت  .1
- درصد  جملت ساخت فاعل   95 کره يپ   ي گذرا   جملة   290  ني ب   از اشاره شد    شتر يپ   چنانچه 
  ب ي ترت   عنوان را به   ي سازگان   ي الگو   نی ا   د ی با   پس، .  دادند ي ( را نشان مSOVفعل ) - فعول م 
معرف   نی اد يبن پنجم  قرن  نثر  متون  در  جمله  از    ي ارکان  پس    ي الگوها   ب يترت به   آن کرد. 

SVO ،  OSV ،  OVS ،  VOS    وVSO   ي توجه است که دو الگو   ان ی . شا رند يگ ي قرار م  
 ملحظه نشده است.   ي زبان   کرة يپ   جملت   در   هم   بار   ک ی   ي حت  ي ان ی پا 

  تواند ي م   ز يهسته ن   گاه ی از منظر جا   را   ارکان   ب يترت   شده   ارائه   ي نظر   ملحظات   بنابه 
نشان داد که در   پژوهش ي ها افته ی .  کرد  ل يتحل را  ي زبان  کرة يجملت پ  ة يکل و   بررسي نمود 

درصد موارد   11است و در حدوداً    آمده جمله    ي ان ی پا   گاه ی هسته در جا   موارد از  درصد    89
گفت    توان ي اساس م   نی . بر ا شود ي هسته ملحظه م   ت يبه لحاظ موقع   ي سازگان   ي دار نشان 
 است.   ي انی پا هسته   نشان ي ب   حالت   ر جملت متون نثر قرن پنجم د   ي الگو 

  ن يح اما    نبود،   ي راصل يغ   ارکان   یي جا جابه   ي بررس قصد    ي پژوهشابتدا در    گرچه ا 
نشان داد  ها ي بررس  است.  توجه قابل  ها افزوده  يند ی پسا   زان ي م آشکار شد که ها داده  مشاهدة 
  یي ابتدا  ت يهسته در موقع   ي ري قرارگ   زانيافزوده در متون قرن پنجم با م   ي ندی پسا   زان يکه م 
  . دهد ي م   ل يرا تشک  کره يو حدوداً پن  درصد پ   کند ي م  ي جمله برابر   ي ان يو م 

 :مربوط بود دار  نشان   ي اطلع   ي ها تعداد ساخت   به دوم   پرسش
 متون در  را  بسامد نی شتر يب  اطلع  ساخت  دار نشان  ي الگوها  از   ک ی کدام  ب يترت  به  .2

 دارند؟  پنجم  قرن   نثر 

ساخت اطلع    ي الگو   ي دارا   شده ي بررس   جملت   درصد   88  حاضر   پژوهش  در   آمار   گواه   به 
  ي الگو   نی تر نشان ي الگو، ب   نی ا   رفت ي انتظار م   طورکه همان   ب يترت   نی و بد   ،اند کهنه/ نو بوده 

در   اطلع  از    ي زبان   کرة يپ   جملت ساخت  است. پس   ي دار نشان  وستار يپ   در   آن پژوهش 
 کهنه قرار گرفتند. / کهنه   و   کهنه / نو  نو،   / نو   ي الگوها   ب يترت به   ، اطلع   ساخت 
  اشاره   اطلع   ساخت   ي دار نشان   با   جمله   ارکان   ب يترت   ي دار نشان   مطابقت   به سوم    پرسش
 : داشت 
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  چه   تا   دارند نشان   اطلع   ساخت   لحاظ   به   که   پنجم   قرن   نثر   متون   از   ي جملت   در  .3
 شود؟ ي م   ملحظه   جمله   ارکان   یي جا جابه   اندازه 

  . است  گرفته  شکل  مطابقت  نی ا  موارد از درصد  27 در  فقط مشخص شد که  ها ي بررس  طبق 
  ي ها ب ياند با همان ترت دار بوده که از نظر ساخت اطلع نشان   ي درصد موارد جملت   73در  

ها  سازه   نشيدر چ   ر ييفعل بدون تغ - مسند - ه يفعل و مسند ال - مفعول- فعل، فاعل - غالب فاعل 
  ي اطلع   زة يانگ   با   ي اندک   موارد   در   ي ا سازه   ي ها یي جا جابه   گر ی د  ي ان يب به اند.  مشاهده شده 

  ي نقش عوامل سبک   توان ي ها م سازه   ر يو تأخ   م ی علل تقد   افتنی   ي صورت گرفته است و برا 
 ت. تر دانس را پررنگ
نتا   در  متون   ي سازگان   شی گرآرا ی د   ة نکتپژوهش،    ي اصل     ی کنار    ر ينظ   ي نسبتاً  ابت 

  رفتي گمان م   ي سنت  شناسان سبک   از  ي ار يبس   ي آرا   به   توجه   با بود.    نامه قابوس و    ي هقيب     ی تار 
  ي اصل  ي ها سازه  یي جا جابه   ، ي شناختیي با ی ز  و  ي بلغ  ة جنب وجود  دليل به  رانه يکه در متون دب 

  ي هق يب     ی تار مأخوذ از    جملة   200  ان يدر م   ها ي بررس   طبق   ي ول   ، شود   ده ی د   دفعات   به   جمله 
انتظار پژوهش    خلف   شده است. بر   ده ی هسته د   ت يدار به لحاظ موقع نشان   جملة   15  فقط 
پا   ي سازه در متون علم   ب يترت   ي دار نشان   آمار  با  اس يق   در   ي حت  آمار   نی ا  . است  تر نیيهم 

بر الگوها   گر ی از جملت د   شيب   انه يصوف   متون جملت    البته    سازه   ب يترت   نشاندار   ي متون 
  گفتار  به   انه يصوف  متون زبان  ي ک ی موضوع را نزد نی از علل ا  ي ک ی بتوان  دی انطباق داشتند. شا 

 وة يکه بسته به موضوع نگارش، ش   بيان نمود   دی با   اطلع  اما در قلمرو ساخت   ، کرد   عنوان 
شخص   ، یي روا  دوره   ي سبک  م   يدار نشان   زان يم   ي ا و  اطلع  و   ر ييتغ   تواند ي ساخت  کند 
خلق    ي لفظ   نة ی قر   به   حذف   ر ينظ   یي ابزارها   از   استفاده   ني چنهم  به  منجر  که  است  ممکن 

 شود.    کهنه نو/  ي دار نشان   ي با الگو   ي جملت 

 یر ی گ جه ی نت 
  ار يبس   ي ا کره يپ   ازمند ين   پنجم   قرن   در   زبان   ي نحو   ساخت   و   ي سبک   ت يوضع بارة  در   قضاوت 
آمار   ید با   و   است   حاضر   پژوهش  از   تر بزرگ  حکم    ي برا   ي تر ق يدق   ي مطالعات  صدور 
  ح يو توض  نييتب ة يداع  مشخصاً  پژوهش نی ا . رديگ  انجام  دوره  نی ا در رفتار جملت  رامون يپ 

 يآمار   ي ها افته ی که با اتکا به    ست يآن ن   ي دوره را ندارد و در پ   نی زبان در ا   ي ساخت نحو 
مختصر از    ي فيتوص   کوشد ي م   که بل   ؛صادر کند   ي دوره حکم   نی ا   ي نحو   ة رد   بارة خود در 
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  پژوهش  ي ها افته ی ساخت اطلع ارائه دهد.    ي دار و نشان   ي اصل  ي ها سازه   یي جا جابه   زان يم 
  دوره   نی ا در  جملت    ي ر یپذ انعطاف   زان يم   بارة در   توان ي نم   ي سادگ به   که   دهد ي م   نشان 
  لحاظ   به   دار نشان   جملت   تعداد   ي سنت  شناسان سبک   از   ي ار ي بس   ي آرا   خلف   بر   و  راند   سخن
  به   اعتقاد   که   سان ی از دستورنو   ي ار ينظر بس   خلف   بر   ني همچن.  ست ين   فراوان   هسته   ت يموقع 
 ندرت به   فعل   ندشدن ی شا يبر ساخت متون قرن پنجم داشتند، موارد پ   ه يّ فعل   جملة   ساخت   ر يتأ  

 ي ا افزوده   ا ی قرار گرفته بود    ي ان يم   گاه ی فعل در جا   دار نشان   ي ها ساخت   در   غالباً   و   شد   مشاهده 
  و   ي شناختیي با ی ز   عناصر   حضور   رف  ص    به   توان ي نم   رسد ي بود. به نظر م  افته ی   ر يبر آن تأخ 
منش   تر شيب   عمل   ي آزاد  متون  دب   انه ينگارندگان  و    ي هقيب     ی تار   ر ينظ   یي ها متن  رانه، يو 
جملت   نامه قابوس  از  سرشار  الگوها   ي را  توص نشان   ي سازگان   ي با  اگرچه      يدار  کرد. 
  مؤلفان   و   چهارم   قرن   مترجمان   خلف   بر   ي و عنصرالمعال   ي هق يچون ابوالفضل ب   ي سندگان ی نو 
در متن    ي و عناصر بلغ   ي سبک شخص   ي ها و نامنعط  قرن پنجم از مؤلفه   ي ک يمکان   متون 

که   انه ياستاندارد در نگارش منش  یي الگوها  از  همچنان  رسد ي اما به نظر م  ،اند خود بهره برده 
  ي رو يپ   داشت،   وجود   ي سلجوق   و   ي غزنو   ي دربارها   ران يدب   نزد   ي شفاه   ي ها ه به صورت آموز 

 يتر کمرنگ   حضور   انه يصوف   کتب   سندگان ینو   آ ار   در   مسلماً   یي الگوها   نيچن.  کردند ي م 
استفاده از   زان يدر م   ي زبان فارس   ي گفتار   گونة   به   انه يصوف   متون   ي ک ی نزد   احتمالاً   و   داشت 
 . دار ا رگذار بوده است نشان   ي ها سازه 
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) ي تق محمد  بهار، کتابهاي :  تهران .  ي فارس   نثر   تطور     یتار   ، ا ی   ي، شناس سبک (.  1330.  اميرکبير، 
 .پرستو 

 .خواجو :  تهران .  ي غن  و  ا ي ف  اهتمام   به. ي هق يب    ی تار (. 1370. ) محمدبن حسين   ، ي هق يب 
 و یي ارتقا  ساخت   در   یيآوا   و  ينحو  ي هاي همبستگ  نيي تع (. 1391)  دي وح  ،ي و صادق   ي عل   ، ي درز 

 .دانشگاه تهران :  تهران ویراستار فرشاد رضوان.  .  ي فارس   زبان  در  ي مبتداساز 
) ن ي نازن   ،یي طباطبا  . ي کاربردشناخت - ي کلم   دگاهید   از   ي فارس   زبان  يها سازه  ب يترت (.  1394. 
 . ئي طباطبا  علمه   دانشگاه.  ارشد ي کارشناس   ةنام ان ی پا 

تهران:   يسي. نف   يدسع  با مقدمه و حواشي .نامه قابوس (. 1347. ) بن اسکندر ي، کيکاووس عنصرالمعال 
 . ي فروغ 
 ودمنهلهي کل  متن   دو   در  جمله  ياطلع   ساخت  بر  ينحو   قلب   ر ي تأ (.  1393فاطمه. )   ن،ي زج ی د  کشاورز 
 .ي اسلم   آزاد  دانشگاه.  ارشد ي کارشناس  ة نامان ی پا .  ي هق ي ب   ی تار  و 
مند و نظام ي در چارچوف دستور نقشگرا   ي ساخت اطلع در زبان فارس »(.  1390ستاره. )   ،ي د ي مج 

 . 208- 183 (:7)  7س    ،نامه نامة فرهنگستان : ویژهدستور .  «  دستور نقش و ارجاع 
ي ران ی ا  ي زبانشناس   ي هاپژوهش  ي«، در فارس  ي قلب نحو  ي رفتار کلم »(.  1383محمد. )   مهند،راس  
مهند. همدان: دانشگاه زاده و محمد راس  ، به کوشش اميد طبيبیدالله  مرهنامة دکتر جشن : 2

 .116- 65بوعلي سينا:  
کوتاه   يدر قلب نحو   يعوامل نقش   ري   أت   ادي بن کرهي پ  ي بررس »(.  1393. ) م ی مر   اسوند،ي ق   وتتتتتتتتتتتتت 
 .198- 163  : ( 2) 14س  ،  نامه فرهنگستان  ي«. فارس 
)   ،ي ن ي نگ  هفتم   ي اجزا   ب يترت (.  1399حسام.  قرن  نثر  متون  در  اطلع  ساخت  و  پا کلم   ة نام انی . 

 .ئي ارشد. دانشگاه علمه طباطبا ي کارشناس 
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Cultural Foundation of Metaphors of Love in Rumi's 

Works  
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Abstract  

Culture and its components play a very important role in creating 

mental structures and patterns of thought, speech, behavior, and actions 

of individuals in society as they form the collective identity and social 

personality of individuals in society. In particular, the beliefs and rituals 

of creation and resurrection are the foundation of most human beliefs, 

thoughts, speeches, and actions. Poets are the inheritors and carriers of 

culture and thought. Great and popular poets, such as Ferdowsi, Rumi, 

Sa'di, and Hafez, are the main mediators of the transmission of culture 

and the greatest architects of thought, speech, and action of not only 

Iranians but also many neighboring and even distant nations. We have 

no choice but to study ancient cultures, beliefs, and rituals to recognize 

our identity and the foundations of our thought. With the approach of 

cultural linguistics, this study examines the role of culture in the 

processing of love metaphors in Rumi's works to identify and introduce 

the function of love in the theory of Islamic mysticism and its cultural 

foundations and basic epistemological format. According to the 

analysis of metaphors of love, the main functions of love according to 

Rumi are life-giving, beauty (goodness), cultivation (liberation, shelter, 

and promotion), and agency in knowledge and connection to the truth. 

These functions are taken from Islamic culture, ancient Iranian culture, 

and Greek culture and are reflected in the metaphors of love. 

Keywords: Metaphor, Love, Culture, Rumi. 
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 مولوی  آثار در عشق  هایاستعاره فرهنگی بنیاد

     رضا شعبانلو علي
 تهران،   فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم   پژوهشگاه   ،فارسی  ادبیات  و  زبان  دانشیار

 ایران 

 چکیده 
سازندة هویت جمعي و شخصيت اجتماعي افراد جامعه است، نقشي مهم هایش از آن رو که فرهنگ و مؤلفه

ویژه باورها و  در ایجاد ساختارهاي ذهني، الگوهاي اندیشگاني، گفتار، رفتار و کردار افراد جامعه دارد. به 

عران ها است. شاها، گفتارها و اعمال انسانهاي مربوط به آفرینش و رستاخيز بنياد اکثر باورها، اندیشهآیين

وار ان و ناقلن فرهنگ و اندیشه هستند و شاعران بزرگ و محبوف مانند فردوسي، مولوي، سعدي، و حافظ،  

، که بسياري ترین معماران پندار، گفتار و کردار ایرانيانهاي انتقال فرهنگي و بزرگترین واسطهنه تنها اصلي 

هاي اندیشگاني خود ناگزیر از مطالعة فرهنگ، از ملل مجاور و حتي دورند. براي شناخت هویت خود و بنيان

آیين و  زبانباورها  رویکرد  با  مقاله  این  در  هستيم.  کهن  فرهنگي هاي  پردازش    شناسي   در  فرهنگ  نقش 

هاي عشق در آ ار مولوي بررسي شده است تا کارکرد عشق در نظریة عرفان اسلمي و مباني فرهنگي استعاره

شود که کارکردهاي  هاي عشق دانسته مي ناسایي و معرفي گردد. از تحليل استعارهو قالب معرفتي بنيادین آن ش

  ي دهندگپناه ،ي )رهانندگکنندگي هيتزک، (خير) یي بایزي، بخشاتيحاند از: عمدة عشق از نظر مولوي عبارت

 ران یفرهنگ ا  ،ي از فرهنگ اسلم  این کارکردها   .و وصل به حقيقتمعرفت    يت درعاملو    ،(ي و ارتقادهندگ

 .اندهاي عشق بازتاف یافتهي اخذ شده و در استعارهونان یو فرهنگ  ،باستان

  . مولوی فرهنگ، عشق،  استعاره،ها: کلیدواژه 

 
 این مقاله از طرم پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استخراج شده است.  -

  :نویسنده مسئولa.shabanlu@ihcs.ac.ir    
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 مقدمه .  1

منظور مفهومي است  در این مقاله    ما ا ،  در زبان فارسي معاني متعددي دارد   «فرهنگ »   ة واژ 
بافته   شود یعني برداشت مي   1کالچر   واژة که از   اي است شامل دانش، دین،  »کليت درهم 

به   هنر، قانون، اخلقيات و هرگونه توانایي و عادتي که آدمي همچون عضوي از جامعه 
ها انسان فرهنگ از آن رو که سازندة هویت جمعي  (. 71:  1357آورد« )آشوري، دست مي 

زاده و پرورده   آن افراد انساني در درون    ، دهد ها را شکل مي يت اجتماعي آن شخص   ، ست ا 
ا ر آن مؤلفه مي  بر  اندیشه و شخصيتشان  و  یابد، بسيار  ساختار و سامان مي  ي آن ها شوند 

ترین نگاهبانان و ناقلن فرهنگ  نویسندگان از مهم   مورد توجه افراد جامعه است. شاعران و
کند که تنها وارث آن  شاعر درون سنتي کار مي »  زیرا  شوند ميو اندیشه هر ملت محسوف 

(. 40:  1382)سعيد،    «سنت نيست بلکه این سنت را با تلش فراوان به دست آورده است 
این کوشش در آموختن سنت )که در اینجا معادل فرهنگ است( و پاسداري از آن، موجب  

ها )یعني فرهنگ:  را بر این سنت   هاي خود شود که شاعران و نویسندگان بنيان اندیشهمي 
ها را الگوي مناسبي براي مواجهه با مشکلت و برطرف کردن ها و باورها( بنهند و آن سنت 

سنت  یا  فرهنگي  عناصر  برخي  دهند.  قرار  زندگي  در  و   ها موانع  دارند  بيشتري  اهميت 
 سرچشمة دیگر باورها هستند.  

که اندیشة بنيادي همة  توان گفت  بشري مي هاي  یابي تاریخي اندیشهبررسي و ریشه   با 
هاي مربوط به ترین امور زندگي است یعني اندیشه مربوط به بنيادي   ي زمان هر  ها در  انسان 

مانند  بنيادي مبناي تفکرات و اعتقادات بشر در دیگر امور  اندیشة  هستي و آفرینش. این 
ب   ها نظایر اینزیبایي و    ، خير   ، عدل   ، مرگ   ، عشق  بنياد  نگریم مي است. اگر نيک  بينيم که 
هم اندیشه آن  از  استفاده  با  که  است  مُثُل  نظریة  همان  پيروانش  و  افلطون  و   ة هاي  امور 

مي  توجيه  را  ميمفاهيم  شرم  و  نور   ، دهند کنند  به  اعتقاد  ایرانيان  اندیشة  بنياد  الانوار  یا 
الگوهاي شناختي نيز سرایت  هاي فکري و  سایر حوزه   به عنوان اصل همه چيز است که  به 
 است.   ده کر 

  ، اسلم در رشد برخي هنرها مانند نقاشي ظهور  هایي که بعد از  با توجه به محدودیت 
مفاهيم  بيان  براي  نمایشي  هنرهاي  و  مفاهيم به   پيکرتراشي  شد   ویژه  پيدا  روابط    ؛ اسلمي 

 
1. Culture 
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نویسي نمود ستان ها فقط در هنرهاي زباني مانند شعر و دا ها و جنگ عاطفي انساني، عشق 
اساطير    ة یافتند و آ ار زباني و نوشتاري محمل مناسبي براي انتقال عناصر فرهنگي و گنجين

ها بر اندیشه و تفکر  بيش از دیگر گونهبنيادش  هاي ادبي که  ها شدند. یکي از گونهو اندیشه
ایرا  ميان  در  کنون  تا  پيدایش  بدو  از  ادبي  نوع  این  است.  عرفاني  ادبيات  و  است،  نيان 

و اغلب آ ار نویسندگان و شعراي بزرگ فارسي در زمرة   اي یافته، ویژه زبانان اقبال  فارسي 
مي قرار  عرفاني  مفاهيم آ ار  عرفاني  آ ار  در  محور    گيرند.  شناخت  و  مرگ  خدا، عشق، 

کهن از  که  هستند  مباحو  سپهر  اصلي  و  انساني  زندگي  ساحت  در  جاري  مفاهيم  ترین 
ادبيات عرفاني مهم مي   اندیشگاني وي محسوف  ترین موضوع و مقصد  عرفان، شوند. در 

براي   رو، ایناز که به یاري عشق و از رهگذر مرگ ميسر است.  ا دانسته شده  شناخت خد 
 شناخت ماهيت عشق و کارکردهاي آن نيست.  گزیري جز شناخت دقيق نظریة عرفان  

ایران فرهنگي است که کوشيده تا  ورز در جغرافياي  مشهورترین شاعر و اندیشه   وي مول 
و او را به شناخت    ، مبدأ و معاد او را مشخص کند   ،موقعيت انسان را در جهان هستي بازنماید 
دو عنصر اساسي را در امر شناخت    ي مثنو ویژه  دقيق خود نائل گرداند. وي در آ ارش به 
و دیگري   ؛ یکي مرگ که راه رسيدن به خداست   : حق و اتصال به وي مؤ ر دانسته است 

است.   معشوق  به  عاشق  رسيدن  وسيلة  که   يقرآن   »منشأ   مقالة   دو   در   ن ی ا   از   شيپ عشق 
  مثنوي   در   مرگ   مفهومي   استعارة   اسطورهاي   »بنياد   و   «ي مولو   ي مثنو   در   مرگ   ي ها استعاره 
بررسي    ؛ م ی ا دهی کاو  را   ي مولو   آ ار  در   مرگ   مفهوم   معنوي« با  مقاله  این  در  اکنون 
هاي عشق ضمن شناخت مفهوم عشق از منظر مولوي، نقش فرهنگ را در بازنمایي استعاره 

 کنيم.  مي استعاري این مفهوم تبيين  

 پژوهش  روش   و  ی نظر  چارچوب.  1.  1
مقاله   این  در  نظري  بر  چارچوف  است.    ة نظری مبتني  استعاره  دید  شناختي  شناسان  زبان از 

به  »استعاره، سازوکاري شناختي است که از طریق آن یک قلمروي تجربي  طور  شناختي 
شود به طوري که قلمروي دوم از طریق قلمروي تقریبي بر قلمروي تجربي دیگر نگاشت مي 

اي  ليکاف و جانسون معتقدند که بخش عمده  (. 10:  1390شود« )بارسلونا،  اول درک مي
( یعني فهم ما  173:  1395کوف،  لا )   ا به شکل استعاري ساختار یافته است از نظام مفهومي م 

مي  شکل  فهم  فرایند  در  استعاره  یا  است  دليل   ، گيرد استعاري  همين  استعارة    به  را  »آن 
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هاي مفهومي  استعاره(.  56:  1393مفهومي در تقابل با استعارة زباني ناميدند« )راس  مهند،  
انطباق مقصد تشکيل شده   ة مبدأ و یک حوز   ة از یک حوز  ها وجود  هایي ميان آن اند که 
ترند  هاي مقصد نسبتاً انتزاعي و در مقابل حوزه   ، تر تر و مادّيهاي مبدأ نوعاً عيني دارد. حوزه 

 (. 34:1393و توصيفشان دشوارتر است )کوچش،  

 پژوهش  ة ن ی ش ی پ .  2.  1
مبتني بر آن در ایران و جهان چنان گسترده و شایع  هاي  نظریة استعارة مفهومي و پژوهش

کتاف  همة  کردن  فهرست  که  موضوع است  این  در  مقالات  و  جداگانه    خود   ها  کتابي 
کتاف شود مي  و  مقالات  نيز  عشق  دربارة  اندکي .  آ ار  در  اما  است،  بسيار  ارزشمند  هاي 
شده  ناختي بررسي  ویژه آ ار مولوي با رویکرد ش مفهومي عشق در متون عرفاني به   ة حوز 
 : اند که از آن جمله   است 
اد در »تطور استعارة عشق از سنایي تا مولانا«، طرز تلقي سنائي، عطار و  آی رقاني و  ز 

بررسي کرده  مفهوم کليدي عشق  از  مفهوم  و کوشيده     مولانا را  اند مشخص کنند که 
از سر گذرانده   ترین اصطلم عرفان در طول تاری  چه تغييراتي را عنوان کليديعشق به 
 (. 80  -   43: 1393)   است 

عشق، غم و مرگ در   ي بلغ   ر ی تصاو   ي قي تطب  ل يتحل ( در » 1398اسلمي و همکاران ) 
ي« مشابهت دیدگاه سپهري به اندیشة مولوي را در سه موضوع  و مولو   ي اشعار سهراف سپهر 

 اند.    عشق، غم و مرگ نشان داده
یابي به  مولانا با هدف دست   ي معنو   ي مثنو شناختي عشق را در    ة صدیقي استعار ت سپرهم و  ا 

  اند و کش  دیدگاه مولوي دربارة عشق بررسي کرده ، ي مثنو هاي کانوني عشق در استعاره 
 (1397  :87   – 114.) 

اما در روش تحقيق، اهداف    ، است   حاضر   ة با آنکه عنوان این مقاله بسيار نزدیک به مقال 
کاملً  نتای   یافتن  دارند   تفاوت   و  پي  در  صرفاً  خود  پژوهش  در  تصدیقي  و  اسپرهم   .

که  اند؛ در حالي اند که به استعارة »عشق آتش است« رسيده عشق بوده  ة پرکاربردترین استعار 
حاضر  مقالة  استعاري  بنيادي   د خواه مي  نگارنده  پرداخت  دربارة  مولوي  تفکر  منبع  ترین 



 1402بهار  |   1شماره    | 1سال  | ادبي  نامة زبان  پژوهش | 62

 

»عشق آتش است« خود نه تنها کلن    1نگاشت نام. از سوي دیگر،  کندعشق را کش  و بيان  
بلکه   نيست  ناملموس   کنندة بيان استعارة عشق  براي پردازش اوصاف  منابع حسي  از  یکي 

خداست   ، معشوق  و  خود    ، شاه  جهت  این  از  خُ   2رنگاشت ی ز و  کليدهاي  یا  از  رداستعاره 
که در  مفهومي »عشق معشوق است«، »عشق شاه است« و »عشق خداست« خواهد بود، چنان 

 مقالة حاضر خواهيم دید. 
 ویژه عشق عرفاني مقالات زیرند:از دیگر آ ار مرتبط با عشق به 

 ، عرفان   نامه پژوهش  «ي دوست  و   عشق   در   ي مولو   و   ي راز   »چالش(  1390)   ي قراملک   فرامرز 
 در  عشق  وجوه  »بازتاف (  1392)   زاده نيغلمحس   و   ي دآباد يرش   ؛ 135-   115:  5  ش   3  س 

  ي محب  ؛ 179  –   167:  44  ش  ، 11  س   ، ي اسلم   عرفان   آن«،   ي درمانگر به  کردي ی رو  با  مثنوي 
  شناختي معرفت   اي ه پژوهش  ، مولانا«  دیدگاه   از   معرفت   بر   عشق   »تا ير (  1392)   همکاران   و 
( 1394)   ي سر قلعه  ي بزرگ   و   یي کولا   ي خادم  ؛ 152  -   125:  5  ش   ، 2  س   ، ( حکمت   آفاق ) 

 ش   ، 3  س   ، ي قيتطب  ات يادب   ي ها پژوهش  ، مولانا«  و   نيفلوط   نزد  عشق   مفهوم   ي قيتطب  ي »بررس 
  ات ی آ  بر  ه يتک  با  ي اله  عشق  ي »جاودانگ  ( 1396)  همکاران  و   ي رود يش  کاظم  ؛ 164  -  143: 1

 .105  –   86:  35  ش   ، ي نی د   پژوهش  «ي مولو   و   فار  ابن  ي ها سروده  در   قرآن 

 یمولو   زبان   در  عشق  يي بازنما  در   فرهنگ  نقش.  2
خانواد  در  زاده   اي ه مولوي  صغير    ، مسلمان  آسياي  چندفرهنگي  محيط  در  شد؛ و  بزرگ 

نهادند ا ر مي  و بر هم   شده  ه آميختبا هم در   و اسلمي   هاي ایراني و یوناني فرهنگ   جایي که 
هاي عرفاني مولوي صرفاً متأ ر از دیدگاه  به همين دليل یافتند.  و با هم رویش و پویش مي

هاي  اي مکتبي با اندیشهه به اقتضاي محيط زندگي و آموزش   ، وي هاي اسلمي نيست آموزه
رسد یکي از منابع مولوي براي آشنایي با به نظر مي .  رای  در آسياي غربي آشنا بوده است 
وي دربارة روم و عشق، ساري و جاري مول هاي  اندیشه  مفهوم عشق آ ار ابوعلي سينا است. 

گریز از نقصان و شرور و رسيدن به کمال و بودن عشق در تمام موجودات، تأ ير عشق در  
سينا در رسالة عشق،  ابنهاي ابوعلي سيناست.  خير، و عامل معرفت بودن عشق همان دیدگاه
مي  موجودات  تمام  در  ساري  قوة  را  جبلي  عشق  و  فطري  ذوق  و  ذاتي  اشتياق  و  داند 

 
1. Name of the mapping  

2. Submapping. 
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بقاء وجود آن  از این نظر وي  (.  406:  1388نامد )هاست عشق ميموجودات را که سبب 
که   الصفا  بي » اخوان  و  جاندار  از  اعم  موجودات  اساسي  اصل  است عشق  پيروي    «جان 

: 1388نظر اخوان الصفا خود ریشه در مکتب نوافلطوني دارد )آبراهاموف،    ، و اینکند مي 
در ایران باستان نيز بوده   است، نظر که منشأ عشق الهي و وجود آن را جبري    مشابه این  . (34

 .( 34:  1371یابد )مدي، از اسلم نيز ادامه مي   است و پس

 یمولو   آثار  در  عشق   یکارکردها   .1.  2
مي  دربارة عشق سخن  آن  در  که  بافتي  با  متناسب  و مولوي  کارکردها  براي عشق  گوید 

برمي  بسياري  قرارند:  اوصاف  این  از  که  یاریگر،  دهآموزن شمارد  و  رهبر  آموختني،   و 
، نابودگر، پالاینده پاک،    دهنده و رهاننده، پناه،  کننده ارتقادهنده و تبدیل ،  بخشروشنایي 

حيات  چيز،  همه  اصل  ابدي،  و  سرکش، ازلي  و  چيره  رویيدني،  مقدس،  زیبایي،    بخش، 
شجاع. حامل،  بها، لذیذ،  جذاف، صيد، گران   ، بزرگ و فراوان، پرنعمت و  روت ،  ده بخشن
 تجميع در چهار کارکرد و ویژگي زیر است:  خُرد قابل   این کارکردها و اوصاف    ة هم 

 بخش استعشق حیات .  1.  1.  2
ابدي    و  ازلي  چون  چيز   اصل  بودن،    کارکردهایي  ،  تقدس   ، بخشي حيات   بودن،   همه 

و   ، رویيدن قابل  مي   چيره  را  بودن  لازمة  سرکش  که  دانست  کارکردهایي  از  توان 
 بخشي است. حيات 

 است  باي ز   عشق .  2.  1.  2
دانست. از نظر وي »اشيایي وجود دارند که خيراند و به  زیبایي و خير را یکي مي افلطون  

انسان  برميسبب همين تحسين  )تاتارکيویچ،  انگيزند و زیبا دانسته مي ها را  : 1392شوند« 
 اما  ، ( 15:  1388دانست )آبراهاموف،  (. فلوطين نيز زیبایي حقيقي را با خير یکسان مي133

آکوی  توماس  منظر  مشکّ از  لفظي  و  خير  از  جزئي  »زیبایي  و  ناس  )بيردزلي  است«  ک 
 (. 22: 1398هاسپرس،  
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ما در اینجا بر اساس دیدگاه آکویناس زیبایي را جزئي از خير محسوف کردیم و برخي  
بها، اوصاف عشق مانند پرنعمت و  روت، بزرگ و فراوان، جذاف، حامل، شجاع، گران

 را ذیل زیبایي گنجاندیم. ه  صيد، لذیذ و بخشند 

 عشق عامل تزکیه است.  3.  1.  2
پناه   اوصافي چون  ارتقادهندگي رهانندگي،  و  نابودگري دهندگي  و  پالایندگي  و  پاکي   ،
 .شود گنجانده مي کنندگي  ذیل مقولة تزکيه 

 عشق عامل معرفت است.  4.  1.  2
از مقولة  را ي بخش روشنایي  و  ي، و یاریگر  ي کارکردهایي چون آموزنده و آموختني، رهبر 

 . ایم معرفت بخشي دیده

 عشق  وصف  یبرا   مبدأ  یها حوزه.  2.  2

حوزه  از  فوق  کارکردهاي  بيان  براي  )و مولوي  آتش  است:  برده  بهره  زیر  مبدأ  هاي 
مترادفاتش(  )و  آف  متعلقاتش(،  )و  آفتاف  استاد،    متعلقاتش(،  اسب،  اژدها،  آموزگار، 
زن، باد، باز، باغ، بال و پر، براق، بهار، اسرافيل، اکسير، امام، امير و ساربان، انار، ایمان، باف 

درمان، پدر و مادر و برادر و خال و عم و دایه، پرنده، پلنگ، پهلوان، بهشت، بيماري بي 
باز، حصار،  گر، چراغ، چوگان وشنپير، پيغامبر، تتق، تيغ )شمشير(، جان، جلد، جهان، ج 

درس،  درخت،  داوود،  دام،  داس،  خون،  خورش،  خُم،  خضر،  خرمن،  خُرمشاه،  خدا، 
دروگر، دزد، دلاله، دمشق، دین، دیوانه، روز، زرگر، زمرد، زندان، زُهره، ساقي، سامري، 

سدر  ستاره،  ش  ة سپاهي،  شراف،  شحنه،  شتر،  شاه،  سيل،  سليمان،  سقا،  سرا،  ک ر،  المنتهي، 
عسل،   عزرائيل،  طبيب،  طاووس،  صيقل،  صياد،  صحرا،  صادق،  صبح  شير،  شهر،  شمع، 

، عنقا، عيسي، فرمانده، فلک، قاضي، قبله، قصاف،  ( ع ) عصار، عصاي موسي، عقاف، علي  
، کو ر،  کنب قلزم، قمارباز، قمار، قيصر روم، کان )معدن(، ک رم، کشتي، کشور، کليدساز، 

ناطيس،  غ کرانه، ماه، مدرسه، مصر، مطرف، م نه هماي، لذت بي قباد، گرمابه، گن ، لا کي 
 موسي، ميکده، نجار، نردبان، نهنگ، نور، نویسنده، هدیه، هماي، یوس .
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رسيم که از نظر مولوي عشق داراي هاي فوق به این نتيجه مي بندي داده از تحليل و طبقه 
»عشق معشوق است« و »عشق شاه  نگاشت  هاي معشوق و شاه است یعني به دو نام ویژگي
نگاشت نگاشت، به نام از تحليل اوصاف شاه و معشوق و تجميع این دو نام  . رسيم است« مي 

عشق در اندیشة مولوي است. خدا بودن  عشق    ة استعار رسيم که کلن »عشق خداست« مي
اندیشه  در  کهني  در  سابقة  افلطون  دارد.  بشري  زیباترین  فدروس   رسالة هاي  را  ،  عشق 

بهترین، جوان فرخنده  لطي  ترین،  و  خدایان  ترین  دل   که   داند مي ترین  و جان در  هاي  ها 
 (. 252  –   203:  1393)   کند يم لطي  منزل  

  ی مولو  يفرهنگ   منابع .  3  
منابع فرهنگي مولوي در پردازش مفهوم عشق و معرفي عشق با کارکردها و تصاویر فوق  

هاي اساطيري  اندیشه   ( دانش دیني )قرآن و حدیو و ...( عرفاني؛ ف   ( ال    : ند از ا عبارت 
تأ ير این منابع فرهنگي را بر پردازش   ادامه در  .  ساختارهاي اجتماعي   ( ایراني و یوناني؛ ج

هایي از استعارة عشق که  نمونه   کنيم. تصویري کارکردهاي عشق در آ ار مولوي بررسي مي
هایي است که تأ ير منابع فرهنگي بر  ، نمونه شده   آورده در ذیل چهار نقش و کارکرد عشق  

 دهند.تر و آشکارتر نشان مي تصویرپردازي عشق در آ ار مولوي را روشن

 يعرفان   و  ي ن ي د   دانش .  1.  3  
کتابش    ي مثنو ترین منابع اندیشگاني مولوي دانش دیني اوست. وي در آغاز  یکي از مهم 

  را اصول اصول اصول الدین خوانده که دربارة کش  رمز و راز رسيدن به حق و یقين است 
دليل  (3:  1382)  همين  به  از    ي مثنو در  .   تأ ر  کریم به  نکرده   قرآن  را   بسنده  خود  ا ر  و 

راه مبين اسلم معرفي کرده است. برخي بزرگان در تأیيد گفتار    تفسيري از قرآن کریم و
اند که سخن منسوف به شي  بهایي از مشهورترین  را قرآني به زبان فارسي دانسته   ي مثنو وي،  

 سخنان دربارة مثنوي است:  

متتتولتتتوي  متتتعتتتنتتتوي   متتتثتتتنتتتوي 
 

پتتهتتلتتوي  لتتفتتظ  بتته  قتترآنتتي   هستتتتتت 
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  زیادي هاي پيامبران نيز تأ ير  حکایات و داستان   ، افزون بر قرآن کریم، احادیو نبوي 
ها و مقالات بسياري دربارة تأ ير قرآن کریم و احادیو کتاف   و و حکایاتش دارد    ي مثنو در  

 اند.شده   و تلميحات دیني بر مثنوي نوشته 

 است  بخش ات یح   عشق .  1.  1.  3
اندیشه   بيان شد تر  پيش انگاره که  و  به آفرینش  ها  مربوط  انگاره اصلي هاي  بشر ترین  هاي 

مولوي چون بسياري  .  رود به شمار مي است که ابزار و الگوي اصلي وي براي شناخت هستي  
»کُنْتُ ک نزاً م خفياً ف احْب بْتُ ا نْ اعْر ف  ف خ ل قْتُ الخلق ل ک ي اُعر ف«    و ی حد از عرفا با استناد به 

 داند:عشق را علت اصلي آفرینش و خلقت مي 
 

 کترد   چتتاک   پتري   ز   بتتد   متختفتي   گتنت  
 

 کتترد   افتتلک   از   تتتابتتانتتتتتر   را   ختتاک  
 

 (1382  :123) 

هایي چون آف حيات، خالق، آف، باران، عشق از حوزه  بخشي  حيات    وجه  يوص ت و براي 
این اوصاف را براي    کند. مولوي همگي  دم استفاده مي توتيا و صبح   ، کو ر، خون، خورشيد 

حيات  حوزة  وص   بارزترین  آف  ميان،  این  در  است.  برده  کار  به  نيز  معشوق  بخشي 
حيات بيان  صفت  است کنندة  منشأ   . بخشي  هم  و  دارد  تجربي  منشأ  هم  آف  انتخاف 

  . است   داشته ذهن مولوي    بر رسد منشأ ایدئولوژیک تأ ير بيشتري  اما به نظر مي   ؛ ایدئولوژیک 
 ،کو ر و   مانند باران   ن آ   با   در انتخاف آف و عناصر مرتبط   را   وي   دانش دیني    باید   بنابراین، 
. در قرآن کریم بارها گفته شده که خداوند با ارسال آف )باران( زمين مرده دانست دخيل  

  : العنکبوت   ، 99  : الانعام  ، 164و  22  : البقره  ، 22  : کند. از آن جمله است: الحجر را زنده مي
 ،  و ... . 63

بخشي عشق سخن رفته است. ميبدي  در گفتار دیگر عارفان ایراني نيز از نقش حيات 
الهى مي  گفت:  مناجات خویش  در  پيغامبر  داود  در   ... نویسد:  و  آفریدى؟  چرا  خلق  این 

 ..وجود ایشان حکمت چيست؟ جواف آمد که یا داود: کُنْتُ ک نزاً م خفياً ف احْب بْتُ ا نْ اُعْر ف . 
)ميبدي،   است  محبت  بر  معرفت  بناء  است که  اشارت  اُعْر ف   ا نْ   (.6/477  : 1357ا حْب بْتُ 
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ناميده است روزبهان بقلي عشق را ازلي و ابدي دانسته و آن را آف حيا   (.98:  1366)   ت 
      . (721: 1329)  داند سنایي نيز عشق را عمربخش مي 

 است  با ي ز   عشق.   2.  1.  3
بخش و جذاف ترسيم کرده است که عاشقان را به سوي  لذت   ، مولوي چهرة عشق را زیبا 

 کشد. خود مي 

 گيرایي  و   راوق   چه   زیبایي   چه  عشتق   اي 
 

 آخر   زریم   کان   در   کيستته  و   زر   رفت  گر  
 

       (1376  :408) 

از نظر مولوي، عشق معشوق است و معشوق زیباست و کان زیبایي است. زیبایي معشوق 
)خدا( از اصول عقاید عارفان است که هم منشأ دیني دارد که بر اساس روایات و احادیثي  

ه است، چون »إ نَّ الله  ج م يل  یُح بُّ الْج م ال« و »کُنْتُ ک نزاً م خفياً ف احْب بْتُ ا نْ اعْر ف « پيدا شد 
 . است اي داشته باشد که مولوي در کتب خوانده  تواند منشأ تاریخي و اسطوره هم مي و  

»ذات و صفات منزّه داشتم    نویسد: ميبدي در تفسير کُنْتُ ک نزاً خفياً ف احْب بْتُ ا نْ اعْر ف  مي
 (.387/ 8  : 1357بایست« ) نهایت داشتم محبّ مي بایست، جلل و جمال بي عارف مي 

ویژه اهميت آن در نقش بزرگ عشق در سرایش مثنوي به تزکيه است:    عامل  عشق .  3.  1.  3
مثنوي  پالایش آلایش آغاز  در همان  افتاده،  نيستان خویش جدا  از  انساني که  هاي روم 
 آشکار است: 

 فتتاد   ني    کتانتدر    استتتت    عشتتتق      آتش
 شتتتد   چتاک   عشتتتقي   ز   جتامته   را   کته   هر 

 

 ميفتتاد   کتانتدر   استتتت   عشتتتق   جوشتتتش 
 شتتتد  پاک  کلتتتتتتّي   عيب  و   حرص   ز   او 

 

 (1382  :5   -  6) 

پالودگي    ، روم   ة هاي دیگر نيز به طرق مختل  به عامليت عشق در تزکيوي در نمونه
و   ، عشق را ارتقادهندة عاشق  و الله سخن رانده ي س و  ها به ما ي گ نفس از زنگار مادي و دلبست

ترین عنصري است که مولوي براي کند. آتش مهم مي عامل اتحاد عاشق و معشوق معرفي  
 بيان نقش عشق در تزکيه و تطهير روم برگزیده است:
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 او   و   استتتت   عشتتتق   او   اوصتتتاف   دوزخ 
 

 مو   به   مو   را   خود  اوصتتتاف  مر   ستتتوخت  
 

 (1382  :394) 

در سخن مولاناست«  بار تکرار پر بسامدترین کاربرد آتش    120»آتش عشق با  ترکيب  
مورد صفت پالایندگي   120البته مولوي در همة این    .( 14  -   1:  1389  ،مکوند   يعبد   ي، امام ) 

راهنمایي  چون  آتش  کارکردهاي  و  اوصاف  دیگر  از  بلکه  نکرده  اخذ  آتش  از    ، را 
حيات  و  است. روشنگري  جسته  بهره  عشق  وجوه  دیگر  بيان  براي  نيز  و    بخشي  اسپرهم 

عشق   ة بار به آتش مانند شده و پر بسامدترین استعار   26اند که عشق  هدریافت  تصدیقي نيز 
مولانا آنجا که از عشق به آتش تعبير شده جنبة سوزانندگي، تطهير و    ي مثنو »در    و   است 

 (.114  –   87:  1397)   نظر است«  پختن انسان خام و تبدیل او به انساني کامل مدّ 
هایي دارد که از آن  استفاده از این استعاره در سخنان عارفان پيش از مولوي نيز نمونه   

به »   : همداني   القضات جمله است سخنان عين چون عنایت ازلى خواهد که مرد سالک را 
ة  « کتار آرد، شتعاعي از آتش عشق »نارُالله  الْمُوق د ةُ الَّتي ت طَّل عُ ع ل ى الْأ فْئ د    معراج قلتب در 

«  درآرد ه اي بزند، شعاعي بر مرد سالک آید مرد را از پوست بشریت و عالم آدميت ب شعله 
 (1392  :51 ). 

مردم را  نيز عشق  غزالي  مي احمد  است  خوار  معشوق  قوت  عاشق  است  معتقد  و  نامد 
و » راند: از این ویژگي عشق سخن مي  نيعبهرالعاشقروزبهان بقلي نيز در  . ( 32، 29 : 1359) 

 (.11:  1366)   «در آن عشق از جيحون توحيد بي قنطرة عشق تو ما را گذر نيست 

 است  معرفت   عامل   عشق .  4.  1.  3
پيشين عشق حيات  است و کارکردهاي  غایي عشق  تزکيه   معرفت علت  و  زیبایي  بخشي، 

مولوي متأ ر از آیات قرآني »ف ت ل قَّى آد مُ م نْ ر بِّه  ک ل م اتٍ براي رسيدن به معرفت حق است.  
( عشق را درس، و خداوند را معلم درس 31)بقره/   «و ع لَّم  آد م  الْأ سْم اء  کُلَّه ا ( و » 2« )بقره/
 کند:  عرفي مي داند و بدین گونه عشق را عامل معرفت م عشق مي 

 جتداستتتتت   هتا علتت   ز   عتاشتتتق   علتت 
 

 ختداستتتت   استتترار   اصتتتطرلاف   عشتتتق  
 

 (1382  :10) 



 69  |شعبانلو 

 
 

شود و  بنابر تعبير قرآني »یُح بُّهُمْ و  یُح بُّون هُ« خداوند عاشق است و عشق از او آغاز مي
به   مقام معشوق  اُعْر ف« خدا خود را در  ا ن  ف ا حب بْت   م خفيا  »کُنْتُ ک نزا  در حدیو قدسي 

هاي دیني،  ترین نقش عشق در اغلب اندیشهاصلي شناساند.  کند، یعني مي عاشقان عرضه مي
ها  بخشي آن در خودشناسي و خداشناسي است و دیگر نقشعرفاني و فلسفي نقش معرفت 

  بخشي  گنجند. در نزد مولوي نيز نقش معرفت و وجوه عشق همگي در ذیل این مقوله مي 
داند از این جهت است که  اگر مولوي عشق را درس مي  ترین نقش آن است.عشق اصلي 

در س ر شت  آدمي  به نظر وي »آدمي دفتري عظيم است در آن همه چيز مکتوف است« و » 
آموزگار اصلي خداست اما  براي اینکه این    ؛ ( 28:  1393)   اند ها در اصل سرشته همة علم 

هاي گوناگون است و تدبيرهاي  علم به ظهور آید باید حجب و ظلمات که »این مشغولي 
گوناگون دنيا و آرزوهاي گوناگون« کنار رود  و آدمي »آن علم را در خود بخواند« )همان:  

42 .) 
کرده  توجه  عشق  جنبة  بدین  نيز  مولوي  از  پيش  مي اند.  عارفان  القضات  گوید: عين 

»ک تب  في قلوبهمُ    ، خداي تعالي بي واسطه به قلم خود حقيقت این کار بر دل او ظاهر کرد » 
 .( 106:  1378) «  الایمان« عبارت از این بود و »ع لمّ بالقلم« همين معني بود 

 ( ،  31عارفان مسلمان آموزندگي عشق را از آیاتي چون »و  ع لَّم  آد م  الْأ سْماء  کُلَّها« )بقره/  
الْإ یمان « )مجادله /  54»یُح بُّهُمْ و  یُح بُّون هُ« )مائده /   قُلُوب ه مُ  ( »الرَّحمنُ ع لَّم  22(، »ک ت ب  ف ي 

ب الْق  2و1القُرآن« )الرحمن/ »الَّذ ي ع لَّم   ی عْل مْ )علق/  (،  ل مْ  ما  الْإ نْسان   «»ب ل هُو   5و 4ل م ، ع لَّم    )
( و حدیو قدسي »کُنْتُ ک نزاً م خفّياً ف ا حب بْتُ  22و21قُرْآن  مجيد  في ل وْمٍ م حْفوظٍ« )بروج / 

گرفته اُعْر ف «  )نور/  اند.  ا ن  و الْأ رْ    السَّم او ات   نُورُ  اللَّهُ  چون  آیاتي  اساس  بر  (، 35نيز 
)زمر/  ر بِّه ا  ب نُور   الْأ رْ ُ  کرده 69و أ شْر ق ت   مانند  آفتاف  به  را  عشق  و (  روشنگري  تا  اند 

 بخشي آن را از وجهي دیگر نيز بنگرند. معرفت 

 ي وناني   و   يران ي ا   کهن  فلسفة  و  یر ی اساط   ی ها شهياند   .2.  3
 است  بخش اتیح   عشق .  1.  2.  3
  ملل   همة   ر ياساط   در   نشی آفر   ي ها اسطوره.  است   عشق   بودن   خدا   بر   ناظر   عشق،   ي ژگ ی و   نی ا 
  اساس  بر.  است   انی خدا   ان يم   ازدواج   بر   ي مبتن  ونان ی   و   ي غرب   ي ا يآس   ، ران یا   جمله   از 
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  بالاترین در  بهي   و  ي آگاه   همه  با   دا مز را هو »ا   ، فرینشآ  ز غا آ  دربارة   باستان  رانی ا  ي ها شهی اند 
  که   است   نی اد يبن  اصل   اهورامزدا (.  34:  1380  ، ي دادگ )   د« بو   نه اکر   بي   شني رو   در   پایه 
  صادر   ل ياص   اصل   همان   از   ي عنی   شد   سرشار   بنابن   از   که   ي نشی »آفر   شد؛   دا يپ   آن   از   نشی آفر 
  بنابن  ماده؛   و  روم   ز يست  هم   با  و  بود   هم   با  نوع  کی   از   است   عبارت   نشی آفر  و  گشت 
 (. 54:  1381  ، ي پانوس )   «ي ک ی تار   بنابن  با   یي روشنا 

مولوي از عنصر آف و مشتقات و متعلقات آن مانند باران و کو ر براي بيان گفتيم که  
حوزه  بخشي  حيات   کارکرد   و  عناصر  سایر  از  بيش  نقش  عشق  است.  کرده  استفاده  ها 
  ة ویژه اساطير منطقها در اساطير جهان به بخشي آف و باران و چيزهاي مرتبط با اینحيات 
نيز آشکا بين ب حيات   ، شود را دیده مي النهرین و آسياي غربي  باران  واسطة  ه  بخشي آف و 

آن  اندیشه ارتباط  در  است.  آسمان  با  ملل  ها  اغلب  اساطيري  آسمان به هاي  مصریان،  جز 
کند و زمين  گانه )جماد، گياه، حيوان( را ایفا مي خدایي مذکر است و نقش پدر مواليد سه 

باران و ن از  سما آ   پدر ناميدن    مؤنو است و نقش مادري دارد.  سوي قدما به دليل بارش 
  ، ها عشق به آف حيات هایي که در آن نزول آف از آسمان و باروري زمين بود. لذا استعاره 

  ة روي که عشق در اندیش سيل و دریا تشبيه شده است، نشان از تذکير عشق دارد. ازآن   ، باران 
ي همان افشرة هاي اساطير شراف هم طبق اندیشه  ، مولوي آف حيات و شراف دانسته شده 

شود  هوم یا آف حيات است که در اوستا »از نوشابة هوم با صفت دوردارندة مرگ یاد مي 
بندهشن هوم سرور گياهان است و در فرشکرد، بي  به نوشتة    د«آراینمرگي را از او مي و 

به   شراف  در اوستا نيز  توان گفت که شراف نيز نماد تذکير است. ( مي1086: 1384 ، اوستا ) 
هایي که بدو منسوف  ها و نقش»نام و صفات جمشيد و پيکره  :پدر جمشيد منسوف است 

کند. در اوستا، جمشيد پاداشي است که  است، همگي شباهت او را با ایزد مهر تداعي مي
به پدرش ویونگهان )ویوسونت ودایي( در ازاي افشردن هوم اعطا شده است و ویوسونت  

خدایي  نامش محتملً با درخشيدن در پيوند است، مقامي شبه   خود در هند علوه بر اینکه 
در هند پادشاه سرزمين مردگان دارد و نمایندة خورشيد  برخاسته در آسمان است. جمشيد  

 –  159:  1394 پرست، حق )  مرگ است«است و در ایران ساکن ورجمکرد که سرزميني بي 
177.) 
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اروام  شادي  براي  نه  شراف  ریختن  برخاک  احتمالاً  فوق،  توضيحات  به  عنایت  با 
باران و آف آسماني   با مردگان و بهره بردن آنان، که تکرار عمل آفرینش یا باروري زمين 

 است. 

 است  باي ز   عشق .  2  .2.  3
رسالة   در  فرخنده   ي مهمان افلطون  زیباترین،  را  عشق  آگاتون  زبان  بهترین، از  ترین، 

لطي  جوان  و  مي ترین  خدایان  دل ترین  در  که  جان داند  و  ميها  منزل  لطي   کند.  هاي 
کند و از کسي  ترین فضيلت عشق این است که به کسي از خدایان و آدميان بد نمي بزرگ 

نمي  بر  را  بدي  دادگستر هم  عشق  پزشکي،    ، تابد.  فنون  عشق  است.  خردمند  و  دلاور 
آپولون آموخت  به  را  نویسندگي  و  نيز  و    ؛ تيراندازي  و    ، آهنگري   ، هنرمندي او  بافندگي 

ها همه زیبایي   ة حکومت را به خدایان آموخت. عشق زیباترین و بهترین خدایان و آفرینند 
  .( 252  –  203 : 1393ها است ) و نکویي 

 است  ه ی تزک   عامل   عشق .  3.  2.  3
پایان را دارد با فروگذاردن اندیشه و گفتار و  نور بي   در نظر ایرانيان باستان »نفس که شور  

گذرد که البته  کردار بد، در پي وصال اهورامزداست اما راه وصال از وهومنه )بهمن( مي
. لذا عشق انساني در  (   68  –   41  : 1391،  مقدم جليلي اردیبهشت هم ميانجي بهمن است« ) 

دارد و  را  پایان  هرمزدي ریشه در گرایش و شوق نفس به سوي نور و روشنایي بي   ة اندیش 
اندیشه  از  با دوري  نهایت  مي  ، در  تزکيه  بد،  و کردار  و موجب وصال حق و گفتار  شود 
 گردد. معرفت به نور مطلق مي

ضمن    فدروس در رسالة    و   افلطون از آن بهره جسته   و   این اندیشة ایراني به یونان رفته 
نفْس   از    دارد که بيان مي ا بات جاودانگي  نفْسي که  بر کالبدها، آن  نفوس  هنگام هبوط 

نفوس    ة شود و بقي حقيقت جلوة بيشتري دیده است به صورت فيلسوف و هنرمند زاده مي 
روند. ذهن مرد حکيم چون  ها فرو مي نيز به ترتيب نزدیکي به حقيقت در کالبد دیگر انسان 

یابد. کسي جوید و کمال ميشمارد، به اسرار کامل راه مي نه را خوار مي امور زندگي روزا 
زیبایي که به خدا شبيه است، یاد زیبایي حقيقي    ة داند از دیدن چهر که اسرار نهان را مي 
به دلش مي در دلش زنده مي  الهاماتي  و  او را عاشق مي شود  کند و در صورت  رسد که 
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جلو  مي  ة معشوق،  را  گرماخدا  فرامي بيند.  را  بدنش  غيرعادي  به  بال   ، گيرد یي  شروع  ها 
 75  :1392کنند ) مند ميروند و عاشق را از فيض آسماني بهرهکنند و به بالا ميرویيدن مي 

 –  113 ) . 

 است  معرفت   عامل   عشق .  4.  2.  3
شود. در اندیشة مزدایي هاي بشري دیده مي ترین اندیشهپيوند ميان عشق و معرفت در کهن

تر باشد فروغ بيشتري دارد و اهورامزدا »نور محض است و هر چيزي که به او نزدیک نيز  
تر خواهد بود. نفس ناطقه هم که در تن  هر چه که از آن دورتر باشد به همان نسبت تيره 

پایان را  نور بي   قرار دارد از جنس نور است. معرفت نيز از جنس نور است. نفس که شور  
اما راه وصال   ، یشه و گفتار و کردار بد در پي وصال اهورامزداست دارد با فروگذاردن اند

-41:  1391،  مقدم جليلي گذرد که البته اردیبهشت هم ميانجي بهمن است« ) از وهومنه مي 
بر حکمت خسرواني اهورامزدا که اصل  همه چيز است، نوري    بينيم بنا مي   طورکه همان (.  68

منتهایي  جوشان وجود بي   ة ة فيضان آن چشم هاي گوناگون نتيج بسيط است و »همة هستي 
ظلمت    .( 181:  1370است که وراء مرز ادراک بشر است و همة آ ار نيک از اوست« )بياني،  

نور است.   بلکه عدم   ، عدمي دارد، موجودي برابر با نور و همسان با او نيست   ة و تاریکي جنب
به سوي نور و روشنایي    هرمزدي ریشه در گرایش و شوق نفس  ة عشق انساني در اندیش   پس، 
 . شود مي پایان دارد و در نهایت موجب وصال حق و معرفت به نور مطلق  بي 

داند: »عشق هاي مزدایي است، عشق را معلول معرفت ميشي  اشراق که متأ ر از اندیشه 
به عالم عشق که بالاي همه    . ..   تر از معرفت است تر از محبت است ... و محبت خاص خاص 

 (. 287: 1373)  رسيدن تا از معرفت و محبت دو پایة نردبان نسازد«است نتوان  
مي ابن معرفي  عشق  سبب  را  زیبایي  بر  عربي  مبتني  را  عشق  اشراق  شي   مانند  و  کند 

خدا را    کسرا بياورد، هيچ   اخبار الهى   که   »اگر نبود شریعتى  : گویدداند و مي شناخت مي 
(. مولوي 1507/ 4:  1370  ، ي خراسان )   داشت«نمى  او را دوست   مخلوقى   و هيچ   شناخت نمى 

داند و عربي، و موافق با افلطون عشق را مقدم بر شناخت ميشي  اشراق و ابن  مخال  با 
 دهد.  شناخت را مبتني بر عشق قرار مي 

 203  : 1393کند ) به عاشق موهبت درک معرفت واحد اعطا مي   عشق   در آ ار افلطون 
دهد تا دگر بار به سوي حقيقت  عشق به روم  گرفتار در کالبد انساني بال و پر مي  (؛ 252 – 
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بازگردد. نجات روم از زندان جسم و بازگشتش به موطن آسماني خود »زمينة مشترکي  
ري باستان وجود دارد« )آبراهاموف، هاي س که هم در دیدگاه افلطون و هم در آیيناست  
1388 :13 .) 

صفت     آن، بخشي عشق و متناسب با وص  آموزگاري  از دیگر اوصاف لازمة معرفت 
چيرگي است که از اوصاف مهم عشق از نظر مولوي است. اگر عشق چنين وصفي نداشته  

هار و چيره و تواند آموزگار و راهنما باشد، زیرا کارکردهاي عشق بدون اینکه ق باشد نمي
 گردد. مسلط باشد، غيرممکن مي

 مدرسه يا مراد و مريدی( ، ويژه نظام خانقاه ساختارهای اجتماعي )به .  3.  3
شکال مشابه  ا  و معتقد است    دهد هاي سياسي و نظام خانواده پيوند ميارسطو عشق را با نظام 

با پسران به شکل حکومت  هاي سياسي را در خانواده نيز مينظام توان یافت. ارتباط پدر 
پادشاهي شبيه است زیرا تأمين زندگي فرزندان وظيفة پدر است. ارتباط شوهر و زن به نظام 

راند و حکومتش  مرد به سبب ارزش خاص خود بر زن فرمان مي  ، شبيه است   1ي ستوکراس ی آر 
صلحيت زن است   ة در حوز ها را دارد و اموري که فقط در اموري است که صلحيت آن 

او واگذار مي نظام  به  با یکدیگر شبيه  برادران  ارتباط  ها ميان آن   ، است   2ي موکرات يت کند. 
از  یک  هر  در  دارند.  یکدیگر  با  سن  لحاظ  از  که  فرقي  استثناي  به  است  برقرار  برابري 

آن نظام   اش برابر با اندازة عدالت در هاي سياسي نوعي دوستي وجود دارد که اندازه نظام 
انداز است.   ة است.  زیردستان  رفاه  به  توجه شاه  مقدار  به  بسته  زیردستانش  دوستي شاه و 

نوع است و   از همين  نيز  با فرزندان  پدر  نيکي   فقط دوستي  به فرزندان از جهت  هایي که 
کند با دوستي شاه و زیردستان فرق دارد زیرا پدر علت وجود فرزندان است )ارسطو، مي 
1378 : 316   –  319) . 

  : گانة طبقاتي در ميان جامعة شباني و روستایي آریاها و ایرانيان، نظام سياسي مبتني بر سه 
کوف،  نظام خانواده نيز بر پدرسالاري استوار بود )زرین  ، جنگجویان و شبانان بود   ، کاهنان 
(. این نوع حکومت در دورة هخامنشيان و پس از آن تا دورة معاصر نيز وجود 18:  1377

 
1. Aristocracy 

2. Timocracy 
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عکس  داشت. »حکومت پادشاهي بر حسب ماهيتش پدرسالاري است ولي در نزد ایرانيان به 
 (. 317:  1378قدرت پدر شبيه قدرت استبدادي است و پسران در حکم بندگانند« )ارسطو، 

انسان بينيم س مي   طورکه همان  ا ر گذاشته و موجب  اختار سياسي در اکثر امور زندگي  ها 
متناظري در  همسان  با ساختار حکومت شده است. حکومت  اجتماعي  سازي ساختارهاي 

افراد نيز در جایگاه    ة تر به نام خانواده دارد که در آن پدر در مقام حاکم و بقيسطحي پایين
ر سياسي و خانواده در ایجاد ساختار مدیریت همين ساختا   . دیگر افراد ساختار قدرت هستند 

آگاهي  اساس  بر  مولوي  دارد.  نقش  نيز  خدا  موقعيت  تعيين  یعني  از  هستي  که  هایي 
 ساختارهاي فوق داشت، عشق را مصور ساخته است.  

ميان   قدرت  و  هستي  نظام  دربارة  دیني  و  ذهني  مفاهيم  ساختار  باستان،  دنياي  در 
شاه در   که   گونه با ساختار قدرت سياسي بود، مثلً همان   موجودات و عناصر هستي متناظر 

ساختار سياسي ميان مردمان قدرتمندترین است، در ساختار قدرت ميان حيوانات نيز شير  
تر. لذا شاه تر است و قوي در علم هيئت نيز خورشيد از دیگر ستارگان بزرگ   قرار دارد، 

ورشيد، شاه و شير آسمان است و شير نيز  ها دارد و خ نقش خورشيد و شير را در ميان انسان 
تر با نظم و شاه جنگل. شاه در قلة هرم قدرت بود و اشراف و دیگر رعایا در مراتب پایين

لذا هر چيزي از    ، همة امور هستي سرایت کرده بود   به ترتيب دقيقي قرار داشتند. این نظم  
جدول زیر به ساختار  مظاهر هستي براي خود ساختاري شبيه ساختار قدرت داشت که در  

استعاره  پردازش  و  مولوي  ذهنيت  تکوین  در  مهم که  امور  این  از  معتبر  برخي  هاي عشق 
 .ها آمده است مشاغل مهم سياسي و برخي تناظرهاي آن (  1). در جدول  شود مي است اشاره  

به سازمان  بر آنچه یاد شد  هاي دیگري چون قضا،  دستگاه قدرت و حکمراني افزون 
  ، اسب   ، ساقي   ، آبدارچي   ، کاخ   ، ملزوماتي چون پایتخت و    ، نياز داشت   ها نظایر اینماليه، و  

شکار   ، رکب م   کمان  و  و    ، تير  را اینجز شمشير  مرکب    که داشت    ها  راندن  ميان  این  در 
 و گيرودار ممکن نبود.    ، استبداد   ، تهدید   ، سلطنت، بي کشتن
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 هاسیاسي و برخي تناظرهای آن مشاغل مهم  (  1) جدول  
 ديگر مخلوقات عزرائيل  پيامبران  فرشتگان  خدا  آفرينش 

 لشكر  رسول  وزير  شاه کشورداری

رعيت )ديگر اقشار مردم 
وران و  مانند پيله 

صنعتگران و صاحبان  
ف که نقش توليدی  ر  ح  

 دارند( 
 فرزندان  پسران  مادر  پدر  خانواده 

 ديگر سيارات کيوانمريخ /   مشتری  خورشيد  فلكيات 

 حيوانات 
شير )در کليله 

 و دمنه( 
 گاو )در کليله و دمنه( 

حيوانات  
 شكاری

 ديگر حيوانات

 انسان  جسم  دست و بازو  سينه و دل  سر  بدن 

 درويشان، سالكان خدمه  خدمه خانقاه  پير  خانقاه 
 آموزان دانش  خليفه معلم  معلم  رئيس مدرسه  مدرسه 

 است  بخشاتی ح   عشق.  1.  3. 3  
 . است   خانواده   و   ي اس يس   ي ساختارها   از   مأخوذ   ي ها استعاره   از 

 او   عشتق   از   چهار   این   و   استت   آبستتن   او   از   عشتق 
 

 زاد   عشق   از   چهار   این   و   زاد   چار   زین   جهان   این  
 

 (1376  :310) 

 متعشتتتوقتم    یتقتيتن   بتته   هستتتتتي   کتته   عشتتتق   اي 
 

 متتختتلتتوقتتم   متتن   و   متتطتتلتتقتتي   ختتالتتق   تتتو  
 

 (1418)همان:      

 اول   از   عشتتتتق   متتادر   متترا   استتتتت   زاده 
 

 بتتاد   متتادر   آن   بتر   آفتریتن   و   رحتمتتت   صتتتتد  
 

 (1380)همان:                                                  

این ویژگي در نظام عالم مختص خداوند است    . ستان نيز باشد تواند جان خش مي ب حيات 
کننده و ميراننده معرفي کرده است. مولوي براي بيان وص  که در قرآن کریم خود را زنده 

هاي اداري زمان خود  عشق از ساختارهاي دیني، سياسي، اجتماعي و سازمان   بخشي  حيات 
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خدا    است:   و دایه تشبيه کرده مادر    ، پدر   خورشيد،   ، متأ ر بوده و عشق را از این منظر به خدا 
را از نظام دیني، شاه را از نظام سياسي، خورشيد را از نظام افلک، و پدر و مادر و دایه را  
از نظام خانواده برگزیده است. در فرهنگ سياسي ایرانيان و اغلب ملل آسياي غربي، تحت  

ي نيز شاه سایة خدا و اي، شاه نقش خدایي دارد و از دیدگاه دینهاي اسطوره تأ ير اندیشه 
الله است. خورشيد نيز در اساطير خدا و شاه  ستارگان است. این هر سه در تة به نوعي خليف

روند و یا استعاره از  سنت و فرهنگ، مفهوم واحدي دارند و اغلب به جاي هم به کار مي 
مي  ایفا  شاه  و  خدا  مشابه  نقشي  خانواده  نظام  در  نيز  پدر  او  یکدیگرند.  و مو کند.  جد 

عشق آن را به مادر نيز  بخشي  رسان فرزندان است. البته مولوي براي بيان نقش حيات روزي 
رساني را به پدر نسبت دهد و ميان آن دو تقسيم  تشبيه کرده تا خالقيت را به مادر و روزي 

  کند. 

 است  باي ز   عشق .  2.  3.  3
 بخشندگي عشق است:هایي که از ساختار سياسي اخذ شده  یکي دیگر از استعاره 

 کفي   هر   عشتتتق   ک    از   شتتتود   عطتا   بتارگته 
 

 وفتتا بتتي   جتتهتتان   تتتو   از   شتتتتود   وفتتا   کتتارگتته  
 

 (67)همان:                                            

کند.  درم و صله به اطرافيانش نثار مي  ، در این استعاره، عشق پادشاهي است که دینار 
 گوید: بودند لذا مولوي ميدر باور مردمان، شاهان مظهر زیبایي نيز  

 بردرید   ظلمت   دام   و   عشتق   شتاه   آن   برنشتستت 
 

 عيتد   روز   آفتتاف   و   هشتتتت   و   هفتت   متاه   همچو  
 

 (309)همان:                        

 است  هی تزک   عامل   عشق.  3.  3. 3  

 را   عتتتاشتتتتتق   طتتتفتتتل   عشتتتتتق   متتتادر 
 

 نتتبتترد   امتتان   بتتي   ستتتتلتتطتتان   پتتيتتش  
 

 (394)همان:                                                                 
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ستتپارد و او را از  گاه به دستتت ناملیمات نمي مادر دلستتوز  فرزندش استتت و او را هيچ 
گونه که مادر  رهاند همان رهاند. عشتتق نيز ستتالک را از مهالک مي خطرات و مهالک مي 

 برد. نمي ش  کُ فرزند را نزد سلطان کودک 

 است  معرفت عامل   عشق .  4.  3.  3
معرفت    نقش  بيان  براي  خانقاه مولوي  و  مدرسه  اصطلحات  سراغ  به  مستقيم  بخشي 

پير و مدرسه دیده و   ، هاي علم زمان خود( رفته است. او عشق را در قامت استاد )سازمان 
  : معرفي کرده

 حترس   شتتتتد   را   او   کترخ   کترختي   کتته   چتون 
 

 نتتفتتس   ربتتانتتي   و   عشتتتتق   ختتلتتيتتفتتة   شتتتتد  
 

                                            (1382 :206) 

افزون بر این در بيت زیر از ساختار سياسي و باورهاي مردمي دربارة شاه و خورشيد نيز 
رخ معرفي کرده است که چون آفتاف روز  بهره گرفته و عشق را چون شاهي زیبا و آفتاف 

 جهل تاخته و تاریکي و ناداني را برانداخته است. عيد و ماه کامل بر تاریکي و ظلمت  

 بردرید   ظلمت   دام   و   عشتق   شتاه   آن   برنشتستت 
 

 عيتد   روز   آفتتاف   و   هشتتتت   و   هفتت   متاه   همچو  
 

 ( 309)همان:                   

شبان ظلم و در بيت زیر از ساختار دیني بهره جسته و عشق را چون خدایي دیده که در نيم 
 بخش و هادي شود: فرستاده تا چون مهتاف روشني جهل پيامبرش را  

 رستتتيتده  مهتتاف   چو   کيستتتت   شتتتبتان نيم  این 
 

 رستتتيتتده   متحتراف   ز   استتتتت   عشتتتق   پتيتغتتامتبتر  
 

 ( 871)همان:                                    

  : کننده است در بيت زیر نيز عشق خدایي وحي 

 عتتام   استتتتت   جتمتلتته   بتر   رزق   و   ختلتق   قترف 
 

 کتترام   ایتتن   دارنتتد   عشتتتتق   وحتتي   قتترف  
 

                                            (1382 :345) 
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 جهینت .  4
بافتي که در آن دربارة عشق سخن مي    با  متناسب  براي عشق کارکردهاي مولوي  گوید 

  ، چيز همه   اصل ،  ازلي و ابدي ،  ارتقادهنده آموختني،  شمارد که از این قرارند:  بسياري برمي 
حامل، جذاف، چيره،  رهاننده،    ، پرنعمت و  روت   پالاینده، ،  بزرگ و فراوان، پاک بخشنده،  
شورمند،    ، بخشروشنایي ،  بخشحيات  شجاع،  سرکش،  زیبا،  یاریگر،  و  رهبر  رویيدني، 
چهار     این کارکردهاي خُرد قابل تجميع در  ة هم والا.  و  بها، لذیذ، مقدس، نابودگر،  گران 

 کارکرد زیر است:
 بخش است. عشق حيات (  1
 است.  عشق زیبا (  2  

 عشق عامل تزکيه است. (  3

 عشق عامل معرفت است.(  4

»مستعارمنه«»مشبه   اهمّ  یا  برگزیده به«  فوق  کارکردهاي  براي وص   مولوي  که  هایي 
از ا عبارت  مترادفاتش(   : ند  )و  متعلقاتش(، آف  )و  آفتاف  متعلقاتش(،  )و  آموزگار،   آتش 

رهبر، پدر و مادر، پيامبر، حصار، خدا، درخت، درس، روز، زرگر، شاه، شراف، شمع، شير، 
لان  گن ،  گرمابه،  کو ر،  کليدساز،  عيسي،  عنقا،  عسل،  طبيب،  لذت   ة طاووس،  هماي، 

 ناطيس، نردبان، نور، هدیه، هماي، یوس . غ کرانه، ماه، مدرسه، م بي 

»عشق   : نگاشت تدوین کردتوان در ذیل سه نام را مي  هاي مبدأ هاي مربوط به حوزه داده 
حوزه  این  خداست«.  »عشق  و  است«  شاه  »عشق  است«،  مفاهيم  معشوق  وص   براي  ها 

نگاشت »عشق معشوق است«، »عشق سه نام   ، بنابرایناند معشوق و شاه و خدا نيز به کاررفته 
دهند. این  اندیشة مولوي را نشان مي استعارة عشق در  شاه است« و »عشق خداست« سه کلن 

سه استعاره در ادبيات عرفاني و حتي غيرعرفاني معناي واحدي یافته و به جاي هم استفاده  
از گنجينة    وها را از تجربه زیستة خود  شوند. مولوي این حوزه اند و مترادف تلقي ميشده 

توان  . این منابع را مي برگرفته است   شهای فرهنگ رای  در محيط زندگي و دانش و آموخته 
  هاي اساطيري ایراني اندیشه  ( 2هاي عرفاني؛  دانش دیني و آموزه (  1در سه دسته گنجاند:  

 هاي اعتقادي و دیني.ساختارهاي اجتماعي و نظام   ( 3 ؛ یوناني   و 
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هاي عشق، دانش دیني  ترین منبع اندیشگاني مولوي در پردازش استعاره مهم نخستين و  
بر اساس آیات قرآن کریم مایة حيات را آف مي   اوست. و عرفاني   داند و از ذخيرة وي 

»کُنْتُ ک نزاً م خفياً ف احْب بْتُ ا نْ اعْر ف  ف خ ل قْتُ الخلق ل ک ي اُعر ف«    و ی حد به  عرفاني خود نيز  
مي  براي وص    و   شود متوسل  الْج م ال«  یحُ بُّ  ج م يل   الله   »إ نَّ  و حدیو  از همين حدیو، 

نابود کردن اوصاف   به وسيلة روم    ة . مولوي نقش عشق در تزکيبردبهره مي بایي عشق  زی 
بشري را با تشبيه آن به آتش بيان کرده که متأ ر از سخنان عرفاست و عرفا نيز این وص  

 اند.  را از »نارُالله  الْمُوق د ةُ الَّتي ت طَّل عُ ع ل ى الْأ فْئ د ة « گرفته 
و ع لَّم  آد م  الْأ سْم اء  ( و » 2« )بقره/قرآني »ف ت ل قَّى آد مُ م نْ ر بِّه  ک ل م اتٍ   مولوي متأ ر از آیات 

داند و بدین گونه عشق  ( عشق را درس، و خداوند را معلم درس عشق مي 31)بقره/  «کُلَّه ا 
 کند. را عامل معرفت معرفي مي 

یوناني است که نشان از  دومين منبع اندیشگاني مولوي، اساطير و فلسفة کهن ایراني و  
آشنایي مولوي با تفکرات ایرانيان و یونانيان باستان دارد. در اساطير یونان عشق خداست و 
پدر برخي خدایان دیگر است. افلطون عشق را بهترین و زیباترین خدایان و آفرینندة همة 

مي زیبایي  سو ها  به  نفس  گرایش  در  ریشه  باستان عشق  ایرانيان  نظر  در  روشنایي  داند.  ي 
  ي گفتار و کردار بد، موجب تزکيه انسان و ارتقا   ، پایان دارد و در نهایت با دوري از پندار بي 

شود. افلطون نيز متأ ر از این اندیشة ایراني معتقد وي به سوي حقيقت و نيل به معرفت مي 
 گردد.است: عشق موجب ارتقاي روم و بازگشت آن به سوي حقيقت مطلق مي

منبع اندیشگاني مولوي، ساختارهاي سياسي و اجتماعي مانند نظام حکمراني، سومين  
 ،خدایي یا مراد و مریدي است. دین ایرانيان تک   اي، و مدرسه   ي خانقاه نظام  و  ،  نظام خانواده 

مولوي از این ساختارها براي  نيز پدرسالاري بود.    شان و نظام خانواده   ، حکومتشان پادشاهي 
عشق را با تشبيه آن به    ي بخشي و زیبای برده و کارکردهاي حيات ترسيم چهرة عشق بهره  

کنندگي را با تشبيه عشق  رهانندگي و تزکيه   هاي کارکرد   است. شاه و پدر بيان کرده    ، خدا 
بخشي را با استفاده از اصطلحات مدرسه و خانقاه و تشبيه آن به و نقش معرفت   ، به مادر 

 استاد و پير نشان داده است. 
استعاره  باید گفت که  پایان  ایران در  از فرهنگ اسلمي، فرهنگ  مفهومي عشق  هاي 
شده  اخذ  یوناني  فرهنگ  و  روایت باستان  و  مزدا اند  آفرینش   اسلمي    ، ي ی هاي  و  یوناني 
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  و   نتيجه عشق علت فاعلي آفرینش  . در در پردازش سيماي عشق هستند ترین الگوها  اصلي 
 . یعني معرفت علت غایي یا هدف آفرینش است   ؛ آفرینش براي معرفت  حقيقت است 
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  . به اهتمام هنري کربين و محمد معين . عبهر العاشقين... (. 1366)  نصر.بن ابيبقلي، روزبهان روزبهان 
 تهران: منوچهري. 

 ، يعرفان  ات يادب  .مولانا«  تا  یيسنا  از  عشق  استعارة   تطور(. » 1393)   .میمر،  ادیآ  و   ي دمهديس  ،يزرقان
 .80 - 43 :11 ش
 تهران: اميرکبير. . اسلم از قبل رانیا  اول جلد: رانیا مردم  یتار(. 1377) . کوف، عبدالحسينزرین

 تهران: نشرمرکز.  .انهي صوف عشق (. 1382) .ستاري، جلل
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ادوارد امپراطوريسميالیامپر  و   فرهنگ(.  1382)  .سعيد،  سياست  فرهنگي  بررسي  اکبر    ترجمة  .: 
 تهران: توس. .افسري

آدم مجدودبن  تصحيح   عجم  . قهيالطرۀ عـي شر  و  قۀي الحقۀ قـيحد(.  1329)  . سنایي،  محمدتقي    و 
 تهران: چاپخانة سپهر.  .رضويمدرس
اهتمام  محمدتقي  سعي و  به    . يغزنو  يسنائ  آدم   بنمجدود   ابوالمجد  ميحک  وان ید(.  1388)  تتتتتتتت .
 رضوي، تهران: سنایي.مدرس

  . مقدمه و تصحيح هنري کربن و اشراق   يش  مصنفات  مجموعه  (.1373)  بن حبش.سهروردي، یحيي
 تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. .سيدحسين نصر

محمدرضا شفيعي کدکني،    . مقدمه، تصحيح و تعليقاتاسرارنامه(.  1386)  ، محمدبن ابراهيم.عطار
 تهران: سخن. 

تهران:    .عفي  عسيران  . تصحيح، تحشيه و تعليقتمهيدات(.  1392)  بن محمد.، عبدالله القضاتعين
 منوچهري.
تهران:    . به اهتمام نصرالله پورجواديبر اساس تصحيح هلموت ریتر،    .سوانح(.  1359)  .غزالي، احمد

 بنياد فرهنگ ایران.
مارک.جانسون  و   لاکوف، جورج  برگردان.  ميکني م  يزندگ  هاآن  با   که  یيهااستعاره (.  1395)  ، 

 هاجر آقاابراهيمي، تهران: علم.
 سمت: تهران .ميپورابراه نیريش مترجم .استعاره  بر يکاربرد يامقدمه (. 1393)  .نالتوز کوچش،

ارژنگ ششم فارس  ادف  در  عشق(.  1371)  .مدي،  قرن  تا  آغاز  از  و    .ي:  مطالعات  مؤسسة  تهران: 
 تحقيقات فرهنگي )پژوهشگاه(. 

به اهتمام توفيق    .ق.(  677)از روي نسخه    مثنوي معنوي(.  1382)بن محمد.  الدین محمدجلل مولوي،  
 تهران: روزنه.  .سبحاني
 . تهران: سخن  . هتبهمن نز  . مقدمه، تصحيح و تعليقاتفيه ما فيه(. 1393)  تتتتتتتتتتت .
محمد.ميبدي،     عبدالله   خواجه  ريتفس  به   معروف:  الابرارة عد  و  الاسرارکش (.  1357)  احمدبن 
 . تهران: اميرکبير .اصغر حکمتبه سعي و اهتمام علي .يانصار
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Lexical Metamorphoses in Bidel’s Lyric Poems 

Seyyedmahdi Tabatabaei     
Assistant Professor of Persian Language 

and Literature, Shahid Beheshti 

University, Tehran, Iran 

Abstract  
Linguistic research is more complex than research in other literary fields, and 

it will be much more complicated if the research is done on a great poet like 

Mīrzā Abd al-Qādir Bidel, who rewrote his earlier poems and made 

corrections to them during his poetic maturity. This study seeks to show his 

poetic trajectory through the investigation of lexical metamorphoses in his 

poetry by considering the Ganj Bakhsh's manuscript as a source in which 

Bidel's lyric poems have been included up to the time he was 53 years old. 

The text of the poems in this manuscript were compared with the readings of 

the same poems in later-dated manuscripts. Attempt has been made to use 

descriptive-analytical method to highlight various types of linguistic 

metamorphoses in Bidel's ghazals in four general categories: metamorphosis 

through elimination of words, metamorphosis through change of words, 

metamorphosis through addition of words, and metamorphosis through 

complete change in a hemistich (mesraʿ). The necessity of studying the 

linguistic issues in Persian literature and the prominent position of Mīrzā Abd 

al-Qādir Bidel in the Indian style of poetry point to the necessity and 

importance of this research. Findings show that most of the metamorphoses 

in Bidel’s lyric poems has been through change of words, and the elimination 

or addition of words have not been very frequent. It was also found in this 

study that Bidel, by changing his attitude towards poetry, words and poetic 

images, was able to free himself from the shadow of the great poets of the 

Indian style poetry and secure a special place in Persian literature . 

Keywords: Lexical metamorphoses; Mīrzā Abd al-qādir Bidel; Bidel’s 

lyric poems (ghazal) . 

 
 Corresponding Author: M_tabatabaei@sbu.ac.ir 

How to Cite: Tabâtabâei, S. M. (2023). Lexical Metamorphoses in Bidel’s Lyric 

Poems. Literary Language Research Journal, 1(1), 85-110. doi: 

10.22054/JRLL.2022.67129.1015 

http://orcid.org/0000-0002-7415-7516


 ---------يادب نامة زبانپژوهش --

 110- 85، 1402، بهار 1، شماره 1دوره 
jrll.atu.ac.ir  

DOI: 10.22054/JRLL.2022.67129.1015 
 

 

شی 
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

23/
12 /

14
00

  
ی: 

گر
ازن

خ ب
اری

ت
15 /

02 /
14

01
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

21/
02/

14
01

 
X

09
3

-
28

21
 

IS
SN

:
 

 
09

48
- 

28
21

  
eI

SS
N

:
 

  

 بیدل  غزلیات در واژگانی  هایدگردیسی
 

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار   طباطبائي ی سیدمهد

 چکیده

  عظمت  با  شتتاعري دربارة  پژوهش اگر، و استتت ادبي  هايحوزه  ستتایر  از دشتتوارتر  زباني   هايپژوهش  انجام

 یش، خو  ياستت که در دوران بلوغ شتعر  ي . او از شتاعرانبود خواهد دشتوارتر کار باشتد بيدل عبدالقادر  ميرزا

آن استت که با  ي پژوهش در پ ینا  ها انجام داده استت.در آن  ي دستت برده و اصتلحاتد کهن خو  يبه شتعرها

در آن درج شتتده استتت، و  ي الگستت  53تا  يدلب ياتکه غزل ي بخش به عنوان منبعگن  ةدر نظر گرفتن نستتخ 

واژگان   یستي دگرد یقاو را از طر  ي شتاعرانگ يرمتأخر، ست  ي خطّ  يهاآن با کتابت همان اشتعار در نستخه یستةمقا

در   شتدهانجام  ي زبان  هايیستي دگرد  انواع يلي تحل-يفي بوده استت تا با روش توصت  یننشتان دهد. کوشتش بر ا

واژگان«،  تغيير  یقاز طر یستي حذف واژگان«، »دگرد یقاز طر یستي »دگرد  ي در چهار قالب کل يدلب ياتغزل

 یستتگيبرجستته شتود. با «مصترع یک  کامل ييرتغ یقاز طر یستي دگرد»واژگان« و    افزایش  یقاز طر  یستي »دگرد

ضترورت و   هندي،  ستبکدر  يدلعبدالقادر ب  يرزاشتام  م یگاهجا و  فارستي  ادبيات  زباني   مستائل ةمطالعه دربار

  ياتغزل در  یستتي دگرد  بيشتتترینکه    دهدي پژوهش نشتتان م هايیافته.  کندي پژوهش را روشتتن م ینا يتاهم

  يناند. همچننداشتتته یاديواژگان بستتامد چندان ز  یشافزا  یاواژگان بوده استتت و حذف   تغيير یقاز طر يدلب

توانستت   يشتعر  یرهايو تصتو  ،ژگانوا  ،نگرش نستبت به شتعر ييربا تغ  يدلپژوهش مشتخص شتد که ب  یندر ا

 . باشد داشته ي ادف فارس در یژهو  یگاهي درآورد و جا يشاعران بزرگ سبک هند یةسا یرخود را از ز

 .بيدل  غزليات دهلوی؛ بيدل عبدالقادر واژگاني؛  هایدگرديسيها: کلیدواژه
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 . مقدمه 1
  ، درخصوص پيشينه، ضرورتپيش از ورود به بحو اصلي بهتر است ضمن بيان  مسئلة تحقيق  

 و اهميت آن توضيحاتي ارائه شود. 

 مسئله یان. ب1. 1
آورد و از سویي  وجود ميها با یکدیگر را بهسو ارتباط انسانزبان دستگاهي است که از یک

گيرد. نقش عاطفي  فعاليت فکري بشر در قالب آن انجام ميو    گاه اندیشه استدیگر تکيه
زیبایي  زبان نقش   و  و عواط ،  احساسات  تعدیل  در شکلآفرینيدر  ادبي  اش  آ ار  گيري  

دوره  .(13  -  12  :1360شود )صفوي،نمایان مي هر  اساس، در  زبان بر همين  ادبي    اي  آ ار 
زبان شعر از عناصر دروني  بيشتري    زیرادارد،    هایيبا زبان رای  در جامعه تفاوت  (ویژه شعربه)

گيرد  اي در پيش مي( و براي خود، مسير جداگانه91:  1387  گيرد )شفيعي کدکني،بهره مي
 سویي ندارد. که با زبان رای   جامعه هم

»در هنر شاعري کلمات همان وظيفه را دارند که اصوات در موسيقي، خط و رنگ در  
سازي و معماري. اینجا نيز مانند موسيقي مادة هنر صوت است، اما  هنقاشي، و جسم در پيکر

معيّني معاني  نشانة  اصواتي که  اصوات    نيز  سلسله  نيست که  آزاد  هنرمند  بنابراین  و  هستند 
ملفوظ را به دلخواه خود ترکيب و تألي  کند، بلکه آزادي او محدود و منحصر است به  

زبان بر  رف یا وضع در یک جامعة همبرحسب عُهایي از اصوات ملفوظ که  تألي  مجموعه
با معني، در اختيار هنرمند  معاني معيني دلالت مي تغيير این رابطه یعني رابطة لفظ  کنند، و 

 . (2 - 1 :1349 نيست« )کنگرة شعر در ایران،
شکل را  زبان  پژوهشگران  واژگانيبرخي  آوایي،  دستگاه  سه  از  دستوري    ، گرفته  و 

)پورنامداریان،مي یعني  35:  1398  دانند  زبان  دوم  شکل  بررسي  به  پژوهش  این  در  که   )
 پرداخته خواهد شد. در غزليات ميرزا عبدالقادر بيدل  ،واژگان

 ی . واژگان شعر2. 1
: »انواع فنون ادبي نظير وزن  دیگويم  1رنه ولک اهميت واژگان در شعر تا جایي است که  

اند تا  و طرز ترکيب اصوات براي این ابداع شده  ، تکرار اصوات یا صداها و کلماتشعر،  

 
1. Rene Wellek 
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در تعبيري دیگر »لفظ موجد    .(74:  1377  مقدم،ها جلب کنند« )علويتوجه را به سوي واژه
ا ر ادبي محال خواهد بود. درحقيقت نه  ئ صورت و هي ت ا ر ادبي است و بدون آن تحقّق 

لفظ با معني دارد، بلکه حتي از جهت وزن و آهنگي که در آن  فقط از لحاظ ارتباطي که  
   .(80: 1361 کوف،هست، باید لفظ را جزء اصلي هر ا ر ادبي خاصه شعر شمرد« )زرین 

دیگر  آسان  کارکرد  استواژگان  اندیشه  از  بدین   ،کردن   ما  اندازه ذهن  »هر  مفهوم که 
دادن به  تر، و مایهندیشيدن براي ما آسانکثرت کلمات پربار شده باشد، به همان اندازه نيز ا

یافته    تر، و بيان آنچه در ذهن گسترشاي که ذهن از آن بار برداشته ممکن مادة خام اندیشه
   .: ظ(1350 گيرد« )شاملو،تر خواهد بود، چراکه اندیشيدن با کلمات صورت ميسهل

 تحقیق  پیشینة. 3. 1
اغلب موضوع این پژوهش به دست نيامد و    پيشينة مکتوبي در  وجوي فراوانبا وجود جست

 گيرند. اند، مسائل زباني غزليات او را در بر نميپژوهي نوشته شدهحوزة بيدل  هایي که درمقاله

 یقتحق یت . ضرورت و اهم4. 1
هاي  پژوهش شمار بودن  اندکهمچنين    مسائل زباني ادبيات فارسي،بایستگي مطالعه دربارة  

ميرزا عبدالقادر    ، ضرورت  تحقيق پيش روست. جایگاه شام زباني در حوزة سبک هندي
 کند.  اهميت پرداختن به این تحقيق را روشن ميسبک هندي نيز در بيدل 

 بیدل  غزلیات خطي هاینسخه اصالت و اعتبار  ةدربار سخني. 5. 1
که در آن از   گرفت انجام  دلي عبدالقادر ب رزا ي م ات ي غزل يانتقاد حيپژوهش پس از تصح ن یا

  از   ، يپژوهنسخه  در  يطولان  باًیتقر  ي ااستفاده شد که پس از انجام دوره  يخط   ةچهار نسخ 
  ي واژگان   يهايسیدگرد  يبررس  ي ند. مبناشد  نش یگز  س ینودست  ةنسخ   پنجاه  از  ش يب  اني م
و پاکستان )کتابخانه    رانیا  ي فارس   قات يمرکز تحق  17107  ةشمار   سینودست  دل،ي ب  ات ي غزل
 است: م ي بخش( به خط محمد نعگن 
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است، از منظر    ( کتابت شدهيدلاز فوت ب  يشسال پ  25  یباً)تقر  ق1108که در    یس نودست  ین ا

  يدلذهن و زبان ب  یسيبه دگرد  توانيآن م  يبا بررس  زیرادارد    يفراوان  يت اهم  يپژوهنسخه
  بيدل   شخص   اختيار   در  یانسخه    ین ا  کهگفت    بایدو اعتبار نسخه،    یتسند  يوح  ازبرد.    يپ

عنوان    بيدلبه خط    غزلي  3  ةصفح   ية حاش   در  چون  است  يدهاو رس   یترؤ  به  یا  بوده، با  و 
 . شودمي دیده»لراقمه« 

  گر ي عل   يمولانا آزاد دانشگاه اسلم  ةکتابخان  س ینورا دست  حيتصح  ن یا  ي اصل  ةدو نسخ
 دلي ب  يدهند که در زمان زندگانيم  لي رامپور هند تشک -رضا  ةکتابخان   1131  س ینوو دست
به قلم    دلي ب   ةتازه سرود  يهاغزل  که  است  يحدّ تا   نسخه   دو ن ی ا  اعتبار  زاني اند. مشده  کتابت 

  ة شمار س ی نودست ح،ي تصح در کار  چهارم  ةنسخ  ها افزوده شده است.آن يةخود او در حاش 
( ق1134)  دلي سال پس از درگذشت ب  کیخدابخش پتناست که کتابت آن    ةکتابخان  381
  کند يمشخص م  یسنوچهار دست  ین ا  پژوهينسخه  .دي رس  انیبه پا  ق1136و در    شد  آغاز

متن اصلگن   ة نسخ  ي هاکه غزل که در    یيهاآمده  است و غزل  يگر عل  ةنسخ   ي بخش در 
  یگر ؛ از طرف دذکر گردیده استرامپور   ةنسخ   ي افزوده شده، در صفحات اصل  يگرعل  ية حاش 
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  که   است  شده  ذکر   پتنا   نسخة   ي رامپور بود، در صفحات اصل  نسخة   يةکه در حاش  یيهاغزل
 . کندمي تأیيد را  غزليات تکميل و زماني  ترتيب این نيز هرکدام  کتابت تاری 

 بررسي  و بحث . 2
اظهار نظرهاي پژوهشگران دربارة مسائل زباني سبک هندي توجه  کافي است تا به بخشي از   

اغلب آن ببریم که  پي  نکته  این  به  تا  باشيم  بودهداشته  این عقيده  بر  از  ها  این دسته  اند که 
 اند: شاعران به مسائل زباني احاطة کامل نداشته

   ؛(534: 1362 صفا،) گفتار در هایيلغزش وجود −
   ؛(234: 1387 غلمرضایي،) نحوي  و صرفي  هايغلط −
   ؛(65: 1355 دشتي،) لفظي هايمسامحه −
  ؛(222: 1354 دریاگشت،) ضعي  مناسبات  و قرائن  به کلم اجزاء  حذف  دليل به −
  آن   سازگار  تعبيرهاي  و  خود  ویژة  زباني  با  و  خاص  نوعي  به  فارسي  شعر  سرودن −

 ؛ (524: 1362 صفا،)
:  همان)  ندارد  را  آن  گنجایي  لفظ  که  باریک  هايمضمون  ایراد  در   اصرار  و  یابينکته −

 ؛ (524
  و  ؛(222:  1354  دریاگشت،)  گيرد  مخلّ  ایجاز  صورت  گاهي  که  حدّيبه  جازای −

 .مشابه نظرات دیگر
»تصرّف  نقطه هندي  سبک  شاعران  معتقدند  که  هستند  پژوهشگراني  گروه  این  مقابل 

   .(366: 1385 »غلط زباني« شوند )ر.ک: فتوحي،اند؛ نه اینکه مرتکب زباني«  انجام داده
ها  دهد که آنپژوهي آ ار شاعران سبک هندي نشان ميشناسانه و سير نسخهبررسي سبک

ویژه توجه  زباني  مسائل  داشتهبه  شاخصاي  که  ميرزا  اند  هندي  سبک  در  افراد  این  ترین 
حافظ از جمله خوانندگان شعر خویش  مانند  او نيز بهرسد که  به نظر ميعبدالقادر بيدل است.  

 . است پرداخته شدوباره با فهم شاعرانه به اصلم اشعار  زیرا ،است بوده
سال پایاني عمر    25اي خطي از اشعار بيدل در دسترس است که اشعار  خوشبختانه، نسخه

دربرمي را  اصل دستاو  به شمارة  گيرد.  و   17107نویس  ایران  فارسي  تحقيقات  مرکز  در 
توان حدس زد که این نسخه در اختيار خود  بخش( محفوظ است. ميگن   ةکستان )کتابخان پا

، غزل »نرسيدي به فهم خود، در عزمي دگر گشا« به  3در حاشية صفحة  زیرابيدل بوده است 
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( 676ها )ص  ها و رباعينگاشته شده است. در ترقيمة این نسخه بعد از اتمام غزل  وي خط  
یکهزار و یکصد و هشت هجري به    ة الآخره سن به پنجم ماه جماديآمده است: »روز یکشن

سال پيش از فوت    25خط خيراندیش قدیم محمد نعيم اتمام یافت«؛ بنابراین این نسخه تقریبا  
 بيدل کتابت شده است. 

عمر   25این   گذران  دهلي  در  معاش  تشویش  بدون  بيدل  که  است  دوراني  جزو  سال 
بلدة اکبرآباد هندوستان رسيده، چندي به    کلي  مير کامگار بهت جا به  از آن»کرده است:  مي

آباد رسيده، کن  عزلت گزید. نوّاف شاکرخان و  جهاندارالخلفة شاه  اقامت ورزید و باز به
شکرالله گذرنوّاف  کنار  بر  کهيکریان  محلّة  در  پناه  شهر  دروازة  دهلي  بيرون    گهات  خان 

پنچي حویليعللط  مبلغ  راي  مقرّر  هزار  یوميه  روپيه  دو  و  نمودند  نذر  وپيه خرید کرده، 
وشش سال اوقات  فراغ سيرسيد، بقية عمر در آن مکان به  کردند که تا روز مرگ  ایشان مي

 . (109: 1959 )خوشگو، « هل گزیدأحسب ظاهر رشد تمام پيدا کرد و تسر برد و به عزیز به
دهد که  هاي متأخّر از دیوان بيدل نشان ميبخش با دیگر نسخهمقایسة کتابت نسخة گن 

توان به  براساس آن مي  کهاست    بيدل تغييراتي را در برخي اشعار کهن خویش انجام داده
هاي واژگاني که بيدل هاي ذهني او پي برد. در این پژوهش، به دگردیسيبرخي دگردیسي

 داده است پرداخته خواهد شد.  در غزليات خود انجام

 يواژگان یهاي سي. انواع دگرد1. 2
و افزایش   ،قالب حذف، تغيير چندتوان در طور کلّي، دگردیسي هاي واژگاني بيدل را ميبه

 اي در کل مصرع دوم ایجاد کرده است. همچنين او گاه تغييرات عمده واژگان بررسي کرد.

 حذف واژگان  ق ي از طر يسي. دگرد1. 1. 2
ترین نوع این شيوه  شود. عمدهها از طریق حذف برخي واژگان انجام مياز دگردیسي  ايپاره

  «از »  یا  « ز»دهد »حذف حرف اضافة  سرودة خود انجام ميهاي پيش که بيدل در بازنگري غزل
 شود: و ساختن  ترکيب اضافي« است که نوعي ایجاز محسوف مي

 محال است جلوة معني برون ز لفظ
 1همان ز کسوت اسما طلب مسمّا را

 
 .است  بخشگن   ةنسخبراساس  شوديپژوهش ارائه م نیکه در ا  یيهاتيب. 1
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 ( 168: 1400»برون لفظ« )بيدل، 
 از دلم برداشت »بيدل« ناله مهُر خامشي

 این دانه ریخت   آف از خلوتاضطراف  ریشه 
 ( 354»آف خلوت« )همان: 

 و:

 سر به رسوایي کشد ناچار چون نقش از نگين
 گر همه مجنون من باشد گریبانش ز سنگ 

 ( 1192»نقش نگين« )همان: 

 و:

 مهُر اشک طومار  نگاهگشایم سربهمي
 یک رشته موج گوهرم  بيرون از گره يستن

 ( 1314»بيرون  گره« )همان: 

ها به تتابع کسرة اضافات  است که بيدل با این حذفاي که نباید فراموش کرد این  نکته
 یابدميموسيقایي کاربرد  ة  عنوان یکي از صناعات حوزافزاید که در شعر او بهدر بيت مي

به.  (149:  2010حبيب،ر.ک:  ) بيدل  شعر  در  تغييرات  این  نشان اندازهبسامد  که  است  اي 
 1این شيوه را به طور کامل در ذهن خویش پذیرفته است. اودهد مي

 واژگان  رییتغ قياز طر يسي. دگرد2. 1.  2
شود، تغيير دادن برخي واژگان  هاي متأخر از غزليات بيدل دیده مي شيوة دیگري که در نسخه

 را به دلایل زیر انجام داده است:ها است که بيدل آن

  

 
 .(281(، »سرشک از من« )همان:  558:  1400  دل،ي)ب  نه«يس چاک  ز  روني»ب: است  گونهنيهم. 1



 93  |طباطبائي 

 
 

 از تکرار   یز. پره1. 2. 1. 2
»و سخن مکرّر نکند، مگر   ناپسندیده است:  نثر مذموم و  مطابق نظر پژوهشگران تکرار در 

آن را یکي از عناصر ساختار شعر    اما  ؛(231:  1373  بدان حاجت افتد« )نصيرالدین طوسي،
و تأکيد بر یک مسئله یا مضمون    ، اند که براي توضيح بيشتر، تقویت موسيقي معنایيخوانده
 رود.کار ميبه

شود که  هاي اولية بيدل واژگاني تکرار ميدهد که در غزلبخش نشان ميبررسي نسخة گن 
 ازنگري کرده است. به بيت زیر توجه کنيد:ها بو بيدل دوباره در آن  ،به تقویت شعر نينجاميده

 دان  غنيمت فرصت  نگه یک شرارم از و بيا
 دارد برنمي فرصت برق  انتظارم شمع که

(  698:  1400هاي متأخّر ترکيب »برق فرصت« را به »برق مهلت«  )بيدل،  بيدل در نسخه
 یا در بيت زیر:  تبدیل کرده است تا تکرار بيت را از بين ببرد.

 من  شرار  بر نخندد یارف عدم شبستان
ه  ا  ک د  ب ي  ص خ و ،  ش ر ا ه ظ ک  ا ک  ی م ش ر  چ ر م  ش ر ا  د

(، افزون 1321)همان:  بيدل با تغيير ترکيب  »یک چشمک شرر« به »یک چشمک سحر« 
برطرف  و  همچنين ژرفایي    بر  و سحر(  )شبستان  واژگان  تناسب  به  واژگان،  تکرار  کردن 

  1مفهوم بيت هم کمک کرده است.

 يزی . هنجارگر2. 2. 1. 2
کنند که از طریق  شده تبلور پيدا ميعنوان هنجارهایي پذیرفتهها در شعر شاعران بهبرخي مقوله

 .  آوردها را به دست هاي سبک فردي آنتوان ویژگيها ميبررسي کلّي این مقوله
هنجارهاي   از  یکي  خبري«  شکل  به  ابيات  »بيان  بيدل  شاعرانگي  نخست  دوران  در 

سازي  اي از برجستهاش به شيوهاو در روند تکاملي شاعرانگي  اماشده و منطقي است،  رفتهپذی
تر کند و تأ ير بيشتري بر مخاطب  آورد تا بتواند مفهوم برخي ابيات خود را ژرفروي مي

 
 برده است.  نيرا هم از ب  هيقاف   تکرار   ر،ييتغ نیبا ا  او. 1
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هایي  گيرد که نمونهبگذارد. این شيوه در قالب »تبدیل جملة خبري به جملة سؤالي« شکل مي
 شود: مي از آن بيان

 دار است در کوچة الفت دل  صاف آینه
 عسس اینجا  نگيردغير از نفس خویش 
 هاي متأخّر بدین شکل است: مصرع دوم در نسخه
 عسس اینجا؟« نگيرد»غير از نفس خویش 

 ( 154: همان)
ایم؛  گيرد« براي او اختياري قائل شدهاگر بگویيم »عسس، غير از نفس خود چيزي را نمي

اش را بيان  تواند بگيرد« ناگزیريبگویيم »عسس غير از نفس خود چه چيزي را مياما اگر  
 ایم.کرده

:  1387  هاي سبکي نباید از نقش فرکانس یا بسامد غافل بود )شفيعي کدکني،در تحليل
توان آن که مي  بدان ميزان استنمایي در شعر بيدل  این شيوه از برجسته  تکرار   ( و بسامد 40

 هاي جدید او به شعر برشمرد: رشرا هم از نگ

 ؟باشد نميعروج  وهم از این بيشتر 
 ست رلقبيایم و سحر غرّة سح که مرده 

 (485: 1400باشد« )بيدل، »چه مي

 و:
 ؟باشدنميتر دليل اختراع شوق از این خوش

 آید که از تمکين مجنون، ناله در زنجير مي 
 (989باشد« )همان: »چه مي

 غزل  یمحور عمود ت ي. رعا3. 2. 1. 2
گاه تغييراتي که بيدل در واژگان شعري انجام داده به دليل انسجام محور عمودي است؛ براي  

طبيعي است    .صورت اول شخص مفرد آمده استمثال در ابيات زیر، بيت نخست و پایاني به
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»پيکر من«  هاي متأخر به  بخش آمده است، در نسخهکه در بيت دوم نيز »پيکر ما« که در گن 
 تغيير کند: 

 هم  به جوشدمي آیينه و جوهر قيامت تا
 شما دامان کرد نتوان پاک غبارم از
 هنوز  و آف شد یأس گداز  از من  پيکر
 شما احسان شکر زبان بالدمي موج
 ناز هايتبسمّ بزم در که یارف بود کي
 شما؟ نمکدان از گيرد سرمه زخمم چشم 

 ( 246: همان)

 :  هاي متأخّرنسخهایم« در به »نمودهبخش نسخة گن اند« یا تبدیل »نموده

 وهم  گرد  خواه و کن  خيال نفس  خواهي
 حباف  آیينة در ایمنموده چيزي
 نيست پدید تحيّر ز باعثي و محویم
 حجاف  کن  رفع ما ز و گرد فطرت! آف اي

 ( 326 )همان:

در غزل سبک هندي، رعایت این اسلوف براي    « پاشان بودن ابيات »ه با توجه به  ک جالب این 
آید مهم است. بر همين اساس در ابيات زیر مشاهده  پشت هم ميبيدل در دو بيتي که پس 

صورت اول    به  بعد که دو بيت نخست به صورت اول شخص مفرد است و دو بيت    شودمي
جمع نسخه  .شخص  در  عمودي  محور  انسجام  براي  متأخر  بيدل  به  ام«  »دمانده هاي  را 
 ایم« تغيير داده است:»دمانده 

 کيست؟  آرزوي کنار ذوق و وصال عيش 
 لب  به آستان  آن از بوسي حرف  و مایيم
 ایمدمانده تأمّل به تبسّمي صبح

ن  ا د  ز ر ط  گ ه  خ ت  ک س ي و  ن ش  چ ف ر ن  ح ا ش ه  ن ب  ب  ل
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 ام کرده قطع ا ريبي درد  به راهي
 لب به فغان دارد آبله سپندم همچون
 امهستي وهم امتحانکدة که بس  از
 لب به زمان هر امآینه چو نفس  آید

 ( 338 )همان:

 واژگان  ينسبت به برخ يکردرو ییر. تغ4. 2. 1. 2
مقایسةاز   نسخهگن   ةنسخ   راه  با  متأخر  بخش  ميهاي  در    شویممتوجه  واژگان  برخي  که 
براي خود    ةاندیش آن  یابندميبيدل جایگاه خاصي  بيدل  را  و  واژهها  برخي  هاي  جایگزین 

 اند: هایي از این واژگانکند. »خيال« و »ساز« نمونهدیگر مي

 یال الف. خ
 نبندد وجود ماآنجا که اوست نقش 

 خواندیم خطّ سایه ز عنوان آفتاف
 «  نبندد خيال ما»

 (  320همان:)

 و:

 و پيغامش؟  تا کي سؤال وصلعبارت مختصر، 
 بشنوي نامشمباد اي دشمن تحقيق! از من 

 «  تا کي خيال وصل »
 (  1123 همان:)

 ب. ساز: 
 ام گشتهگم خامشيگ رد  بهنالة دردي 

 ترسم مرا پيدا کند شوق غمّاز است، مي
 «  به ساز  خامشي»

 (  888 :همان)
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 و:

 است   شدنمهيّاي گ رد گمسراغ صبح 
 اند مرا در شکست  رنگ ا رنموده
 «  شدن مهيّاي ساز  گم»

 (  1026 :همان)

 و:

 آیدآواز مي افشاني برق شرربالز 
 که اینجا گر همه سنگ است، دامن بر ميان دارد 

 «  افشاني ساز  شرر بال »
    1( 990و 675همان: )

این مسئله را هم نباید فراموش کرد و آن پالایش ابيات از واژگان و تعبيرات    طرف دیگر
ها بوده  فرسود آناست؛ واژگاني که در شعر پيشينيان به کار رفته و دستو تکراري    2مبتذل

رسد که بخشي از آن نوع واژگان و تعبيرات را از اشعار  آرام به این نتيجه مياست. بيدل آرام
از واژگاني جدیدتر استفاده کند. چند نمونه از این نوع تغييرات بيدل ذکر    خود دور کند و

 شود: مي

 « کن  سامان به»  به « کن  تماشا»  يلـ تبد
و  ت  چ ر ق ز  ف ا ،  س د گ  ش ر لّ  ب م ج ا  ت  کن تماشاه
 آید برنمي خرمن  غير  خاکساري از تخم که
 سامان کن«  »به

 (  990همان: )

 
 ین از ا  «يدبه صتورت »ستف  «يدشتود که نگارش واژه »ستپيم یتواژگان هم رعا يبرخ  يشتکل نگارشت  در حتي  رویهّ ین. ا1

   .(سوم  بيت،  1018:  و شش( و )همان یک  يت، ب149:  1400بيدل،  .ک:  ر) است موارد
 مبتذل در سبک هندي یعني »تکرار شده«..  2



 1402بهار  |   1شماره    | 1سال  | ادبي  نامة زبان  پژوهش | 98

 

 « خوابناک  چشم»  به  «خشمناک  چشم »  يلـ تبد
 شمناکخ چشم نگه از الفت است زهر
 مغز اعتبار ندهد را تل  بادام

 »چشم خوابناک«  
 ( 1066)همان: 

 « جولان   کنم مي»   به « محمل کشممي»  يلـ تبد
ت  س ک م  ش گ ن ر  و  ر ش  ب و ي  د ه   کشم محملمي آ
 مانم  را بادآورد کاه  ضعيفي از دشت این  در
 کنم جولان«  »مي

 (  1387)همان:

 « گهرپردازی »  به « شکرپردازی»  يلـ تبد
 لعلت شکرپردازي هنگام  بحر در صدف
 برآورده  گوهر و خجلت موج کرده فراهم

 »گهرپردازي« 
 (  1609)همان: 

 »وا کردن نقاب« به »برزدن نقاب«    يلـ تبد
 تکلّم در پردهبي نگردد لبت گيرم
 نيمي  نقاف واکن تبسّم  شوخي  از

 »بر زن نقاف«  
 ( 1699همان: )

  يير واژگان تغ  ينسبت به برخ  يدلب   يتکه ذهن   شوديمشخص م  يخط   يهانسخه  يبررسبا   
. از جملة این واژگان، کلمة »اظهار«  کاسته است  یش ها در شعر خوکرده و از بسامد کاربرد آن 

داند و بر  رسود شاعران پيشين ميفرسد که بيدل این واژه را کهن یا دستاست. به نظر مي
آ بارها  اساس،  نسخههمين  در  را  تغيير مين  متأخر  »شوخي  هاي  ترکيب  نمونه،  براي  دهد. 
 اظهار« در بيت: 
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 نوميدم ا ر ز خيالي تصویر  نقش 
 سندي ندارم و اظهار شوخي   امدعوي
 هاي جدید به »شوخي  هستي« تغيير کرده است  در نسخه

 ( 1642: همان)

در شعر    »احرام آواز بستن« است.شاهد دیگر براي این ادّعا، تبدیل »احرام اظهار بستن« به  
»احرام کاري   انجام  بيدل  یا آن کار را  انجام آن کار شدن  »آمادة  مفهوم کنایي  بستن« در 

 برد: دادن« است. با این ذهنيت او تعبير  »احرام اظهاري بستن« را در غزليات خویش به کار مي

 نبست  اظهاري احرام و دل از  رفت هاناله
 سوخت  کاشانه این  شمع اوّل، در را خود پرتو

رسد که »احرام اظهار بستن« براي ناله، تعبير روشن و آشکاري  دوباره به این نتيجه مي  اما
تر و کند که شاعرانهاست؛ بر همين اساس »احرام آواز بستن« را به ادف فارسي رونمایي مي

 تر است: ژرف

 نبست  آوازي احرام و دل از  رفت هاناله
 سوخت  کاشانه این  شمع اوّل، در را خود پرتو

 ( 348)همان: 

 این تعبير، در شعر بيدل براي »دل« هم به کار رفته است: 
 ظرفي طاقت نبست احرام آوازيدل از کم

ا  ج ن آ ه  ا و خ ر ذ ع د  د ر گ و  م  ا ج ن  ی ا ر  گ م د  ی آ گ  ن س ه   ب
 1( 135)همان: 

سرودن، »خس«  بيدل در دوران نخستين  است.    کس« به »ناکس«تبدیل »بينمونة دیگر،  
 داند:کسي« ميرا نمادي براي »بي

 
 ستتتپر نقصتتتان خجلت  از  /يتمام اظهار کنم نو  مه چو  استتتت: »گفتم  یافته  ييرهم »اظهار« به »انداز« تغ یگرد  يتيدر ب.  1

 ( 1375:   1400يدل، )ر.ک: ب کمالم«   انداخت
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 من کسيبيبود ترحمّ عشقت به حال 
 چو مشت خس که کند شعله امتحانش و لرزد 

 و:

 ست بر نيستي کسانبينازش ما 
 کشد خار و خس از شعله بالا مي

دهد و »خس و خار و خاشاک« نمادي  هایي رخ ميظاهراً بعدها در اندیشة او دگردیسي
»ناکسي« مي »ناکسان« )اساس، او ضمن تغيير دادن »بياین    بر  1شود؛ براي  به  :  همانکسان« 

»ناکسي« )همان( و »بي 739 به  از این دست را  ( در استنساخ797  :کسي«  ابياتي  هاي جدید 
 سراید:مي

 دميدیم یأس مزرعة این  از اکس ن پُر
 ما  از خس  بگذارید توقّع چشم بر

 ( 244  : )همان 

 ایم کرده گل ناکسي دشت ز خاشاکي مشت
 ماست  پروردغم طبع  آبيار برق حسرت 

 ( 373  : )همان 

 ست نيستي بر کساننا ما نازش
 کشدمي بالا شعله از خس  و خار

 ( 797 :)همان

شود که تبدیل »نتوان بود« به »نتوان زیست«  ها هم دیده ميبرخي فعل  ة این نگرش دربار
توان در نظر گرفت، همراهي  اگرچه »بودن« را در معناي »زیستن« هم مي  از آن جمله است.

 
 .است  «فاني و  کسهيچ»  مفهوم  در و  ندارد  دشنام بار   ابيات، این در  «ناکس»  که داشت  توجه  ید. با1
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آورد و شاید از همين روست که بيدل در  آن با مصدر »نتوان« نوعي ابهام معنایي به وجود مي
 دهد:( تغيير مي1130و  141: هماندوران بلوغ شعري خود »نتوان بود« را به »نتوان زیست« )

 بود نتوان زنداني اندوه تعلق 
 آبيدل دلت از هرچه شود تنگ برون

 و:

 نتوان بود به هوس پایمال 
 فروش مخمل ما مباد خواف

ها را اغلب  گاه این تغيير رویکرد با تحوّل معنایي واژگان همراه است؛ واژگاني که ما آن
این    ةاز جمل  ها توجه بيشتري دارد. بيدل به معناي دوم آن  اما شناسيم،  در معناي نخست مي

و واژگ فناپذیري  فرار؛  و  »رمندگي  معني  به  اغلب  هندي  که در سبک  است  »وحشت«  ان 
 ( به کار رفته است: 314: 1393فرسایش« )حبيب، 

 باشد گليغير  وحشت باغ  امکان را نمي
 چرخ هم اینجا ز جيب صبح دامن چيده است 

 ( 476: همان)

دهد؛ مثلً  د را تغيير ميسرودة خوبا این دگردیسي معنایي بيدل ساختار  برخي ابيات پيش 
 در بيت: 

 بود گذشته عمر  خجلت سراغ  پيري
 ماند بار زیر هوس دوش  و رفت مزدور

کند  تر ميدهد و مفهوم بيت را عميقترکيب  »خجلت عمر« جاي خود را به »وحشت عمر« مي
علقة او به این  بار در غزليات بيدل به کار گرفته شده است و از    10( ترکيبي که  829)همان:  

 ترکيب حکایت دارد. 
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 به بيت دیگري که با این اندیشة بيدل تغيير کرده است توجه کنيد: 

ن  ا ه ن  ج ا د ي ي  م د ا ز ، آ ت ا  س م د  ا ر تّ  م م ؟   ه و  ک
 تيري  ني  هاتعلّق نيستان  از نباليد

( آمده است؛ 1663  صورت »مرد وحشت« )همان: هاي متأخّر بهترکيب »مرد همّت« در نسخه
 مردي که دل به دنيا نبندد و از آن بگریزد. 

سواد« داده  هاست که گاه جاي خود را به »وحشتسواد« هم از شمار همين ترکيب»حيرت
 هاي خویش بهره گرفته است: است. بيدل از این هر دو ترکيب در غزل

 عشق سواد وحشت وادي سير  کردیم
 داشت  غزال چشم رم  همان پا نقش  تا

 ( 567 )همان:

 :و

 است  سوادحيرت نسخة عالم دو
 نویسم مي نگاهي صورت هر به

 ( 1353 )همان:

ترتيب که وقتي تکيه بر »نوشتن«  بدین   ،در اندیشة او این دو ترکيب تمایز باریکي دارند
سواد«  گيرد و وقتي بر »رميدن« یا »آهو« اشاره دارد، »وحشتسواد« را به کار مياست »حيرت

سواد« تبدیل کرده  سواد« را به »حيرترا؛ شاید از همين روست که در بيت زیر هم »وحشت
 است:  

 ایم خوانده  آهو چشم سوادحيرت نسخة
 ما فرد باطل نيست سراپا، گردد سيه گر

 ( 237)همان: 
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 تناسب   يت . رعا5. 2. 1. 2
گاه تغيير واژه به دليل رساندن مفهوم بهتر و حفظ تناسب آن با سایر واژگان بيت یا مصرع 

در    امابيان« توصي  کرده،  در دوران نخست شاعري در بيتي اشک را »حيرت  است. بيدل
 ( تغيير داده است: 325: همانخرام« ) هاي متأخر آن را به »حيرتنسخه

 مپرس تابمبي اشک بيان حيرت مقصد
ه  ئ ش ن  ن و ر ي ز ب ا ک  ت ا ر د ت  ا س ن  و  ا و ا خ م ي ف  پ ا ر  ش

دهد. در عين حال،  اشک انجام ميدهندة توجه بيدل به حرکتي است که  این مسئله نشان
 1خرام« با واژة »مقصد« در مصرع نخست تناسب بيشتري دارد.»حيرت

 هوسان« در بيت :  ترکيب  »بالين  ،یگرنمونه د

 طلبي، منتظر آفت باش عافيت مي
 هوسان تحفة دار است اینجا سر  بالين  

طلبي« در  ارتباط بيشتري با فعل »ميشود تا طلبان« تبدیل ميهاي متأخر به »بالين در نسخه
 2. (015مصرع نخست داشته باشد )همان:

 واژگان  شيافزا ق ي از طر يسي. دگرد3. 1. 2
افتد. هاي بيدل در واژگان از طریق افزایش حرفي در ميان دو واژه اتفاق ميبرخي دگردیسي

رفته از نوعي »ي« در اشعارش  رفتهدهد که او براي نمونه، بررسي سبکي اشعار بيدل نشان مي
 رسد: کند که در نگاه نخست زائد به نظر مياستفاده مي

 
 

 
 يمناتوانان خرام يرتح ةنال /است گم ما سراغ گرد  یينةآ نفس است: در  يده نام خراميرتح يز»ناله« را ن  دیگر  يتي. او در ب1
 .(258:  1400  ،بيدل ما )
ورنه سر  عاشق خبر از دوش ندارد   /رمنصو  چو  دارند خ م  در  طلبانين: بالاست  رفته کار به  صائب شعر در  «طلبانين. »بال2

 صائب نظر داشته است.  يتبه ب یشخو   يتدر سرودن ب  يدل که ب  رسدي( و به نظر م1270:  1383)صائب،  
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 آبي بي درد کز مجو، دریا این  از راحت ن م
 

   را  ساحل آورد حباف تبخال  افسوس لب  
 

 راحت«   »نمي  -
 ( 193: همان) 

 و:

 دستتتتتتتتتتگتتتاه  عتتتالتتتم  دو  آرزوهتتتاي
 

 نيست  بيش غباري خاکم ک  از 
 

 »کفي خاکم«   -
 ( 541)همان، 

همراه تحبيب«  و  »تحقير  مفهوم  با  اغلب  »ي«ها  مياین  معنایي  حيو  از  و  توانند  اند 
هاي سبکي و زباني بيدل  توان این نوع از »ي« را از ویژگيبرجستگي پيدا کنند. بنابراین مي

 کند.پيدا ميبرشمرد که در دوران کمال شعري بيدل، بسامد بسيار زیادي در شعر او 
مصرع دوم  او گاه با افزودن حرفي در ميان دو واژه، مفهوم بيت را به اوج مي رساند. مثلً  

 بيت زیر:

 گلعذارم  آن حسرت  شهيد
 کرد  توانمي گل  خنده زخمم ز

   شود:بيدل بدین شکل اصلم ميدر بازنگري 
 توان کردبر گل مي هز زخمم خند

 ( 722:  1400)بيدل، 

»خنده بر گل کردن« یعني    اماخندیدن گل خندیدن«،    ةگل کردن« یعني »به انداز   ة»خند
این تغيير جزئي مفهوم بيت تا چه   با  »خندیدن گل را به سخره گرفتن«. مشخص است که 
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  توان با در نظر گرفتن آن »زخم من به قدري از هم شکافته است که مي  :کنداندازه تغيير مي
 1  .گل را به سخره گرفت«  ةندخ

 مصرع  ك ي در کامل  رییتغ ق ي از طر يسي. دگرد4. 1. 2
وا  بيدلگاه   تغيير  ژاغلب  را  مصرع  تفاوت  دهدميگان یک  مصرع  مفهوم  موارد  این  در   .

 مقایسه با صورت پيشين آن نيست؛ مثلً مصرع نخست این بيت: کند و قابلفاحشي پيدا مي

   دل در این جيحون افسرده مباش اي گهر  
 طلب  حباف همّت و کن  بلند نظر

 هاي متأخر بدین شکل آمده است:در نسخه
 دریا این  ریگمرده گهر همچو مباش

 ( 337: همان)

  . شود تناسب بيشتري هم در آن دیده مي  ، در این حالت، بيت ارتقاي ادبي و معنایي یافته
   از طرف دیگر برخي واژگان و تعبيرهاي مبتذل از آن حذف شده است.

 یا این بيت:

 گشاید چه غباري پرواز ز پيداست
 کاش همان سجده شود دست دعایم اي

 که مصرع دوم آن بدین شکل تغيير یافته است: 
 دعایم  دست خورد سجده خ م  کاشاي

 ( 1423 همان:)

»خم  سجده خوردن     :کند تصویر بسيار ظریفي استتصویري که مصرع دوم بيت ارائه مي
دعا«  ظرافت  ،دست   همين  رفتهو  را  بيدل  شعر  که  به  هاست  هندي  اوج  نقطة  رفته  سبک 

 رساند.مي

 
رنگ استت و خحال چون درون گل ستر يندر ع  کند.مي  مانند  خندان و  گشتوده هم از  دهاني  به را آن گل  شتکفتگي. 1

 /استت  چاکیبانباغ گر یندو حالت ستروده استت: گل  ا ینبا در نظر گرفتن ا  يدل زخم استت. ب  يهدارد، شتب  يفروررفتگ

 .(665:  1400يدل،  خنده از زخم، که باور دارد؟ )ب
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 شود: بيدل ذکر مي ةچند مصرع تغييریافتدر ادامه،  

ي  ک   ک ا ه  خ ر  ک ش  ب د ا ن  ب ا و د  ت ا  د
   گلش کردند و آدم آفریدند 

 ( 877: )همان 
 آفریدند آدم کرده، گ ل خون به - 

 و:

 دل  افتاد جسم مغلوف  اگر خویش  بر کن  نوحه
  آفتاف آنجا فروشُد دایماً شام است و بس 

 ( 1077: )همان
 بس و است شام شد،  خاک زیر که آنجا آفتاف -

 و:

 طينتيم سرکشي »بيدل« تواضع کمال  با
   نازد به ما افتادگي زل  معشوقيم، مي 

 ( 1685:  )همان 
 افتادگي  ما به نازدمي یار زل  همچو -

 گیرینتیجه
ترین مسائلي است که  هاي زباني، از مهماطلعي شاعران سبک هندي از مقولهتسلط یا کم

. گروهي با انداظهار کردهو نظرهاي مختلفي دربارة آن  پژوهشگران این حوزه بدان پرداخته
  اند توان انگاشتهدر این زمينه کمهاي زباني، شاعران سبک هندي را  برشمردن برخي کاستي

هاي سبک هندي  هاي زباني را از ویژگيبرند که وجود لغزشو کار را تا جایي پيش مي
در ساختار صرفي و نحوي زبان را نشانة تسلّط این شاعران بر   گروهي هم تصرّف  .دانندمي

 هایي جدید هستند.دانند که در پي کش  افقزبان مي
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هاي سبک  عنوان یکي از قلّهبه  دهلوي  پژوهش روشن شد که ميرزا عبدالقادر بيدلدر این  
است داشته  ویژه  التفات  اشعار خویش  در  زباني  مسائل  و  زبان  به  هاي  دگردیسي  ،هندي، 

ها را از  کند. او این دگردیسيخوبي روشن ميرا به نکتهگرفته در غزليات این  واژگاني انجام
دهد که »دگردیسي از طریق تغيير واژگان«  افزایش واژگان انجام ميو    ، طریق حذف، تغيير

 بسامد بيشتري نسبت به دو شيوة دیگر دارد. 
ریزد و هر سه شيوة مذکور را در یک  ميطور کامل برهماو گاه ساختار یک مصرع را به

  ها دگردیسي به وجود آورده هایي که بيدل در آنگيرد. در اغلب مصرعمصرع به کار مي
صو ر خيال را شاهد  تازگي  و    ،نو شدن واژگان  ،اعتلي مفهوم، تناسب بيشتر واژگان؛  است
 هستيم. 

ماند،  ي پژوهش آن است که اگر بيدل در دوران نخست شاعري خویش باقي ميلنتيجة ک
توانست جایگاهي  اي کمرنگ از صائب و دیگر شاعران برجستة سبک هندي بود و نميسایه

این   ميان  در  باشد،  ویژه  داشته  واژگان  اماشاعران  شعر،  به  نسبت  نگرش  تغيير  با  و    ،او 
قلهّ به یکي از  او نهتصویرهاي شعري توانست  با زبان و  هاي سبک هندي تبدیل شود.  تنها 

پيش اندیشه اشعار  که  پرداخت،  شعر  سرودن  به  نو  و اي  کرد  اصلم  نيز  را  خود  سرودة 
 . ه وجود آوردب اي عظيم در زبان و ادف فارسي گنجينه

 تعارض منافع 
 تعار  منافع ندارم.
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Abstract  
In Persian, compound words that are produced by the structural pattern of “word + and + 

word = word” are called vāzhahʿaṭf, and naming the word as such emphasizes the 

compound nature of this type of construction in contrast to combination and coordinate 

syntactic group. In view of the linguistic and grammatical studies that form the background 

of the present study, which have investigated the structural and semantic features of this 

compound structure and explained the relationships between its coordinate constituents 

from various aspects, vāzhahʿaṭf often has a compound meaning and creates a clear mental 

image, and it is used for the purposes of neologism and categorization in Persian. The 

present research, while paying attention to these features, describes and qualitatively 

analyzes the applications of this grammatical construction in a corpus consisting of several 

literary texts. Findings show that the constituents of this compound construction, due to 

its syntactic construction, have lexical collocation and performative independence. These 

features has led to the widespread practice of displacing, separating and changing such 

constituents and their order in the narrative literary texts. Nizami has frequently used the 

conjunction type in his Khamsah, Mowlana has distinctly made use of the itbāʿī compound 

and phonetic conjunctions in his poetry, and the phonetic conjunctions are frequently 

employed in Nīmā’ī and contemporary lyric poetry. In addition, the similarity of the 

structure of vāzhahʿaṭf and coordinate syntactic constructions in literary texts in such 

works as Saʿdi’s poetry and Hafez’s ghazals, and the syntactic arrangement and 

distribution of words in order to create proportion is such that the distinction between 

conjunctions and coordinate syntactic group is blurred.  

Keywords: Grammatical structure, Compound structure, Syntactic 

group, Coordination. 
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 ادبی متون در «عطفواژه» دستوری   سازۀ کاربرد هایشیوه

 ایران تهران، پیام نور، دانشگاهگروه زبان و ادبیات فارسی،  ،استادیار مرادی هوشنگ
  

 دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانگروه زبان و ادبیات فارسی،  استاد،  مصطفي گرجي
  

 ، ایرانشیراز، شیرازدانشگاه گروه زبان و ادبیات فارسی، ، یاراستاد   علي امیني

 چکیده
عط   شوند، واژهساخته مي   + واژه = واژه«  و »واژه +    يساختار  يبا الگوهاي مرکبي که  در زبان فارسي کلمه

 ها در تقابل با ترکيب و گروه نحوي  همپایهاین نامگذاري بر کلمه و مرکب بودن این نوع سازه  .خوانندمي 
هاي گوناگون به د. با توجه به مطالعات زباني و دستوري که پيشينة پژوهش حاضر بوده و از جنبهکن تأکيد مي 
پایه ویژگي  ميان  روابط  تبيين  و  مرکب  سازة  این  معنایي  و  ساختاري  پرداختههاي  آن   عط هواژاند،  هاي 
 سازيهو مقول  ي اهداف نوواژگان  يدارد که در راستا  ي روشن  ریو تصو  ي بيترک  ي معنا  غالباًبا ساختار    سبمتنا

فارس زبان  ویژگي مي کاربرد    ي در  این  به  توجه  ضمن  حاضر  مقالة  کيفي   یابد.  تحليل  و  توصي   به  ها، 
هاي تحقيق نشان  اي متشکل از چند متن ادبي پرداخته است. یافتهکاربردهاي این ساخت دستوري در پيکره

  ودارند   يشیو استقلل نما  ،ي واژگان  آیي مه  آن  ي مرکب با توجه به ساخت نحو  ةساز  نیا  ياجزادهد که  مي 
 ،رو ازایناست.    افتهیو رواج    یي روا  ادبي   متون   در  هان آ  بيترت  ر ييو تغ  ،کيتفک  ،جایي هجاب  هاي ژگیو   نیبا ا

اصوات مرکب  پرواي گونة مرکب عطفي است، کاربرد مرکب اتباعي و  عرصة کاربردهاي بي   خمسة نظامي 
و اصوات مرکب عطفي در شعر نيمایي و غزل معاصر داراي بسامد است.    ،عطفي در شعر مولانا تشخص دارد

محسوس است تا آنجا که   ي در متون ادب  هیهمپا  يعط  با ساخت نحوواژه  ةسازميان    يانگارکسانی  ي نوع
  ص ياست که تشخ   اي هبه گون  کلم  ينحو  عیو توز  دمان يو غزل حافظ، چ  ي همچون شعر سعد  ي در متون معتدل

 .  ایه با دشواري بيشتري همراه استي  همپاز گروه نحو ي عطف بمرک

 .همپايگي نحوی،  گروه  مرکب، سازۀ  دستوری،  ساخت ها: کلیدواژه
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  مقدمه

نمونه  طبيعي« )صفوي،  فارسي  »زبان  از یک  با گونه 28:  1394اي  زماني،   1هاي (  پرشمار  
ها است. این زبان  ترکيبي در گذر  زمان و به فراخور نياز و  مکاني، اجتماعي و مانند این

هاي چندگانة ارجاعي، عاطفي، ادبي و ... را  با خواست گویشوران، در فرایند  ارتباطْ نقش
پذیرش سوخت  با  و  ایفا کرده  این ویژگي  به  بيشتر  هاي  نش ها در چي واژه   2وساز گرایش  

هاي نحوي  رنگارنگي را در دو شکل گفتاري  هاي صرفي و ساخت نحوي گوناگون، سازه 
هاي دستوري، ساخت همپایگي  و نوشتاري به نمایش گذاشته است. از جملة این ساخت 

سازي حرف ربط »و« است که در واکنش به نيازهاي واژگاني، با استقبال از فرایندهاي واژه 
ر هيئتي مرکب و بالاپوشي از جنس کلمه در دستگاه صرف زبان  و با حفظ نشان نحوي د 

گردد. این ساخت چه به شکل یک گروه نحوي و چه در قالب یک سازة صرفي، ظاهر مي 
)فتوحي،   ایده«  بيان  براي  خاصي  »ظرفيت  و  ویژگي  دیگر  دستوري  ساخت  هر  همچون 

جنبه 320:  1392 از  و  دارد  قابل (  فارسي  زبان  در  مختلفي  پژوهش  مط هاي  در  است.  العه 
حاضر با رویکرد به متون ادبي، کارکردها و کاربردهاي صوري و محتوایي سازة صرفي 

 شناسي  مبتني بر ساختار همپایگي بررسي شده است.  این ساخت از منظر معني و زیبایي 
عط  در  هاي معنایي واژه بازنمایي ظرفيت ساختاري و ویژگي   مسئلة عمدۀ پژوهش 

 شناسي است. پراکنيهاي مبتني بر زیبایي تن ادبي در راستاي معني چيدمان نحوي م 
هاي  عط  در متون ادبي با توجه به ساخت ترکيبي و ویژگي کاربرد واژه   سؤال اصلی: 

 معنایي و واژگاني آن چگونه است؟ 

 پژوهش  ة پیشین 
واژه پيشينة بحو دربارة کلمات حاصل از این ساخت  ترکيبي با ساختار کلّي  »واژه + و +  

( قدمت 9ف:  1395گفتة طباطبایي ) رسد که به = کلمة مرکب« در زبان فارسي به »اتباع« مي 
پژوهش ندارد.  صورت چنداني  کاربرد هاي  نوسان  با  هم  اخير  دهة  چند  در  گرفته 

( کوشيده است تا با طرم چند  1342اصطلحات در توصي  آن همراه است. جعفر شعار ) 
 40:  1381ذاکري )   اتباع و مهملت  عطفي« جدا کند. در کتاف    قاعده »اتباع« را از »ترکيب 

( با وجود آگاهي از پژوهش شعار، به دلایلي »ترکيب عطفي« از اتباع شمرده شده  46و  
 

1. token   

2. metabole   
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هاي تابعي« با تأکيد بر گرایش  ضمن یادکرد اتباع و »ترکيب    1موسيقي شعر است. در کتاف  
هاي  ها با تعبير »ترکيب واژة این کلمات، از آن ها« و اهميت آوا در ساخت انسان به »موازي 

(. کورش صفوي با بررسي  286-284و    301:  1376)شفيعي کدکني،   آوایي« یاد شده است 
ساختمان هجایي و واژگاني کلمات مرکب عطفي  دو عنصري، سه ملک معنایي، واژگاني  

هاي  ازد که سازه س دهد و نمایان مي مي  دست گيري مرکب عطفي به  و آوایي را در شکل 
اند و عضوي دهندة این کلمات معنایي مرتبط با هم دارند، از یک مقولة دستوري تشکيل 

دهد. وي با اشاره به »اتباع که هجاي کمتري دارد جایگاه نخست را به خود اختصاص مي 
»ترکيب  عنوان  با  عطفي  مرکب  کلمات  از  فارسي  زبان  سنت  در  یاد  مطلق«  عطفي«  هاي 

هاي مرکب  اي با هدف تبيين ترتيب اجزاي کلمه در مقاله (.  264- 255/  1:  1390کند ) مي 
عطفي به تحليل آوایي، ساختواژي، نحوي، معنایي، و کاربردشناسي  یک پيکرة زباني از  

کلمه  گونه  »ترکيب این  عنوان  زیر   )جم،  ها  است  شده  پرداخته  عطفي«  در 1391هاي   .)
ذکور نه از اتباع یاد شده، و نه ميان آن و کلمة مرکب اي دیگر بدون توجه به پيشينة م مقاله 

 (.1398عطفي فرقي نهاده شده است )محمودي بختياري و کلنتري،  
به  هریک  مرکب  کلمات  مبحو  در  و    دستورنویسان  صوري  ساختار  به  نوعي 

واژه ویژگي  معنایي   داشته هاي  توجه  عطفي  مرکب  ) هاي  خانلري  انتخاف  1365اند.  با   )
ز متون تاریخي، به مادة فعلي و غيرفعلي اجزاء و مفهوم »تأکيدي و عام « حاصل شواهدي ا 

آن  ترکيبي  ساخت  ) از  رهبر  خطيب  است.  داشته  توجه  واژه 1381ها  چنين  با (  را  هایي 
شواهدي از متون ادبي ذیل مبحو »اجزاي اسم مرکب« و »صفات ترکيبي« آورده است. 

 ( کلمات 1358صادقي  ساختمان  بررسي  در  »ترکيبات    (  ساخت   الگوي  تقابل  به  مرکب، 
تفکيک  به  و  داشته  توجه  صرفي«  »ترکيبات  و  ميان ( نحوي«  آوایي  مکو   )حتي  پذیري 

کلمه  تفکيک اجزاي  به  نسبت  اول  نوع  مرکب  است. هاي  اشاره کرده  دوم  نوع  ناپذیري 
کب فرشيدورد با دیدگاهي نسبتاً متفاوت به »تخفي  ضمة عط « در ساختار کلمات مر 

-ها و جمله هاي این کلمات که »فعل عطفي باور داشته و ساختمان خاصي جز اسم براي پایه 
 (.   131: 1394اند« در نظر نگرفته است ) شده هاي اسم ها و صفت 

شناسي مورد توجه بوده، در  افزون بر پيشينة بالا که بيشتر از منظر مباحو نظري و واژه 
اتب به دو مقالة دیگر به حضور و تأ ير  اتباع مهمل در زبان فارسي معاصر پرداخته  اع  ویژه 

 
 است.  1358. چاپ اول این کتاف سال 1
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( اتباعي شدن  سبک زبان  1400شده است. موضوع پژوهش حاجي آقابزرگي و دیگران ) 
( با نگاهي تاریخي مدعي   1397)   پيش از آن کریمي قهي فارسي از قرن سيزدهم است.   

 دورة مشروطه به بعد شده است. تأ يرپذیري زبان فارسي از عربي در کثرت استعمال اتباع از  
گيري متون ادبي مورد توجه پژوهشگران نيز بوده است. اهميت این ساخت در شکل        

مدعي شده    کليله و دمنه عمرانپور  در بررسي ساخت همپایه و نقش زیباشناختي آن در  
پایة ساخت  بر  ابوالمعالي  زبان  ) است که ساختار  است  بنا شده  (. 125:  1384هاي همپایه 

 ( دهرامي  و  » 1399اصغري  بررسي  به  حافظ   گاه ی جا (  غزليات  در  معطوف  «  ترادفات 
کلمه پرداخته  دستوري  ساختمان  به  توجه  صورت  در  اما  مانند:  اند؛  عطفي  مرکب  هاي 
هایي در دستة آنچه  شد و چنين کلمه وگو«، نتيجة دیگري از این مطالعه حاصل مي »گفت 

 شد.وارد نمي   اند، آنان »مترادف معطوف« خوانده 
الذکر، پژوهشي در باف ( نيز ضمن توجه به غالب موارد فوق 1401مرادي و همکاران )        

اي از متون نظم  عط « در پيکره کيفيت ساختواژي و کميّت الگوهاي ساختاري سازة »واژه 
با هاي دیگري را  اند و اینک با رویکرد به همان پيکره، یافته و نثر ادف فارسي ارائه کرده 
پاره  بازنمود کيفي  کلمات   شناختي  اي از کارکردها و کاربردهاي معنایي و زیبایي هدف 

 کنند.  ارائه مي   برآمده از ساخت همپایگي حرف ربط »و«

 روش
عط « در متوني از  ها و کاربردهاي متنوع و برجستة »واژه هایي از ویژگي مقالة حاضر یافته 

است و خود بخشي از یک پژوهش گسترده است. در  نظم و نثر گذشته و معاصر فارسي  
واژة مرکبي که از ساخت نحوي  آن پژوهش متوني براي دستيابي به تنوع ساختاري  ساخت 

به  »و«  مي همپایگي   فارسي   دست  نثر  پژوهش،  پيشينة  به  توجه  با  است.  آید، کاویده شده 
پژوهش  معاصر   جامعة  این جست مشمول  پي   در  دست نيست.  ب وجو  از  کم   10.000يش 

هاي  هاي ساختاري و برجستگي شود ورق خورده، از تازه صفحه از متوني که نام برده مي
بندي و ارائه شده است  اي دسته ها یادداشت برداشته شده و به گونه معنایي و کاربردي آن 

به دیدگاهي کلي از تحول معنایي و تطوّر کاربردي این کلمه  ها در گذر که خواننده را 
 هاي نسبتاً متفاوت رهنمون باشد. هایي با سبک فارسي از گذشته تا امروز در متن  زبان 

 پيکرة متني پژوهش عمدتاً از کتب برجستة زیر است:
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 . کليله و دمنه و    بيهقي   تاری  ، بخشي از  المصدور   ةنفثت سعدي،    گلستان ت متون نثر: 
سوم   دفتر  سعدي،  بوستان  حافظ،  و  سعدي  غزليات  نظم:   متون  بخشنوي مثت  از  ،  هایي 

 هایي از سنائي، بيدل دهلوي و ... .نظامي، و گزیده   خمسة شاهنامة فردوسي و  

ابتهاج، سپهري، منزوي، بهمني، محمد کامل  اخوان، شاملو، امين  آ ار :  معاصر ت شعر   پور، 
دهة  هاي غزل  هایي از نيستاني، بهبهاني، فرخزاد، و ...، و دو دفتر از گزیده سلماني و گزیده 

 هشتاد. 
هایي از جمله اهميت این ساخت نحوي در دستگاه صرف زبان، و تمایل به  ضرورت 

مي  ایجاف  کلمات  این  ميان  در  مرکب  اصوات  شدن  مرکب  دیده  توصي   در  که  کرد 
نام  از  مرکب  اصوات  و  اتباعي،  مرکب  »واژه عطفي،  به واژة  که  محدودیت عط «  دليل 

عط  از نظر ح داشت، استفاده شود. ساختمان واژه کلمة »عطفواژه« ترجيآوایي بر صورت 
روش توليد و تعداد تکواژهاي سازندة آن به سه ساخت عمدة مرکب، مشتق ت مرکب، و 

بر 131:  1392شود و ساخت ساده و مشتق ندارد )وفایي،  مرکب  مکرر محدود مي  اما  (؛ 
م دارد؛ زیرا از این  عط  ساختمان مشتق و حتي ساده )بسيط( ه واژه  1اساس نظر »ادراکي«

»رخت  کلمة  در  »پ خت«  »مقوله دیدگاه  یک  کلمه وپخت«،  و کلّ  »رخت«    ساز«  از  مشتق 
ها »پایة« درک  یک از اجزاي آن وپرت« که هيچ وهپو« و »خرت است؛ و کلماتي مانند »هپل 

(. ارزش این نظر  ادراکي  179 و  172:  1391آیند )صفوي، به شمار مي   بسيط دیگري نيست،  
نمایان   پذیري و تغيير  ترتيب عقيم بودن اجزاي اکثر کلمات مرکب اتباعي در تفکيک در  
 شود. مي 

ویژه گونة مرکب عطفي( از گروه نحوي،  هایي )به در تشخيص و دریافت چنين سازه 
علوه بر معيارهاي مندرج در پيشينة مطالعات به چهار ویژگي عام  »مرکب« یعني استقلل  

: 1391کند ) استقلل نحوي، تلفيق آوایي، و اتفاق معنایي که وفایي بدان اشاره مي صرفي، 
کارآمدتر 163 نيز  نحوي«  »استقلل  معيار  ادبي،  متون  با  مواجهه  در  است.  شده  توجه   )

ها صورت نگرفته، یا اتفاق  هایي که تلفيق آوایي در آن شود؛ زیرا چه بسا واژه توصي  مي 
شود، اما در دستگاه نحو درحکم یک کلمة بسيط  ها درک نمي ز آن معنایي  چندان روشني ا 

 کاربرد دارند.
 اند از:عط  در زبان فارسي عبارت با این نگاه سه گونة واژه 

 
1. conceptual  



 117 | مرادی و همکاران 

 
 

شود »و آوا یا اسم صوت مرکب که در زبان فارسي عموماً از دو جزء تشکيل مي ال ( نام 
با تغيير  یا  یا عيناً تکرار جزء اول است و  اتي همراه است. ميان دو جزء سازنده جزء دوم 

مي  قرار  »و«  )طباطبایي،  گاهي  نام 514ف:  1395گيرد«  اغلب   گروه (.  جایگاه  »در  آواها 
عهده دارند و نيز در نقش قيد و جزء نخست فعل  هاي مختل  آن را در جمله به اسمي نقش
 (. 58:  1392شوند« )وفایي،  کار گرفته مي مرکب به 

اتباعي که  از دیگر ساخت   ف( مرکب  تمایز  از دو  براي  »داراي یکي  باید  هاي دستوري 
باشد:   زیر  بي . دست1شرط  آن  اجزاي  از  یکي  »ساخت کم  مانند  باشد،  و معني  وپاخت« 

کم یکي از اجزاي آن در معنایي غير از معناي اصلي خود به کار  . دست 2وآشغال«؛  »آت 
 (.9ف: 1395طباطبایي،  رود، مانند »سنگين و رنگين« و »خرد و خاکشير« ) 

هاي آن را مشروط به داشتن یکي از این دو مورد  ج( مرکب عطفي که صرفي خواندن  سازه 
» دانسته  دست 1اند:  آن (  سازندة  اجزاي  از  یکي  و کم  معني  با  کاربرد  یا  معني  نظر  از  ها 

جست  باشد؛  مانند:  داشته  تفاوت  مستقل  صورت  به  در 2وخيز[  کاربردشان  واژه  دو   )
آنمج  معاني  سرجمع  که  برسانند  را  معنایي  آف موع  نباشد  مانند:  )طباطبایي،  ها  وهوا[« 
 (.   222ال :  1395

 ها يافته 
گونه که پيش از این تأکيد شد، چارچوف نظري این پژوهش بر جداسازي ترکيب  همان 

-از مرکب یا همان گروه نحوي از سازة صرفي استوار است و به تبع آن بر شناخت واژه 
از ساخت دستوري همپایگي است، اصرار مي ع  برآمده  متون  ط  که  ورزد. جستجو در 

هاي صوري و معنایي ساخت هاي کاربرد این سازه با توجه به ویژگي ادبي و دقت در شيوه 
-سازي فراهم مي اي براي واژه ویژه شعر  که[ مجال گسترده »زبان ادبي و به   در   همپایگي 

هاي گوناگون در رسيدن  ها و هنجارگریزي جولانگاه تخطي ( و  256:  1392کند« )فتوحي،  
یافته  هایي بوده؛ که به  هایي را در پي داشته و حاوي نکته به اهداف ادبي و بلغي است، 

 بندي و با اندکي فشردگي ارائه شده است.      گروه زیر دسته   10فراخور مجال در  

  ها پايه  مقولگي. رعايت هم 1
هاي مرکب متوازن به شمار آورده و به گفتة او: »در  ا از دستة واژه عط  ر طباطبایي واژه 

هاي سازنده به یک مقولة نحوي تعلق دارند و کل واژة مرکب نيز با واژة متوازن همة واژه 
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(. در سنجش مقولة اجزاء با مقولة کل واژة  108:  1382)طباطبایي،   مقوله است«ها هم آن 
اج  شدن  خالي  و  مقوله  تغيير  مثلً  مرکب،  است  توجه  قابل  نيز  اصلي  کارکرد  از  زاء 

 ( در نمونة زیر: 131: 1394شدگي « اجزاي »کرد و کار« به تعبير فرشيدورد ) »اسم 

 خویش«  کرد و کار »پشيمان از  
 (.                                                        1/891: 1392)شاملو،              

هاي ذاتي ساخت همپایه است و اجزاي آن به طرق ز ویژگي مقولگي ا طور کلي، هم به 
ندرت در متون فارسي ساختي همپایه یافت    آیند و به مختل  به خدمت این ساخت درمي 

سازي را هم نباید شود که اجزاي آن از یک مقولة دستوري نباشند. نبوغ شاعر در واژه مي 
مثل« همپایه  یافتة »ندید« با »بي که در بيت زیر صورت کاهشاز نظر دور داشت، همچنان 
 مثل و مانند« برجستگي یافته است:   شده و در تقابل با »بي 

بتتود   کتته  نتتدیتتدبتتي »زآدمتتي  و   متتثتتل 
 

نتتدیتتد«   طتتيتتنتتي  جتتز  ابتتلتتيتتس   دیتتدة 
 

 (.2795/ 3: 1376)مولانا،   

نيست  تردیدي  آ ارش  »آگاهانة«  و  »عالمانه«  سرایش  در  که  شاعري  باوجوداین، 
که توجيه    اي همپایه ساخته ( در نمونة زیر دو مقولة متفاوت را به گونه 324:  1394)گرجي،  

 نماید:دستوري آن دشوار مي 

 پشت و شتابانخميده»م ردي  
 سر را به ترکبند دوچرخه   

 بُرد«سوي مزار کودک خود مي 
 (.387:  1397پور،  )امين

 عطف . تمايل به حفظ »و« در میان اجزای واژه 2
با آواي  عنصر   »و«  »پيونده«oنحوي  ميان اجزاي واژه   1[ در نقش یک  نه خود در  عط  
شود. گاه اي شدن این ساخت ترکيبي مي تکيه گيرد و نه مانع تلفيق آوایي و تک تکيه مي 

 
1. linker   
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نمي  نمایان  نيز  نوشتاریش  نشانة  برخي  حتي  که  »جستجو«،  و  »گفتگو«  مانند  شود، 
عنوان  اند. همچنين این نشانة زباني به خفي  « آن بوده ( قائل به »ت 131:  1394)فرشيدورد،  

( و در همپایة  204:  1391یک عنصر »ربط« در نحو زبان حضوري »اختياري« دارد )صفوي،  
هاي آوایي و معنایي اقتضا کند، مانند »بگومگو« بيرون از  اسمي هم هرجا که محدودیت 

یري آوایي، نحوي، و نوشتاري  »و«  پذ گيرد. البته با وجود انعطاف ساخت ترکيبي قرار مي 
سازي و تأ ير تصاویر شعري و مواردي مانند در زبان فارسي، در متون ادبي با هدف قرینه 

 شود: ها تمایل به حفظ »و« در این ساخت دستوري بيشتر دیده مياین

را  متتاهتش  روي  بتنتمتتایتنتتد  تتتا   »کتتدام 
 

 ستتتت« مگو   و   گو را ب   آینته و آف متدام   
 

 (.177:  1395)منزوي، 

 عطفپذيری عناصر واژه جايي و تفکیك وری متون ادبي از جابه . بهره 3

واژه  ترکيبي  برگشت ساخت  قابليت  مرکب  واژة  به  نسبت  و عط   دارد  بيشتري  پذیري 
بيشتر تابع ملک  هاي آوایي است، در متون ادبي  ابت نيست. این  ترتيب اجزاي آن که 

پذیرد که گاه از منظر آوایي با تر صورت مي ي« آزادانه جایي در ساختارهاي »غير فعل جابه 
(. گذشته از سازش آوایي  257:  1390گویشور فارسي سازگار نيست )صفوي،    1»شمّ زباني«

جایي اجزاء گاه با تغيير معني همراه است که در متون ادبي معمولاً این  با شمّ زباني، جابه 
مي  رعایت  غزل  موضوع  در  نمونه  براي  »بي   136شود.  قزویني  با  حافظ  پيوند  در  سروپا« 

»بي  به   487پاوسر« شدن در غزل  فلک، و  از   306کار رفته و در غزل  »در راه ذوالجلل« 
سعدي  »بي   کليات  نيز  فروغي  به چاپ  شاید  گاه  باوجوداین،  دارد.  منفي  بار  -سروپایي« 

 ضرورتي این ترتيب رعایت نشود: 

 پاوسرم؟« »تو چه داني که چه افسونگر و بي 
 (121ف: 1384)اخوان،    

عط  در چيدمان نحوي متون ادبي با اهدافي از  علوه بر تغيير  ترتيب، گاه اجزاي واژه 
مي  واژه یکدیگر جدا  مقوله شوند.  با  گوناگوني  این  هاي  درون  به  دستوري  متفاوت   هاي 

 
1. intuition  
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مي  وارد  جدایي  ساخت  سبب  و  مي شوند  آن  به عناصر  که  مي گردند  سهم  نظر  رسد 
»با«،   »به«، »چون«، »اي«، »بي«،  »از«،  باشد.  بيشتر  تکواژهاي مقولة »حرف« از دیگر لغات 

-ها از جملة چنين کلمه »را«، »هر«، »یک«، »نه«، »این«، »آن«، »من«، »تو«، »است« و جز این
-خت ترکيبي را تحت تأ ير قرار مي قبل از هر دو جزء، سا   هایي هستند که با قرار گرفتن

تر از نثر است«  هند. این فرایند با ملحظة این واقعيت که »واژة نو در بافت شعر پذیرفتني د 
نيز  را   سازي زدایي هنري، گاه نوواژه ( در متن ادبي در کنار آشنایي 257:  1392)فتوحي،  

نماید. مرکب عطفي رخ مي   پذیري بيشتر در ساختار اسمي  گونة به همراه دارد. این تفکيک 
باوجوداین، نظامي در نمونة زیر با تفکيک و خارج کردن »دادوستد« از ساخت ترکيبي،  

 در ساختار »فعلي« نيز هنر نوواژگاني را آزموده است: 

بتتاشتتتتد ار چهتتارصتتتتد  هفتتت  نتته   »گر 
 

 بتاشتتتتد«  یتک داد و یتک ستتتتتد زیر   
 

 (.358: 1380)نظامي،  

زبان چندان   نظام  نمي البته  همپایگي  ساختار  در  ترکتازي  مانند  اجازة  الگویي  و  دهد 
 دهد:مي   نمونة زیر از عليرضا آذر، شاعر دهة هشتاد، را ناموجه جلوه 

 آغوش شما«  بر و مرگ    بر »اي ننگ  
 (.62/ 2:  1395)حسيني؛ آذر،  

اتباعي که »سنت زبان آن  داند«، جداسازي  تفکيک مي ها را غيرقابل در گونة مرکب 
گيرد و مولانا که شعرش در استفاده از مرکب اتباعي  اجزاي این ساخت کمتر صورت مي 

)شفيعي کدکني،   دارد«  امتياز  و  بزرگان تشخّص  دیگر  به  از 286و    30:  1376»نسبت   ،)
 برکنار نبوده است:  تفکيک عناصر آن نيز  

   شد«شد و مژ مي کژ مي لنگر  »چون کشتي بي 
 (.30:  1376نقل از شفيعي کدکني،  )به  

-نظر مي ناپذیري( اتباع  »مستعمل« را که هردو جزء آن معنادار به این ویژگي )تفکيک 
گيرد. جداسازي، گذشته از تعلل در انتقال پيام که ذاتي متن ادبي است،  رسد نيز در برمي 

نشانه  این  روشن  دلالت  در  مي حتي  اختلل  ایجاد  هم  زباني  چنان هاي  جدایي   کند؛  که 
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وکار« در نمونة زیر سبب شده است که »تابع« از منظر معنایي هم از »متبوع« دور بماند »کس
 و معني هميشگي خود )کاره = خویش و پيوند( را به »بيکار« وانهد:   

 کار مرو« کس و بي »اي همه تو دوست منه، بي 

 (.418: 1376)اخوان،  

 عطف در صنعت تقسیمي اجزای واژه . استفاده از استقلال نمايش4
در تعری   ذاکري از »اتباع« به ویژگي وابستگي اجزاء »در عين استقلل« اشاره شده است 

آوا و معني خود را    (. شایان ذکر است که در یک سازة صرفي  مرکب، اجزاء40:  1381) 
یژگي نمایشي در است. در متون ادبي از این و   ها ظاهري دهند و »استقلل « آن از دست مي 

)شميسا،   تقسيم  و صنعت   ترتيب کلم  به روش 1383زیرگروه  بهره (  هاي  هاي گوناگون 
 شود: بلغي برده مي 

 شنيد«  ایشان مي   هوي و    هاي و    گوي و    گفت سوي    چهار »از  

 (.24: 1389)نسوي،  
 یا ل ّ و نشر  زیر که بر پایة »آف و جارو« سامان یافته است: 

 اشک و به مژگان تدارکشنهم به  »وا مي 
 

 رسد«چون وقت آف و جاروي این راه مي  
 

 (.189:  1395)منزوي،   

 سازپروايي در افزايش و کاهش وندها، همکردها و ديگر لغاتِ مرکب. بي 5  
واژه گونه  مختل   مرکب هاي  با  پيوند  در  صورت عط   همکرد،  قبيل  از  هاي  سازهایي 
صفت کوتاه  و  شدة  فاعلي  شبه هاي  وندهاي  وندواره مفعولي،  ایناشتقاقي،  نظایر  و  ها  ها، 

ها کارکرد  اند، و در بسياري موارد خارج از این ساخت صورت یک واحد  مرکب گرفته 
و پا زدن«، »دست و پا گير«، »بي سر و پا«،    یک واحد واژگاني مرکب را ندارند. »دست 

مانندي  » »بي مثل و  از نمونه   خوش «،  قامت«  و  اي پرشمار این گونه کلمات در زبان ه قد 
ویژه در شعر سعدي یافت ها در متون ادبي به گوني از آن فارسي هستند که کاربردهاي گونه 

فروغي. یکي از   کليات   12شود، مانند: »دین و دنيا باز« و »مال و جاه اندوز« در غزل  مي 
با گشاده واژهاي مرکب این تک  به کار مي ساز که سعدي  برد  دستي در »کاهش« نحوي 
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، دستي 134مانند: »بي ره و آیين و پا و سر« و »بي دل و آرام و خواف و خور« در غزل  
 شود: هم دیده مي   تاری  بيهقي گشاده دارد، در  

 مردي بوده است با طول و عر  و بانگ و برق و صاعقه«                         اسکندر » 

 (.1/151: 1380)بيهقي،  

نيز  تاخت«  و  »تک  به  »ن«  اشتقاقي  پسوند  افزودن  در  گنجوي  نظامي  بدیع   نمونة 
 توجه است:     قابل 

نشتتتتنتتاختتتتتن  آف  ستتتتر  از   »ستتتتراف 
 

در    را  تشتتتنتته  تتتاختتتن ک شتتتتتد  و   «  تتتک 
 

  (. 31: 1383)نظامي،   

 عطفآييِ اجزای واژه زدايي از هم . عادت 6

این است که این یا آن واحد واژگاني با برخي واحدهاي واژگانيْ بيشتر   1آیي »مراد از هم 
(. این 588ف:  1395رود و با برخي واحدهاي واژگاني دیگر کمتر« )طباطبایي،  کار مي به 

( در مقابل مراعات نظير به  261:  1390آیي معنایي« که صفوي ) اصطلم دستوري با »باهم 
معنایي و تقابل معنایي نقش بيشتري  هش او نسبت به هم ب رد و در پيکرة زباني پژو کار مي 

با   در روابط معنایي مرکب عطفي دارد، یکسان نيست. براي مثال عناصر »زدوخورد« که 
به  »همایند«  نيز  دارند  معنایي  تقابل  مي هم  روي شمار  هم همروند.  باهم رفته،  و  آیي   آیي 

ادبي دارند و در زبان آنچنان رواج واژگاني نقش مهمي در رعایت تناسب و انسجام متون  
ها در  هاي جدا افتادة آن زدایي  حاصل از صورت اند که ذهن در رویارویي با عادت یافته 

 کند: متون ادبي احساس لذت مي 

کتتترد  پتتتدرود  متتترغ  را  زال   »تتتتن 
 

او    ختتویشتتتتتتتن    تتتار از  از   کتترد«  پتتود و 
 

 (.1314/ 5: 1393)فردوسي،   

  

 
1. collocation 



 123 | مرادی و همکاران 

 
 

 مرکز معانيِ فراترکیبي و برون عطف با  . کاربرد واژه 7

از گروه کلمه واژه  »نزدیک عط   متوازن است که  به  هاي مرکب  نوع واژة مرکب  ترین 
پذیر دارند که ... مانند بيني مند و پيشها معنایي کاملً قاعده اند. این واژه هاي نحوي گروه 
لمات مرکب هميشه  (. البته معني ک 114:  1382هاي نحوي، ترکيبي است« )طباطبایي،  گروه 
توان هاي کلمة مرکب نمي تک سازهپذیر نيست »یعني با در نظر گرفتن معناي تک ترکيب 

هاي غيرترکيبي در متون  (. نمونة معروف دلالت 95:  1393برد« )شقاقي،  به معناي آن پي 
وجود ادبي کلماتي مانند »نام و ننگ« و »سود و زیان« است »ت که از دو مفهوم متضاد به 

اند ت  و[ بار معنایي یکي از آن دو مفهوم را دارند با تأکيد و تکية بيشتر. نام و ننگ  ده آم 
دليل  چنين به (. هم 439:  1391معني سود« )شفيعي کدکني،  معني نام است و سود و زیان به به 

هاي ترکيبي، انتظار یکي از این دو نوع معني نيز کفایت  هاي صوري  این ساخت ویژگي 
خفت و خيز« در نمونة زیر در معنایي تقریباً فراترکيبي بر »همخوابگي« دلالت  کند؛ » نمي 
 کند:  مي 

تتيتز  شتتتمشتتتيتر  بتته  ایتنتتک  ستتتر   بتگتفتتتتا 
 

ختيتز   و  ختفتتت  متکتن  متن  بتتا  و   بتيتنتتداز 
 

 (.228: 1385)سعدي،    

 قراري دارد:  در بيت زیر معنایي ترکيبي معادل »خوابيدن و برخاستن« و بي 

و   ختفتتت  و  نتتالتيتتدن  و  فتریتتاد   ختيتز ز 
 

گتتتریتتتز   راه  ختتتلتتتق  ازو   گتتترفتتتتتتتنتتتد 
 

 (.293: 1385)سعدي،  

شود. هرچند که با یادکرد حدیو  و در نمونة زیر نوسان  دلالت بر هر دو معني احساس مي 
صفحه   یوسفي  تعليقات  در  عُزابُکم«  همخوابگي    382»ش رارُکم  معناي  به  است  ممکن 

 تر باشد: نامشروع نزدیک 

ختترده  کتتنتتد  نتتکتتوهتتش  را   بتتيتتن عتتزف 
 

متي   زمتيتن کتته  ختيتزش  و  ختفتتت  از   لترزد 
 

 (.348: 1385)سعدي،    
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»افتان و خيزان« نيز در بيت زیر هر دو معناي ترکيبي و غيرترکيبي را، پایاپاي در مفهوم 
 »پایين و بالا شدن« و »بيماري« با خود دارد:  

تتتب  ختتيتتزان  و  افتتتتتان  از  انتتدیتتش   بتتر 
 

شتتتتتب   درازي  دانتتتد  رنتتتجتتتور   کتتته 
 

 (.355: 1385)سعدي،                                        

  عطف. نگاهي به تحولات معنايي و تطورات کاربردی چند واژه 8
معنایي غيرترکيبي دارند. در متون ادبي از    هاي مرکب طور که گذشت برخي واژه همان 

اقي از غيرترکيبي بودن  برند. مثلً »زیر و بم« که شقها نيز بهره مي دلالت ناروشن این کلمه 
( بيشتر با کلمات مرتبط با موسيقي همنشين است؛ اما در  95:  1393)  کند معناي آن یاد مي 
 شود:هاي راه زندگي از آن دریافت مي نمونة زیر ناهمواري 

 ام »گاه زخمي که به پا داشته 
 هاي زمين را به من آموخته است« زیر و بم 

 (.296: 1384)سپهري،  

هایي از قبيل »گيرودار حاد ه«، »گيرودار  »گيرودار« که در متون معاصر هم در ترکيب یا  
کار رفته، تا حدودي معني و کاربرد خود را حفظ کرده است. در نمونة زیر  جنگ« و ... به 

 کند: داد « بوسه را متبادر مي و در بافتي غنایي توصي   »گرفت 

 هاي رؤیائي ها با روشنایي »خانه 
 یک به یک در گيرودار بوسة بدرود«  

 (.113: 1388)فرخزاد، 

کند. ها نيز در گذر زمان و متناسب با زمانه در متون ادبي تغيير مي عط  بار معنایي واژه 
مگو و اختلف و سرزنش و »حرف مردم« و ... که  از آن همه معاني  جدلي و همراه با بگو 

»گفت  کاربرد  در  از  شاهنا واژهوگو«  مطلق،    مه نامة  )خالقي  یکم  ( 903/  9:  1393بخش 
دریافت شده، و در متون عرفاني همراه با »خشم« و »ماجرا« آمده، در زبان فارسي معاصر 
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معاصر هم کمتر مي  نمانده و در شعر  باقي  نمونة  جز مکالمه و مذاکرة عادي  انتظار  توان 
 جدلي زیر را داشت:

 ا هم«وگویي بودشان ب واندر آن شب نيز گویي گفت » 

 (.34: 1382)اخوان،  

بخش  وگوها« بيشتر در سکوت است و با نگاه و ابرو. گاه مانند نمونة زیر مستي زیرا »گفت 
 هم منعکس شده است: 

 وگو بود نه من« »او با همه مست گفت 

 (.48: 1396)زبردست،  

  پيکر هفت   66وشنيد« هم متناسب با ساختارش جدلي و دوسویه است. در صفحة  »گفت 
مولانا   45گيرد. در غزل شمارة بهرام این »هنر« را پيش از »هنرآموزي سلم« فرا مي  نظامي 

در غزل    است. سعدي  »ماجراي« صوفيانه همراه  »آفرین«    کليات   273با  معشوق  به  آن  با 
مي مي  »دشنام«  او  از  و  غزل گوید  در  حافظ  صبا    73شنود.  مؤاخذة  به  آن  با  سحر  هر 
وشنود« را هم در کنار دارد  صر چندان کاربرد نيافته و »گفت پردازد؛ ولي در متون معا مي 

 شود:که مانند نمونة زیر که چندان ا ري از مؤاخذه و بحو و دشنام در آن دیده نمي 

 رو »ناز نشتتستتته با طرف، چهره به چهره روبه 
 

 کند« وشتنود مي گوشتة چشتم مستت تو گفت  
 

 (.120: 1393)ابتهاج،    

 وشنيد« در بيتي از غزل بيدل دهلوي هم دیدني است:»گفت کاربرد نامتعارف  

 آه! کجا بر د کستتي خجلت تهمت عدم؟
 

 ایم وشتنيد کرده نام  خموشتي و کري گفت  
 

 (.249:  1389)شفيعي کدکني،    

نام »خست کاربرد  مانند  مرکب  »گمب آواي  معاصر وخست«،  شعر  در   ... و  وگمب« 
 اي مانند نمونة زیر نيافته است: شناسي برجسته پربسامد است اما کاربرد زیبایي

 



 1402بهار  |   1شماره   |  1سال  | ادبي  نامة زبان  پژوهش | 126

 

پتترداختتتتته جتتهتتان  کتتار  هتتمتته   »از 
 

و   فتتاختتته« مي   کو  کو  چون  جتتان  بتته   گو 
 

 (3/2303: 1376)مولانا،   

»قال »قيل  و  به وقال«  اصوات  همين  راستاي  در  بيشتر  هم  مي ومقال«  التزام کار  و  رود 
مانند »قيل و قال علم« و »قال و مقال عال م«  چنداني چنانکه حافظ در یادکرد اصل لغوي آن  

 شود: داشته، دیده نمي 

 ومقال»لانة پير کلغي است که با قال 
 خوان د«  قاروقار از ته دل مي 

 (141:  1397پور،  )امين

« اما نسبت به گذشته از اصوات فاصله گرفته و در معناي کرّ و فرّ نمادین هوي وهاي » 
 این توضيح که در شعر محمدعلي بهمني »ها« داراي بسامد است: هم کاربرد یافته است؛ با 

 هوي گنتگ و کنم کته من این هتاي »اقرار مي 
 

نتداشتتتتم«   ولي هو   هتا داشتتتتم هميشتتتته 
 

 (.645: 1395)بهمني،    

و   »عرضه  انتقال«،  و  »نقل  رو«،  و  »زیر  مهره«،  و  »پيچ  چاه«،  و  »راه  ميش«،  و  »گرگ 
نشر  از واژه تقاضا«، »زوج و فرد«، »چاپ و   ... و  به گذشته  عط  «  نسبت  هایي هستند که 
سازي  مبتني بر تصویر زباني از اند. در نمونة زیر نوواژه حضور بيشتري در شعر معاصر یافته 

 واژة »گرگ و ميش« قابل توجه است: ساخت 

 »فرمانروا نه عدل، نه بيداد، گرگ و ميش« 

 .( 41ال :  1384)اخوان،  

»گرگ بعد  نمونة  در  ساخت و  از  نحوي  روساختي  )لحظة(  وميش«  از  شاعر  ذهني  واژة 
لایه گرگ  ایماژهایي  غنایي  بافتي  در  که  است  موعوديْ وميش  اجتماعي   عدالت  از  لایه 

 ایدئولوژیک را در تابلویي از هنر زبان به نمایش گذاشته است: 
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 »روز و شب در چشم تو تصویر موعود من است  
 نوشند آف«  گرگ و ميش از چشمة چشم تو مي 

 .(172:  1397پور،  )امين

 عطف در خلق تصاوير شعری. استفاده از تصوير زباني واژه 9

مي  در ذهن حاضر  زباني آن  بلفاصله تصویر  نشانه  ادراک هر  )فتوحي،  »با  : 1397شود« 
اش، اغلب تصویري هاي سازنده، همانند معني عط  از این منظر نيز متناسب با پایه (. واژه 49

و روشن دارد و متأ ر از این تصویر ترکيبي بيشتر به خدمت شعر تصویرگرا درآمده   ترکيبي 
هایي نظير:   هاي »پيچ و تاف« و »پيچ و خم« در ترکيب توان به کلمه است. در این زمينه مي 

پيچ و تاف  )مو؛ آتش؛ دود؛ ماهي، رقص  نيلوفر؛ ریشخند؛ آرزو؛ وسوسه؛ جذبه و ...( و 
وج؛ تن  پر از موج؛ اداري؛ وحشت؛ تعلق و ...( اشاره کرد که در پيکرة  پيچ و خم  )باد؛ م 

هاي مبتني  سازي متني پژوهش حاضر از بيدل دهلوي به این سو را شامل است؛ و در ترکيب 
دهد. در این اي کاملً متفاوت را نسبت به متون پيش از خود نشان مي بر تصویرگرایي شيوه 

 به توصي  زلزلة آذربایجان پرداخته:  بيت که نظامي با »پيچ و تاف«  

از   کتته  منگر  رخنتته  تتتاف »در آن  و   پيچ 
 

 شتد تتتتت از مملکت دور تتتتت اکنون خراف«  
 

 (.33: 1383)نظامي،   

با شيوة تصویرپردازي و توصي  نحوي  »پيچ وخم« از »طره« و »بند و زنجير« در بيت  
 زیر سنجيدني است: 

 بينم ستتم خم ستهلستت اگر  و »زآن طرّة پر پيچ 
 

 که عياري کند« از بند و زنجيرش چه غم هرکس  
 

 (.191: غ 1374)حافظ قزویني،  

از  پاره  آن   هاعط  واژهاي  »سروکار«،  حتي  مانند  دارند،  معنادار  پایة  دو  ظاهراً  که  ها 
تصویر و دلالت چندان روشني    زماني »سروسامان«، »کاروبار«، »سروسودا« و ... ، از نگاه هم 

 تناسباتي برقرار شده است:  ها با الفاظ  مشابه ندارند. در متون ادبي گاه ميان »تابع « این کلمه 

 



 1402بهار  |   1شماره   |  1سال  | ادبي  نامة زبان  پژوهش | 128

 

 کن بر استتب جام  بار ا  را بگذار م ي ر   کار 
 

 ت ستتتاقيتا کتار و بتار تتا زکيوان بگتذرد این   
 

 (.149: غ  1375)مولوي،    

 خویش ستتتعتدي را   غلمي دلتدار جز   بته 
 

 جهان گر شتهي استت عار آید  کار و بار ز   
 

 (.282: غ  1385)سعدي،    

 چنين نمونة زیر:شود. هم حافظ ترکيب  »کاروبار دلداري« دیده مي   66در غزل  

 ستت ي دلبري بار هر آنکس را که در خاطر ز عشتق  
 

 خوش   کار و باري ستپندي گو بر آتش نه که داري   
 

 (.288: غ 1374)حافظ قزویني،  

 مراعات نظير  تابع  »سر« از »سروسامان«: 

 از جاي   پاي رفت و    دست از    دل حکيم را که  
 

ستتتتامتتانش  ستتتر   و  متتدار  توقع   صتتتلم 
 

 (.329)سعدي، غ   

 ها نزدیک است: نيز به این شيوه نمونة زیر 

 »وطن چته ستتترهتا بته ختاک فتتاد تتا کتار تو 
 

 رستتيد، ز نو به بنياد شتتد«  ز ستتر به ستتامان  
 

 (.331:  1380)بهبهاني،    

  عطف انگاری ساخت نحوی همپايه با سازة صرفي واژه . يکسان 10

عط  در دستگاه صرف و نحو زبان، و مرز ناروشن ساخت نحوي و  رفت و آمد  آزاد واژه 
به   همپایه  صرفي   شباهت سازة  توازن دليل  در  که  است  شده  سبب  ساختاري  هاي  هاي 

تناسب  رعایت  و  نحوي،  و  تداعي واژگاني  در  کاربردهاي ها  و  ایهام،  و  انگيزي 
ن دو نوع ساخت دیده شود. انگاري ميان ای سازي و یکسان ونشرگونه و ... نوعي همانندل ّ 

 البته کاربردهاي نامتعارفي مانند این بيت  بيدل دهلوي خارج از بحو حاضر است:  
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 انتد بتا هم آميختته   وگشتتتاد »صتتتد بستتتت 
 

ریتختتتته   جتهتتان  ایتن  بتنتتاي  رنتتگ   انتتد« تتتا 
 

 (.312:  1389)شفيعي کدکني،    

 . لفّ و نشر  1  . 10
 ست« کرده گشاد و بست لبخندي و اشکي تن رها  »بي 

 (.41ال :  1384)اخوان،  

باشد، کاربرد  این ساخت آشکارتر  در  نحو  و  دو دستگاه صرف  تنازع  تر هنري   و هرچه 
  و دمنة کليله  شود. مانند »بيم و اميد« در نمونة زیر که صرفي بودنش را هم در  گر مي جلوه 

 با ترکيب  »قاعدة بيم و اميد«  ابت کرده است:     93مينوي صفحة  

رنتت   و  راحتتت  بتتيتتم  و  امتتيتتد   »گتترنتته 
 

بتتتودي«   فتتتلتتتک  بتتتر  درویتتتش   پتتتاي 
 

 (.57: 1385)سعدي،                                         

 . تداعیگری و ايهام 2  . 10
به گونه  به  اي است که یک واژه گاه چيدمان نحوي متن  متبادر مي عط  را  کند و ذهن 

 آورد:رسد. نمونة زیر  »سر و کار« را به یاد مي نظر نمي چندان هم اتفاقي به 
 »هرکسي را هوسي در سر و کاري در پيش« 

 (.340: 1385)سعدي،  

یک کلمه با ساختار مرکب اتباعي مهمل   و نمونة زیر که شباهت لفظي ساخت همپایه 
 کند: را تداعي مي 

 خوش خوانده دوش بلبل«  گل و مل »در حلقة  

 (.5: غ 1374)حافظ قزویني،  

یک صورت  ایهام گاه  متبادر  کلمه  متفاوت  ساختاري  الگوي  دو  با  را  کلمه  دو  گونه 
 کند. در نمونة زیر »خانمان« و »خان و مان« در تقابل با »ایلخان«: مي 
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 شد«   خان و مان زهره جفت ایلخان شد، نازنين  » 

 (.430:  1380)بهبهاني،  

 وبيش«؛ یکي از بيدل دهلوي:  و دو نمونه از کاربرد ایهامي  »کم 

دستتتتتتتار  متن  ده  و  کتلتته  نتختود   »یتتک 
 

دارد«   متتعتتنتتي  چتته  بتتيتتش  و  کتتم   ایتتن 
 

 (.158:  1389)شفيعي کدکني،    

 و دیگري از حافظ که ظرافت کاربردْ از آن  حافظ است:  

 بد است   کم و بيش »عيب درویش و توانگر به  
 

 نکنيم«  مطلق کار بد مصتتلحت آنستتت که   
 

 (.378: غ  1374)حافظ قزویني،    

 . رعايت تناسب ساخت 3  . 10
هاي  متنویژه در غزل حافظ با رویکردي اعتدالي نسبت به دیگر  آنچه در سخن سعدي و به 

پيکرة تحقيق چشمگير است، استفادة ساختاري از ساخت همپایه )چه نحوي و چه صرفي( 
 سازي در زنجيرة نحوي کلم است:  در رعایت تناسب و قرینه 

 »اي گتل تو نيز شتتتوخي بلبتل معتاف دار 
 

 بود«   گفتت و گو بود    و بوي رنتگ  کتآنجتا کته   
 

 (.505: 1385)سعدي،         

بند و دام«،   - گونه در غزل حافظ از جمله: »خُلق و لط   این روش با اصراري التزام 
بربط و پيمانه«، »پيچ   – ره و رسم«، »سير و سلوک    – نشو و نما«، »یار و دیار   – »آف و هوا  
... به ترتيب در غزلهاي    – بند و زنجير«، »رنگ و بوي    – و خم   ، 377،  4بهمن و دي« و 
 شود:و نمونة زیر تکرار مي   130، 191،  360، 333

 »مطرف چه پرده ستتاخت که در پردة ستتماع 
 

 ببستتتت«   هاي و هو در    وجد و حال بر اهل   
 

 (.30: غ 1374)حافظ قزویني،  
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 گیری نتیجه 
مرکب و برآمده از ساخت دستوري  »واژه + و + واژه = واژه« است که   اي سازه عط  واژه 

سه گونة مرکب عطفي، مرکب اتباعي، و اصوات مرکب عطفي را با ساختارهاي متنوع در 
باشد و چه  زبان فارسي و متون ادبي در بر مي  گيرد. این سازه  چه برآیند روش ترکيب 

طور طبيعي از ویژگي ساخت نحوي همپایه  ، به برآمده از شيوة تکرار کامل یا ناقص  اجزاء
کند و عناصر آن از یک مقولة دستوري است. متأ ر از همين ساخت،  معني و  پيروي مي 

دنباله  و  تأکيدي،  تعاملي،  تقابلي،  ترکيبي،  آنْ  زباني  اجزاء  تصویر  از  یکي  که  است  دار 
آید. نرمش ژة آن برنمي تنهایي یا صورت بسيط معادل، هميشه از عهدة نقش رسانگي  وی به 

واژه  ميانة  در  »و«  پيوندة  آوایي   و  متفق نحوي  و  آوایي  تلفيق  عين  در  و عط   معنا  سازي 
پایه هم  آن آیندنمایي   ظاهري  استقلل  مي ها،  فراهم  هم  را  با  ها  عطفي  مرکب  گونة  کند. 

ویژگي  این  از  بهره  فراخ بيشترین  ميدان  تاخت ها  براي  تفتري  ترکيبي،  و  وتازهاي  کيکي 
به نوواژگاني،  انسجام، و آرایش هنري کلم در گونة ادبي    تغييرات  ترتيبيْ در دستيابي 

 رسمي زبان فارسي یافته است. 
طور طبيعي در گذر زمان با تحولات معنایي همراه بوده و متناسب  عط  همچنين به واژه 

شود. دیده مي   تطوراتي در کاربرد آن در متون ادبي   با سبک شخصي و حتي سبک دوره 
بي   خمسة  نسبتاً  کاربردهاي  عرصة  و  نظامي  ترتيب  تغيير  در  عطفي  مرکب  گونة  پرواي 
و  جابه  کاربرد  در  عطفي،  مرکب  گونة  داشتن  بر  علوه  مولانا  شعر  است.  عناصر  جایي 

هاي اتباعي و اصوات مرکب نيز تشخص یافته است. با ورود بيشتر  هاي گونه تفکيک پایه 
طبيعي به شعر نيمایي حضور اصوات مرکب در این متون چشمگير است. علوه بر  عناصر  

عط  در تصویرگرایي  متأ ر گرایش بيشتر به مرکب اتباعي در شعر معاصر، کاربرد واژه 
-ویژه در غزل معاصر، همراه با تغييراتي محسوس در نحو زبان دیده مي از سبک هندي به 

 شود.  
-نگري به واژه پژوهش حاضر، از منظر بلغي نوعي یکسان   رفته در پيکرة متني هم روي 

مي  دریافت  همپایه  نحوي  ساخت  و  متنعط   در  که  متوازن شود  نگاه   این  متعاليْ  هاي 
به تر مي نمایان  و  با ساخت نحوي همپایه،  گردد. در شعر سعدي  ویژه غزل حافظ همسان 

واژه  معنایي   و  تصویري  لفظي،  تناسبات  کلمات رعایت  هم    عط ،  به  زنجيروار  را  بيت 
 دوخته است. 
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 .  دیتهران: مروار .زمستان. ف(1384) . تتتتتتتتتتتتتتتت

  «. ترادفات معطوف در غزليات حافظ  گاه یجا(. » 1399اصغري بایقوت، یوس . و دهرامي، مهدي. )
 . 27 –  4(: 46) 12س ،يشعرپژوه

 . تهران: مروارید.کامل اشعار  (. مجموعه1397پور، قيصر. )امين
 تهران: سخن. .آف و سراف ي از سالها .(1380)  .نيميس ،يبهبهان
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 . تهران: نگاه. مجموعه اشعار(. 1395بهمني، محمد علي. )
 پژوه. تهران: هيرمند.  . به کوشش منوچهر دانشتاری  بيهقي(. 1380بن حسين. )بيهقي، محمد 
هاي   پژوهشنحوي«،     هاي عطفي و تمایز آن از گروه (. »چگونگي تشکيل ترکيب1391جم، بشير. )
 .50 -  33(: 2) 4، سشناسيزبان

خاص در ادف    ي اتباع سبک زبان »   . ( 1400)   فهيمي، رضا.   و ، وفایي، عباسعلي  فاطمه   ، آقابزرگي ي حاج 
 . 101  –   83  (:  61)   14  ، س ي نظم و نثر فارس و تحليل متون    ي شناس سبک .  « معاصر 
.  ي محمد قزوین   شدة تصحيح   خة نس   ي از رو   يرازي دیوان ... حافظ ش (.  1374الدین محمد.) حافظ،  شمس 
 محراف.   ام ي : پ تهران 

 .  ماژ ي تهران: ن   . ا روزگار م غزل    . ( 1395)   . احمد د ي س   ، ي ن ي حس 
 . بزرگ اسلمي   المعارف ة تهران: مرکز دائر   . کم ی ، بخش  شاهنامه   ي ادداشتها ی   . ( 1393)   . مطلق، جلل ي خالق 

 . تهران: مهتاف. دستور زبان فارسي (.  1381خطيب رهبر، خليل. ) 
 دانشگاهي. . تهران: مرکز نشر  اتباع و مهملت در زبان فارسي (.  1381ذاکري، مصطفي. ) 

 . د ی تهران: مروار   . ي رباع   نه ی گز   . ( 1396)   . رج ی زبردست، ا 
 . ي تهران: طهور .  هشت کتاف   . ( 1384)   . سهراف   ، ي سپهر 

 . به تصحيح محمدعلي فروغي. تهران: زوار .  کليات سعدي (.  1385بن عبدالله. ) سعدي، مصلح 
 تهران: نگاه.   . 1، ج مجموعه آ ار (.  1392)   . احمد   شاملو، 

 .  278  - 282(:  182)   16، س  یغما (. »بحثي دربارة اتباع«،  1342شعار، جعفر. ) 
 تهران: آگه.   . سلوک   هاي ه ان ی تاز   . ( 1391)   . محمدرضا   ، ي کدکن   ي ع ي شف 

 . تهران: آگاه. ها: بررسي سبک هندي و شعر بيدل شاعر آینه (.  1389تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. ) 
 . تهران: آگاه. موسيقي شعر (.  1376تت. ) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 . تهران: سمت. مباني صرف (.  1393شقاقي، ویدا. ) 
 . ترا ي تهران: م   . سوم   ش ی را ی و   . ع ی تازه به بد   ي نگاه    . ( 1383)   . روس ي س   سا، ي شم 

 . تهران: آموزش و پرورش. دستور  چهارم متوسطه (.  1358اشرف و ارژنگ، غلمرضا. ) صادقي، علي 
 . ي تهران: علم   . ي در مطالعات ادف فارس   ي با زبانشناس   یي آشنا (.  1391)   . کورش   ، ي صفو 

 . تهران: سورة مهر. شناسي به ادبيات از زبان   . ( 1390)   . تتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 . ي تهران: همشهر   . ي کاربرد   شناسي ي معن (.  1394) .  تتتتتتتتتتتتتتتتت 

زاده. تهران: مرکز  ، ویراستة اميد طبيب فارسي اسم و صفت مرکب در زبان  (.  1382طباطبائي، علءالدین. ) 
 نشر دانشگاهي. 
 تهران: کتاف بهار.   ترکيب در زبان فارسي. ال (.  1395تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. ) 
 . تهران: فرهنگ معاصر. فرهنگ توصيفي دستور زبان فارسي ف(.  1395تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. ) 
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پژوهش زبان    «. و دمنه   له ي آن در کل   ي باشناخت ی و نقش ز   ه ی همپا   هاي ت ساخ »   . ( 1384)   . عمرانپور، محمدرضا 
     . 146- 121:  5  ش   د ی دوره جد   ، ي فارس   ات ي و ادب 

 تهران: سخن.   . ر ی بلغت تصو   . ( 1397)   . محمود   ، ي فتوح 
 تهران: سخن.   . شناسي سبک   . ( 1392)   . تتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 . فرجام ک ي تهران: ن   . وان ی د    . ( 1388) .  فروغ    فرخزاد، 

 . تهران: سخن. دستور مختصر امروز (.  1394فرشيدورد، خسرو. ) 
 ( ابوالقاسم.  مرکز  شاهنامه (.  1393فردوسي،  )تهران:  مطلق.  خالقي  تصحيح  به  بزرگ  دائر .  ةالمعارف 
 اسلمي. 

  -   115(:  85)   26  س   ، ي فارس   ات ي زبان و ادب   ي«. اتباع در زبان و ادف فارس »   . ( 1397) .  منصوره   ، ي قه   ي م ی کر 
134 . 

 . ر ي تهران: اساط   . قاف حرف آخر عشق   . ( 1394)   ي. مصطف   ، ي گرج 
بندي  (. »ترکيبات عطفي و ملک تقسيم 1398محمودي بختياري، بهروز و کلنتري درونکل، راحله. ) 

 .. 37- 3:  15  ، ش نامة  نامة فرهنگستان دستور: ویژه ها در زبان فارسي«.  آن 
عط  و  (. »ساختمان واژه 1401اطمه. ) مرادي، هوشنگ، گرجي، مصطفي، وفایي، عباسعلي و کوپا، ف 

  87(:  92)   26، س  پژوهي ادبي متن تشخيص آن از گروه نحوي همپایه با تکيه بر چند متن ادبي«.  
 –  109  . 

 . تهران: نگاه. مجموعه اشعار (.  1395منزوي، حسين. ) 
 . تهران: ققنوس.نيکلسون رینولد    شدة تصحيح نسخه  مثنوي معنوي بر اساس  (.  1376الدین. ) مولوي، جلل 
 الزمان فروزانفر. تهران: نگاه. . به تصحيح بدیع دیوان شمس (.  1375تتتتتتتتتتتتتت. ) 
 به تصحيح وحيد دستگردي، ویرایش سعيد حميدیان. تهران: قطره.   .  اقبالنامه (.  1383نظامي، الياس. ) 
 تهران: قطره.   .   سعيد حميدیان .  به تصحيح وحيد دستگردي، ویرایش  هفت پيکر (.  1380تتتتتتتتتتتت. ) 

 فارسي. تهران: نشر نو. دستور تاریخي زبان  (.  1365ناتل خانلري، پرویز. ) 
 . به تصحيح اميرحسين یزدگردي. تهران: توس. المصدور نفثه (.  1389نسوي، محمدبن احمد. ) 
مينوي طهراني. تهران:  . به تصحيح مجتبي  و دمنه ترجمة کليله    (. 1379بن محمد. ) نصرالله منشي، نصرالله 

 دانشگاه تهران، اميرکبير. 
 . تهران: سخن. دستور تطبيقي)فارسي عربي( (.  1391وفایي، عباسعلي. ) 

   . تهران: سخن. دستور توصيفي بر اساس واحدهاي زبان   (. 1392تتتتتتتتتتتتتتتت. ) 
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The Structure of the Figure of Speech Istikhdām and 

its Identification on the Basis of Ellipsis 

Mozhdeh Kamalifard   
Graduate in Persian Language and Literature, 

Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran 

  

Abstract  
Istikhdām is a rhetorical figure of speech based on double entendre or polysemy.  

The ambiguity that exists in defining this figure of speech in Persian rhetorical 

books has led to inaccurate or wrong understanding of this figure and its 

examples . In this article, the author intends to offer a comprehensive definition 

of this figure of speech by investigating the existing definitions, and classifying 

and summarizing them in such a way as to prevent misunderstandings and 

inaccuracies. In this fundamental research using library research tools, the main 

elements in the use of istikhdām, such as the deep structure of the phrase, 

semantic relationships between the words and some related grammatical 

features were investigated in order to define an exact method for the 

identification and understanding of this figure    . For a better understanding, 

several examples given in Persian rhetorical books were analyzed to determine 

their components. The types of istikhdām defined in rhetorical books were also 

reviewed and an attempt was made to provide a coherent classification. It was 

found that identifying “ellipsis” in the surface erstructure of the phrase is an 

exact way to identify and understand istikhdām. Moreover, the relationships 

between some rhetorical devices and istikhdām were investigated, and it was 

found that they either reinforce or overlap each other. 

Keywords: Rhetoric, Double entendre, Istikhdām, Ambiguity, Ellipsis . 
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  حذف  پایة   بر آن تشخیص و استخدام صنعت ساختار

 ایران  تهران، طباطبائی، علامه  دانشگاه  فارسی، ادبیات و زبان آموختۀدانش فرد مژده کمالي 

 چکیده
یتا چنتدمعنتایي استتتت. ابهتامي کته در تعری  این صتتتنعتت در    دو   بتدیع بر پتایتة»استتتتختدام« از صتتتنتایع معنوي 

هاي آن شتده هاي بدیع فارستي وجود دارد، موجب برداشتت اشتتباه یا غيردقيق از این صتنعت و مصتداقکتاف

ها در صتدد ارائة تعریفي جامع از بندي آنبندي و جمعاستت. نگارنده در این جستتار با بررستي تعاری ، دستته

اي که مانع برداشتت اشتتباه یا غيردقيق شتود. در این تحقيق بنيادي که با استتفاده از ونهگاستت بهاین صتنعت  

ستتاخت عبارات، گيري استتتخدام مانند ژرفعناصتتر تأ يرگذار در شتتکلاي صتتورت گرفت، ابزار کتابخانه

هتاي دستتتتوري مرتبط بررستتتي گردیتد تتا روشتتتي دقيق براي روابط معنتایي ميتان کلمتات، و برخي ویژگي 

هاي  هایي که در کتافشتواهد و مثال ،شتخيص، دریافت و درک این صتنعت تعيين گردد. براي درک بهترت

که  مي ها تبيين گردید. انواع استخدادهندة صنعت در آنهاي تشکيلبدیع فارسي آمده، تحليل شدند و مؤلفه

. آشتکار شتد شتودبندي منستجمي ارائه  دستته و تلش گردیدهاي بدیع مطرم شتده بود، بازبيني شتد  در کتاف

تشتتخيص »حذف به قرینة لفظي« در روستتاخت عبارت، روشتتي براي تشتتخيص و دریافت استتتخدام استتت.  

آشتکار شتد که چنين روابطي که ميان برخي ترفندهاي بدیعي و بياني با استتخدام وجود دارد، بررستي شتد.  هم

      .پوشاني وجود داردهم  ابطةکننده و ميان برخي دیگر رها رابطة تقویتميان برخي از آن

  . لفظي قرينۀ به حذف ايهام، صنعت  استخدام، صنعت  دومعنايي، صنايع بديع، ها:کلیدواژه 
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 . درآمد  1
 . بیان مسئله     1. 1
گيري ادبيتات کته هنر کلمي استتتتت، تخيتل و احستتتتاس نقش مهمي دارنتد. در شتتتکتل   

در پي یتافتن    هتاي یتک ا ر ادبي استتتت. بلغتت ستتتنتي مؤلفته ترین  انگيزي از اصتتتلي خيتال 
هاي  هاي یک متن ادبي و بررستتي علل آن، شتتکل گرفت و بدیع که یکي از دانشزیبایي 
گذاري، و بررسي کارکرد صنایع  بندي، نام دهد با دسته گانة بلغت سنتي را تشکيل مي سه 

بخش کلم ادبي، و  منتدي شتتتگردهتاي زیبتایي و ترفنتدهتاي ادبي، ستتتعي در انتظتام و قتاعتده 
 ها دارد.  زیبایي کش  دليل آن  

هایي  ویژه آن اند، به صتنایع معنوي بدیع بر پایة کارکرد ذهن در کشت  معنا بنا نهاده شتده 
الضتدین، و ابهام.  اند مانند ایهام، استتخدام، محتمل که بر پایة دو یا چندمعنایي شتکل گرفته 

ن به تلش  هاي معنایي پنهان در آن، ذه براي رمزگشتتایي یک متن ادبي و پي بردن به لایه 
کند. تأ ير درازمدت این صتتتنایع پردازد و این، لذت خواندن را دوچندان مي و فعاليت مي 

ها از نوع لذت کشتت  معما و یافتن  به کارکرد ذهن مرتبط استتت. لذت وخوشتتایندي آن 
اند، تأ يرگذار  هایي که با مفاهيم پنهاني متن گره خورده راه حل مستئله استت. کشت  آرایه 

ستتت. افزون بر این، مشتتارکت دادن خواننده در خلق ا ر هنري که از دیگر  بخش ا و لذت 
افزایند )محبتي،  کارکردهاي این گونه ترفندهاستتت، بر قدرت کلم ادبي و زیبایي آن مي 

(. از ستوي دیگر تشتخيص و درک دقيق این گونه صتنایع راهي استت براي پي  99:  1380
 تر کلم ادبي. بردن به مفهوم دقيق 

چنين  ها، و هم بخشتي آن گيري صتنایع بدیعي، لذت و بافت کلم ادبي در شتکل ستاختار  
زیرا عناصتتر  ها شتتباهت زیادي به هم دارند؛ ها تأ ير دارد. برخي آرایه درک و دریافت آن 

رو  ها نقش دارند، مشتترک هستتند. از اینگيري و دریافت آن و وجوهي که در روند شتکل 
نماید و گاه این وجوه  ها دشتوار مي وة تأ يرگذاري آن گاه تشتخيص دقيق و پي بردن به نح 

ها را از  توان به تفاوت صتنایع پي برد و آن ستختي مي قدري قوي و بارزند که به مشتترک به 
 هم تشخيص داد.  

شده از صنعت استخدام در  نگارنده در این جستار بر آن است که با مرور تعاری  ارائه 
ا بررستتتي نماید و تعریفي جامع از آن ارائه دهد.  هاي بدیع فارستتتي، این صتتتنعت ر کتاف 
هاي زباني که  ها، ایرادات و کژتابي هاي این کتاف چنين ضتمن تحليل و نقد شتاهدمثال هم 
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شتتود، مطرم نماید. بدین  موجب نقص در تعری  و برداشتتت چندگانه از این صتتنعت مي 
شتتود.  ز بررستتي مي گيري استتتخدام، و ارتباط آن با ستتاختار عبارت نيمنظور نحوة شتتکل 

پيوند و ارتباط استتتخدام با دیگر صتتنایع بدیعي، و ستتایر علوم ادبي و زباني مانند معاني و  
 تر به دست آید. گردد تا دریافتي دقيق بيان و دستور زبان نيز بيان مي 

 . سؤالات پژوهش 2.  1
 استخدام چيست؟    . 1
استتخدام و تشتخيص آن تأ يرگذار  گيري آرایة . نحو زبان و ستاختار آن چگونه در شتکل 2

 است؟ 
 شود؟ . ویژگي چندمعنایي چگونه سبب اشتباه در دریافت صنایع ایهام و استخدام مي 3
 . رابطة استخدام با دیگر صنایع و ترفندهاي بلغي چيست؟  4

 های پژوهش. فرضیه 3.  1
 هاي بدیع فارسي نيامده است.  . تعری  جامع و دقيقي از استخدام در کتاف 1
گيري و تشتتتخيص صتتتنعت  اي که در شتتتکل هاي نحوي ستتتاخت کلم، ویژگي . ژرف 2

 سازد.  استخدام مؤ رند را آشکار مي 
 نمایاند. هاي ایهام و استخدام گاه تشخيص و درک این دو صنعت را دشوارمي . شباهت 3
گروهي  پوشتاني، اعم و اخص، یا هم دام و چند صتنعت دیگر بدیعي رابطة هم . ميان استتخ 4

 وجود دارد.  

 . بحث و بررسي 2

 های بديع فارسي . استخدام در کتاب 1.  2
تعاریفي که از این صتتتنعت در    انگيزترین صتتتنایع معنوي بدیع استتتت. استتتتخدام از خيال 

شتود  ها دیده مي هایي که در آن هاي بلغت فارستي ارائه شتده، یکستان نيستت. تفاوت کتاف 
تر این صتتتنعت، ضتتتمن  گردد. براي تبيين دقيق ستتتبب برداشتتتت غيردقيق از این آرایه مي 

هاي بدیع فارستتي، تعاری  ارائه شتتده در  اي کوتاه بر پيشتتينة حضتتور آن در کتاف اشتتاره 
 گردند. هاي اصلي تعاری  استخراج مي شوند و مؤلفه بندي مي ها مرور و دسته آن 
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 های بديع فارسي. پیشینة حضور استخدام در کتاب 1.  1.  2
اي  داند:کلمهاند. او استخدم را چنين مي ق( را معرّف صنعت استخدام دانسته   584منقذ ) ابن

که  شتود، در حالي داراي دو معنا باشتد و به هر دو معناي آن نياز استت؛ اما یک بار ذکر مي 
هتاي بتدیع (. این تعری  بته کتتاف 129: 1392گيرد )ميمنتدي،  هر دو معنتا را بته ختدمتت مي 

یعني    هتاي بر جتاي متانتدة بلغتت فتارستتتي، ترین کتتاف فتارستتتي راه یتافتت، هرچنتد در قتدیم 
حقتایق  ،  الشتتتعر دقتایق ،  المعجم في معتایير اشتتتعتار العجم ،    حتدائق الستتتحر ،  البلغته ترجمتان 
 نامي از این صنعت نيامده است.      بدایع الصنایع ، و  الحدائق 
شتتود که بر پایة »وجود  ق( تعریفي از استتتخدام ارائه مي 11)قرن  رستتالة بيان بدیع در  

  مختصتر المعاني   شتده در تعری  ارائه گيري صتنعت استت و در واقع همان  ضتمير« در شتکل 
احدهما  م  ق( استتت: »الاستتتخدام و هو ان یراد بلفظ له معنيان   7)قرن   تلخيص المفتام و  

( که چنين  272:  1370یراد بضتتميره معناه الاخر او یراد باحد ضتتميریه احدهما« )تفتازاني، 
ترجمه شتده استت: »و استتخدام آن استت که از لفظي که آن را دو معني باشتد، از آن لفظ  
یکي از آن دو معني مقصتود باشتد و از ضتميري که بعد از آن مذکور شتود و راجع به آن  

 (.  90: 1381عني دیگر مقصود باشد« )فندرسکي، لفظ باشد، م 
با تفصتتيل بيشتتتري در تعری  مواجه هستتتيم: »آن استتت که از لفظ     البدایع ابدع در  

داراي معتاني متعتدد ارادة معنتایي نمتاینتد و از ضتتتمير آن معني دیگري بخواهنتد؛ یتا از یتک  
ضتتمير یکي از آن معاني خواهند و از دیگر معني دیگر اراده کنند خواه آن معاني حقيقي  

اند استتخدام ایراد لفظ مشتترک استت با آوردن  باشتد یا مجازي یا مختل  ... و بعضتي گفته 
(. بلغيون معاصتتر با  48:  1377العلما گرکاني، )شتتمس  قراین مناستتب با معاني متعددة آن 

اند که در ادامه بررستي  هاي خود، تعاریفي ارائه داده گيري از این تعاری  و برداشتت بهره 
 شود.  مي 

 هابندی آن . تعاريف و دسته2.  1.  2
اند و برخي  ها تأکيد ندارند: برخي بر پایة لفظ شتکل گرفته طور یکستان بر مؤلفه تعاری  به 

اند؛ و گروهي دیگر بر هر  گيري استتخدام دانستته بر جمله؛ برخي فعل را عامل اصتلي شتکل 
 اند. دو مؤلفه تأکيد داشته 
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لفظ استت؛  اند: در خود لفظ؛ در ضتميري که راجع به  استتخدام را چند نوع هم دانستته   
انتد؛ بر پتایتة تشتتتبيته؛ و بتدون تشتتتبيته. ابتتدا بته تعتاری   در دو ضتتتمير کته راجع بته یتک لفظ 

ها تعریفي جامع به دستتت آید، ستتپس انواع آن بررستتي  شتتود تا برمبناي مؤلفه پرداخته مي 
 پوشي شد. منظور جلوگيري از اطالة کلم از تعاری  تکراري چشم شود. به مي 

 مله . بر پاية ج 1.  2.  1.  2
»آن استت که لفظي داراي چند معني باشتد و آن را طوري در نظم یا نثر بياورند که با یک  

(. عناصتتر  276- 275:  1367جمله یک معني و با جملة دیگر معني دیگر ببخشتتد« )همایي، 
 اصلي این تعری  از این قرارند: 

ة اصتتلي  ( لفظي: یک لغت یا ترکيب حاوي بار چندمعنایي، و حامل صتتنعت استتت. تکي1  
 صنعت روي یک لفظ است.  

( چنتدمعنتایي: لفظ مستتتتختدم بيش از یتک معني )حقيقي یتا مجتازي( دارد حتي ختارج از  2
 عبارت مورد نظر.  

 ( بيش از یک جمله: متن بيش از یک جمله است.  3
( معنتایتابي متفتاوت لفظ: لفظ مستتتتختدم در بيش از یتک جملته چنتدمعنتایي  خود را افتاده  4

 کند.  
توان دانستتتت، چون بر مصتتتادیق آرایتة ایهتام هم منطبق  را تعری  متانعي نمي   این تعری  
 ویژه ایهام تناسب. براي مثال در این بيت حافظ:  است، به 

نيامد بيستون  از  تيشه  صداي   امشب 
 

باشد   رفته  فرهاد  شيرین  خواف  به   گویا 
 

دهد: معشتوق فرهاد؛ و  لفظ شتيرین که داراي دو معناستت با مصتراع اول یک معنا را مي 
دهتد: خوش؛ آرایته این بيتت ایهتام تنتاستتتب استتتت نته  بتا »بته خواف رفتن« معنتایي دیگر مي 
 استخدام. یا در بيتي از سعدي:  

قتمتر و  آفتتتتاف  بتتازار  رونتق   بترفتتت 
 

 ز بس که ره به دکان تو مشتتتتري آموخت  
 

شتتتود.  اگر مصتتتراع و جملة اول نباشتتتد، دومعنایي کلمة »مشتتتتري« به کار گرفته نمي 
کند، و با  مشتتتري با جملة اول و کلمات آفتاف و قمر معناي »ستتيارة برجيس« را متبادر مي 

 جملة دوم و کلمة دکان معني »خریدار« را، ولي استخدام ندارد.    
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  . بر پاية لفظ 2.  2.  1.  2
معني بته ختدمتت گرفتن و در اصتتتطلم بته دو مورد اطلق گردد: اول لفظي  »در لغتت بته  

داراي دو معني استتتت کته بتا همراهي یتک لفظ یتک معني و بتا همراهي لفظ دیگر معني  
دیگر داشتته باشتد. دوم لفظي داراي دو معني استت که از آن یک معني و از ضتميري که به  

ضتتمير به آن برگردد که از یک ضتتمير   گردد معني دیگر اراده شتتود، یا دو آن لفظ برمي 
هاي  (. مؤلفه 146:  1388یک معني و از ضتمير دیگر معني دیگر اراده شتود« )استفندیارپور، 

 توان چنين تعيين کرد: این تعری  را مي 
 کند.  ( لفظ: مفهوم تعری  قبل را به ذهن متبادر مي 1
کته بته صتتتراحتت بر دو معنتا  ( دومعنتایي: مفهوم تعری  قبلي را در بردارد بتا این تفتاوت  2

 تأکيد دارد نه چند معنا.  
( معنتایتابي متفتاوت لفظ: لفظ مستتتتختدم بتا لفظي دیگر معنتاي متفتاوت خود را آشتتتکتار  3

 کند نه جملة دیگر.  مي 
تفاوت این تعری  با تعری  قبلي در دو مطلب استتت: نخستتت آنکه در این تعاری  بيان  

نکته آنچته موجتب دو یتا چنتدمعنتایي لفظ  نشتتتده متن بيش از یتک جملته استتتت، و دوم ای 
اي دیگر. ایرادي که بر این تعری  وارد است،  شود لفظي دیگر است نه جمله مستخدم مي 

 مشابه ایراد تعری  قبلي است.  

 . تعريف بر مبنای فعل3.  2.  1.  2
اي استتتت که با افعتال مختل  معتاني متفتاوت بيتابد، چون  گونه »... به کارگيري کلمتات به    
هاي مرکب(، صتتتنعت استتتتخدام موارد  ویژه در فعل ن فارستتتي حالتي ترکيبي دارد )به زبا 

هاي هستتي استت  کاربردش بستيار زیاد استت و این زبان از این جهت جزو پربارترین زبان 
 (.    99:  1380اش بسيار قوي است« )محبّتي،  چه خاصيت ترکيبي 

شتود، فعل استت. انحصتار  مي   در این تعری ، آنچه موجب معنایابي متفاوت لفظ مستتخدم 
توان ایراد اصتلي این تعری  دانستت که مانعيت و جامعيت تعری   بخشتيدن به فعل را  مي 

 کند. در این بيت سعدي: را مخدوش مي 
اميدوار چشم  تو  فراق  در  که   بازآي 

 

روزه   گوش  الله چون  بر  استدار   اکبر 
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دهد. گوش  اکبر« استت که با گوش یک معنا و با چشتم معنایي دیگر مي لفظ مستتخدم »الله 
و چشتتم هر دو استتم هستتتند، و فقط یک فعل »استتت« در عبارت حاوي آرایه به کار رفته  

 است.  

   بر پاية لفظ و جمله )هر دو(  تعريف .  4.  2.  1.  2
یا   شتود که در پيوند با واژه رفته مي در استتخدام »واژه یا عبارتي دو یا چندمعنایي به کار گ 

دیگر محور  عبتارت  بته ستتتخن  دیگر کلم هر دو معنتاي آن مورد نظر قرار گيرد.  هتاي 
رود و از مصتتتادیق زیبتاي ایجتاز استتتت«  استتتتختدام یتک بتار، ولي در دو پيونتد بته کتار مي 

 (.  108:  1380)عقدایي،  
ني، و آن بدین گونه استت  »... در اصتطلم بدیع، به خدمت آوردن یک واژه به دو مع 

اي که دو معني دارد در کلم بياورند آن گونه که نستبت به لفظ یا بخشتي از کلم  که واژه 
معنایي، و نستتتبت به لفظ یا بخش دیگر معناي دیگري از آن دریافت گردد« )صتتتادقيان، 

 (. بر این تعری  هم ایرادهاي قبلي وارد است.  118:  1378
شتتده   ام عناصتتر دیگري از الزامات و شتترایط آن دانستتته در تعاری  دیگر از استتتخد 

 است. این شرایط مرتبط با نحو و بافت متن است.  

       . تعريف بر پاية حذف 5.  2.  1.  2
ها )اجزا(ي ستتتخن با دو پاره از همان ستتتخن در  »چند پيوندي: یعني اینکه یکي از ستتتازه 
ي داشتتتته باشتتتد؛ به دیگر ستتتخن  ها معني دیگر پيوند باشتتتد و در پيوند با هر یک از آن 

چنتدپيونتدي یعني اینکته واژه یتا ترکيبي دومعنتایي در پيونتد بتا دو چيز بته جتاي دو بتار یتک  
بتار چنتان بته کتار رود کته در پيونتد بتا هر یتک از دو چيز معنتایي دیگر بپتذیرد. چنتد پيونتدي  

گویند«  مي   اي از چندمعنایي استتت، همان استتت که بدیعيان به آن استتتخدام که گونة ویژه 
 ها تأکيد شده، از این قرارند:  هایي که در این تعری  بر آن (. مؤلفه 272:  1382)راستگو،  

 تر از واژه یا ترکيب یا عبارت است. ها یا اجزاي سخن: کلي ( سازه 1
 ( چندمعنایي و دومعنایي: از هر دو استفاده شده است. 2
هاي ستتخن )نه عبارت یا جمله یا فعل( یکي  بخش( پيوند با دو بخش از ستتخن: پيوند با  3

 از دلایل معنایابي متفاوت دانسته شده است. 
 ( حذف: لفظ مستخدم به جاي دو بار با دو معني متفاوت، یک بار به کار رفته است.  4
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در تعریفي دیگر آمده استتت: »استتتخدام عنوان یکي از صتتنایع معنوي در علم بدیع در  
اردن، در اصتتتطلم بتدیع آن استتتت کته از یتک لفظ دو معني  لغتت بته معني بته ختدمتت گمت 

اي کته اگر هر یتک از آن دو معني را در  مختل  آن را در ستتتخن بته کتار گيرنتد بته گونته 
ستتتخن اعتبتار نکننتد، در معني آن خللي پتدیتد آیتد ... لفظي را کته داراي دو معني استتتت  

و ضتتمير باشتتد( یا از دو  بياورند و هر یک از آن دو معني را از دو کلمه )ممکن استتت د 
(. در این تعری  هم بر حتذف  362:  1384عبتارت جتداگتانته اراده کننتد )ذاکرالحستتتيني،  

ستتاخت کلم، واژه یا ترکيبي که حامل صتتنعت  تأکيد شتتده استتت. در حقيقت در ژرف 
استتخدام استت، یک بار دیگر با معناي دوم ذکر شتده بوده و حذف آن ستبب ایجاد آرایة  

 ت.  استخدام شده اس 
کند، ابتدا آن را به ستته  اي دیگر این صتتنعت را معرفي مي در این ميان شتتميستتا به گونه 

دهتد:  اي ارائته مي گونته تقستتتيم کرده و ستتتپس براي هر کتدام تعری  و مثتال جتداگتانته 
استتتخدام تشتتبيهي، غيرتشتتبيهي، و ضتتمير. در استتتخدام تشتتبيهي هم با دو گونه مواجه  

  که در این صتتورت استتتخدام را نوعي ایهام دانستتته   ( فعل جمله ایهام دارد، 1شتتویم: مي 
پردازیم، این نظر را  استت. در ادامة جستتار، آنجا که به ارتباط استتخدام با دیگر صتنایع مي 

به معني دیگر  ( استمي در رابطه با مشتبه یک معني و در ارتباط با مشتبه  2کنيم؛  بررستي مي 
پوشتاني دارد که در جاي خود  منقطع هم بدهد. استتخدام غيرتشتبيهي هم با آرایة استتثناي  

(. شتتميستتا تعری  جامعي که همة انواع استتتخدام را  139- 137:  1395شتتود ) بررستتي مي 
 دربرگيرد، ارائه نداده است.  

کند و  داند و از آن با عنوان »ایهام استتخدام« یاد مي دادبه استتخدام را از انواع ایهام مي 
( صتورت جدید  2)همان استتخدام ضتمير استت(؛  ( صتورت قدیم  1داند: آن را دو نوع مي 
ميز در کلم با دو استم همراه شتود و دو معني به بار آورد، یا یک استم  آ که یک فعل ایهام 

(. 780-   779:  1374آميز با دو فعل در کلم ترکيب شتتود و دو معني به دستتت دهد ) ایهام 
رد و  آو به شتتمار نمي   بر نظر دادبه این ایراد وارد استتت که استتتخدام را صتتنعت مستتتقلي 

ستتاخت عبارت  که از نظر ستتاختار جمله و ژرف گيرد، در حالي زیرمجموعة ایهام قرار مي 
 بين ایهام و استخدام تفاوت وجود دارد.  
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 بندی تعاريف. جمع 6.  2.  1.  2
اي، ترکيبي یتا  توان چنين تعریفي ارائته داد: »هرگتاه واژه بنتدي تعتاری  قبلي مي از جمع 
چنين  اي در کلم بته کتار رود کته در پيونتد بتا لفظي )هم یتا چنتدمعنتایي بته گونته   عبتارتي دو 

واره(، یتک معنتا را بتدهتد و در پيونتد بتا لفظي )یتا  فعتل یتا ترکيتب( در یتک جملته )یتا جملته 
اي( دیگر معنتاي دیگري بتدهتد بته  واره اي )یتا جملته فعتل، ترکيتب، و عبتارتي( دیگر در جملته 

ز دو معنتا را اختيتار نکننتد معني کتامتل ودقيق بته دستتتت نيتایتد، اي کته اگر هر یتک ا گونته 
ستاخت کلم، لفظ مستتخدم  صتنعت استتخدام به کار رفته استت. به کلمي دیگر در ژرف 

ولي در روستتاخت یک بار  آن حذف شتتده استتت.« به منظور   ؛ دو بار به کار گرفته شتتده 
 گردد. سعدي:   هاي بدیع فارسي ذکر شده، بررسي مي تبيين مطالب، شواهدي که در کتاف 

اميدوار چشم  تو  فراق  در  که   بازآ 
 

روزه   گوش  بر  چون   است   اکبر الله دار 
 

ستتاخت این جمله ظاهراً چنين بوده استتت: بازآ که در فراق تو چشتتم اميدوار بر  ژرف 
استتت. الله اکبر در پيوند با چشتتم، نام    اکبر الله دار بر که گوش روزه استتت همچنان   اکبر الله 
اي استتت در شتتيراز که دروازة اصتتلي ورود به شتتهر در آن قرار دارد و در پيوند با  تنگه 

دهد. عناصتتر  ف در رمضتتان استتت که اجازة گشتتودن روزه را مي گوش، آغاز اذان مغر 
اکبر( بيش از یک معني  ( لفظ مستخدم )الله 1استتخدام به این ترتيب در بيت حضتور دارند:  

( لفظ  3( آن بخش از بيتت کته حتاوي صتتتنعتت استتتت، بيش از یتک جملته دارد،  2دارد،  
بد: یک بار با گوش و باري  یا اي در آن، معنتایي متفتاوت مي مستتتتختدم با هر جملته و کلمته 

( در ژرف ستتاخت ستتخن لفظ مستتتخدم دو بار حضتتور داشتتته که در  4دیگر با چشتتم،  
 روساخت یک بار  آن حذف شده است.     

 مثالي دیگر از سعدي:  
ساخت  ملوکانه  جشني  که   شنيدم 

 

 نواخت چو چنگ اندر آن بزم خلقي   

توان ژرف ساخت جمله را چنين در نظر گرفت: شنيدم که جشني ملوکانه ساخت،  مي 
. لفظ مستخدم »نواخت« است  نواخت اندر آن بزم خلقي را    نوازند مي که چنگ را  چنان هم 

اي دیگر معنایي دیگر که با لفظ چنگ در یک جمله حاوي معنایي است و با خلق در جمله 
هایي که در مثال قبلي ذکر شد، در این مثال  یابد. تمام ویژگي )عنایت و توجه کردن( مي 

 یابد با این تفاوت که لفظ مستخدم در این بيت فعل است. حافظ:  هم مصداق مي 
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اشک  چ  مردم  بيندازیشون  دیدة   از 
 

براني  نظر خویش  از   آن را که دمي 
 

 اندازند، مي که اشک را  چنان ژرف ستاخت: آن کستي را که دمي از نظر خویش براني، هم   
 .  بيندازي از دیدة مردم  

لفظ مستتتخدم: بيندازي از دیدة مردم؛ دومعنایي: در جملة اول و در پيوند با اشتتک معناي  
ارزش کردن« را  دهد، و در جملة دوم در پيوند با دیدة مردم معناي کنایي »بي گریستتن مي 
 رساند. حافظ:  به ذهن مي 

 در راه تو حافظ چو قلم کرد ز سر پاي
 

 ؟ نخواني چون نامه چرا یک دمش از لط    

چون قلم از سر پا ساخت ) با سر به خدمت تو  ژرف ساخت: حافظ در راه رسيدن به تو هم 
 ؟  خواني نمي ، او را  خواني مي که نامه را  چنان آید(، چرا هم مي 

دهد لفظ مستخدم: نخواني؛  دومعنایي: »نخواني« در پيوند با نامه مفهوم »مطالعه کردن« مي 
 و در پيوند با حافظ  که با ضمير به آن ارجاع داده شده معناي »دعوت کردن«.  

 حافظ:  

 زنانبر سر خم رفت ک  چون باده باز  
 

راز   شنيد  ساقي  لب  از  دوش  که   حافظ 
 

باده  ساخت: همان ژرف  مي   زنان ک  طورکه  لب  بر سر خم  از  رود، حافظ هم که دوش 
 بر سر خم رفت.    زنان ک  ساقي راز را شنيد،  
زنان، و ستتر  خُم رفتن؛ دومعنایي: در جملة نخستتت و در پيوند با باده،  لفظ مستتتخدم: ک  

رود و در  خم مي کرده از ته خم به بالاي  کرده استت که باده ک  زنان به معناي ک  ک  
کنان به ستراغ خم رفتن استت.  زنان و شتادي پيوند با حافظ و در جملة دوم به معناي دستت 

 عراقي:  
را    ما  نادرست  توبة  آن    معشوق[ 

 

خویش    زل   سر   بشکست همچون 
 

که ستتر زل  خویش را  چنان ، هم شتتکستتت ستتاخت: معشتتوق توبة نادرستتت ما را  ژرف 
 .  شکست 

پایبندي لفظ مستتتخدم: شتتکستتت؛ دومعنایي: در جملة اول و پيوند با توبه، به معناي عدم 
 است و در جملة دوم و پيوند با زل  به معناي مجعد کردن زل  است. سعدي:  

متي    متي دیتتدار  پترهتيتز  و   کتنتي نتمتتایتي 
 

متتا    آتتش  و  ختویتش  متي بتتازار   کتنتي تتيتز 
 

 کني.  کني و آتش ما را تيز مي ساخت: ... بازار خویش را تيز مي ژرف 



 1402بهار  |   1شماره   |  1سال  | ادبي  نامة زبان  پژوهش | 150

 

کني؛ دومعنتایي: بتا جملتة نخستتتت و در پيونتد بتا بتازار مفهوم »رونق لفظ مستتتتختدم: تيز مي 
ور کردن« را  کنتد، در پيونتد بتا آتش و جملتة دوم مفهوم »شتتتعلته بخشتتتيتدن« را متبتادر مي 

 رساند.   مي 

 استخدام. انواع  2.  2
( لفظ مستتخدم 1بندي استتخدام، تقستيم آن به دو نوع استت: ترین و مشتهورترین دستته قدیم 

( لفظ مستتتخدم یک  2یک بار در عبارت به کار رود و هر دو معنا از آن استتتخراج شتتود،  
بار با یک معنا به کار رود، ضميري در عبارت وجود داشته باشد که راجع به لفظ مستخدم  

(.  118:  1378؛ صادقيان، 276- 275:  1367دوم را در بر داشته باشد )همایي،  باشتد و معناي  
(. در  43:  1382آزاد بلگرامي بر این دو نوع نام مُظهر و مُضتمر نهاده استت )آزاد بلگرامي،  

( یک لفظ مستتخدم و یک  1اند: بندي دیگري نوع دوم را خود شتامل دو نوع دانستته دستته 
( دو ضتمير در عبارت باشتد که هر کدام به یکي از  2شتد،  ضتمير راجع به آن در عبارت با 

 (.  90:  1381؛ ميرفندرسکي،  146:  1388معاني لفظ مستخدم راجع باشد )اسفندیارپور،  
بندي جدیدي ارائه  و دستته   برخي استتادان معاصتر با دیدي دیگر به این صتنعت نگریستته 

به دو شتکل استم و فعل تقستيم    ( تشتبيهي که خود 1اند. شتميستا به سته گونه قائل استت:  داده 
( ضتمير. 3( غيرتشتبيهي،  2شتود، بنا بر اینکه لفظ مستتخدم چه نوع  دستتوري داشتته باشتد، مي 

الاستخدام« آزاد بلگرامي است  رستد استتخدام تشبيهي برگرفته از اصطلم »تشبيه به نظر مي 
نة قدیم همان  (. دادبه بر دو گونه قدیم و جدید قائل استت. گو 139- 137:  1395)شتميستا، 

آميز در کلم با دو استم همراه  استتخدام ضتمير استت، و گونة جدید: »اولاً یک فعل ایهام 
آميز با دو فعل در کلم ترکيب شتود و  شتود و دو معني به بار آورد ...؛  انياً یک استم ایهام 

يز  توان در شمار انواع غيرمشهور ن دو معني به دستت دهد. ... صتورت جدید استتخدام را مي 
 (.  730- 729:  1374قرار داد« ) دادبه،  

( برمبناي نوع   1شتتود:  بندي در صتتنعت استتتخدام دیده مي در مجموع ستته گونه دستتته 
( بر مبناي ميزان حضتتور لفظ  2دستتتوري لفظ مستتتخدم که استتم استتت یا فعل یا ضتتمير،  

رمبناي  ( ب 3بار آمده باشتتد یا بار دوم در ضتتميري بروز یافته باشتتد،  مستتتخدم که فقط یک 
 کارکرد تشبيهي لفظ مستخدم.  

نگارنده بر این باور استت که نوع دستتوري لفظ مستتخدم اگر فعل یا استم باشتد تغييري  
کند، اما نوع ضمير چون ردّ پایي از حذف دارد، در دریافت  در دریافت صنعت ایجاد نمي 
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ناستتبي  گذاري م بندي و نام و درک معنا و کيفيت هنري صتتنعت تأ يرگذار استتت، دستتته 
بندي بر مبناي کارکرد تشتبيهي لفظ مستتخدم، به دریافت صتنعت و کارکرد  استت. دستته 

بندي صورت  شتود؛ اما دستته اي راهگشتا در آن دیده مي بخشتد و شتيوه ذهن در آن یاري مي 
قدیم و جدید روش علمي و منطقي ندارد، چون ملکي براي قدیم و جدید بودن صتتنعت  

هاي زماني گوناگون در متون ادبي کاربرد  در دوره   مطرم نشتتتده استتتت و هر دو شتتتکل 
 گيرد و جدید کدام.  اند. مشخص نيست قدیم کدام دورة زماني را دربرمي داشته 

اي که شتتميستتا ارائه داده استتت  بيش از دیگران دقت  بندي رستتد دستتته بنابراین، به نظر مي 
 علمي دارد و در درک صنعت راهگشاست.   

 ستخدامهای نحوی ا. ويژگي 3.  2

  . حذف 1.  3.  2
گيرد و با بيش از یک جمله در پيوند استت.  بيان شتد که صتنعت استتخدام در متن شتکل مي 

چنين ذکر شتتد که  کند. هم هاي نحوي هر متن، ستتاختار دستتتوري آن را بيان مي ویژگي 
گيري استتخدام استت، حال به بررستي مقولة حذف  حذف یکي از شترایط اصتلي در شتکل 

 پردازیم.  در استخدام مي 
( بدون برجاي ماندن هيچ ردّ یا نشتانة  1آید:  استتخدام به دو شتکل مي   حذف در صتنعت 

اي لفظي. دربارة حالت نخستت پيش از این توضتيح  ( ضتمن باقي گذاشتتن نشتانه 2لفظي؛  
یابد. عنصتر  ستاخت عبارت، لفظ مستتخدم  محذوف بروز مي داده شتد که چگونه در ژرف 

 افزاید.   حذف در استخدام، زیبایي ایجاز را نيز به آن مي 
هاي بدیع ستخن گفته شتده استت: »از خود لفظ یک معني  دربارة حالت دوم در کتاف 

بته همتان لفظ برمي  :  1367گردد، معني دیگري اراده کننتد« )همتایي،  و از ضتتتميري کته 
اي یتک معني و از ضتتتمير مربوط بتدان معنتایي دیگر بته ذهن برستتتد«  (؛ »یتا از کلمته 276

آن لفظ یکي از دو معني مقصتود باشتد و از ضتميري که بعد  (؛ »از  118:  1378)صتادقيان، 
از آن مذکور شتتود و راجع به آن لفظ باشتتد، معني دیگر مقصتتود باشتتد« )ميرفندرستتکي،  

گردد معني دیگر  (؛ »از آن لفظ یتک معني و از ضتتتميري کته بته آن لفظ برمي 90:  1381
ي، یکي از معاني آن خواستته  اي چندمعنای (؛ »از واژه 146:  1388اراده شتود« )استفندیارپور، 
(؛ 272:  1382اي بدان پيوند دارد، معني دیگر آن« )راستتتگو،  شتتود و از ضتتمير یا شتتناستته 
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ولي    »یک واژه یا عبارت چندمعنایي در بيت هستت که یکي از معاني آن مورد نظر استت؛ 
    (. 109:  1380شود« )عقدایي،  گردد، معناي دیگرش خواسته مي از ضميري که بدان بازمي 

 گردد.  سعدي: در ادامه با  ذکر شواهدي این مطلب تبيين مي   
 امتتيتتد استتتتت کتته روي متتلل درنتتکشتتتتد 

 ش التخصتتتوص کتته دیتبتتاچتتة هتمتتایتونت عتلتي 
 

 نه جاي دلتنگي استت   گلستتان از این ستخن، که   
 بته نتام ستتتعتد ابوبکر ستتتعتد بن زنگي استتتت 

 

ص که دیباچة همایون  الخصتتو نه جاي دلتنگي استتت، علي  گلستتتان ستتاخت: ... که  ژرف 
به نام ستتعد ابوبکر ستتعد بن زنگي استتت. گلستتتان در جملة نخستتت و در پيوند با   گلستتتان 

کنتد، امتا در جملتة دوم و در پيونتد  »محتل دلتنگي نبودن« معنتاي گلزار را بته ذهن متبتادر مي 
 دهد.  را مي   گلستان با دیباچة همایون، معناي کتاف  

 الدین فقير: شمس
 بار تا به بزم خویش ما را داده است آن سرو  

 

قامتش    نهال  اميدوار   آن از  شدیم   را 
 

را از نهال قامتش   بار داده است،    بار ساخت: از زماني که آن سرو به بزم خویش ما را  ژرف 
اميدوار شتدیم. در جمله نخستت سترو استتعاره از ممدوم شتاعر استت و »بار« به معناي اجازة  
حضتور در مجلس ممدوم، اما در جملة دوم منظور از »بار« ميوه استت که در پيوند با نهال  

 یابد.  مفهوم مي 
کر این  شتود، اما ذ هر چند در تحقيق حاضتر استتخدام در بدیع فارستي بررستي مي 

«  هُ ف لي صتُم  الشت هر  کند: »م ن شت ه د  م نکُمُ  شتاهد از قرآن به روشتن شتدن مطلب کمک مي 
 را.      آن را دید، پس روزه بگيرد  شهر)ماه(  (. ترجمه: هر کدام از شما که  185)بقره:  

 . استخدام و بیان 4.  2
استاستي دارد و این  گيري استتخدام نقشتي  تشتبيه از ترفندهاي علم بيان استت که در شتکل 

اي کته در  واره ( در هر کتدام از دو جملته یتا جملته 1شتتتود:  کتار بته دو شتتتکتل انجتام مي 
به قرار  گيري استتخدام نقش دارند، یکي از دو رکن اصتلي تشتبيه یعني مشتبه و مشتبه  شتکل 
 گيرند. براي مثال در این بيت سعدي دو فعل »بزن« و »بنواز« استخدام دارند: مي 

 ر تسليم و ارادت در پيش همچو چنگم س 
 

 بزن و بنوازمتو به هر ضرف که خواهي   
 

ستاخت: من مانند چنگ هستتم و ستر تستليم و ارادت در پيش دارم، تو به هر ضترف  ژرف 
 . بزن و بنواز ، مرا هم  نوازي مي و    زني مي که چنگ را  
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به: چنگ، دومعنایي: بزن و بنواز با مشتبه )شتاعر( معناي نوازش و توجه  مشتبه: شتاعر، مشتبه 
 به )چنگ( نواختن ساز موسيقي را.   دهد و با مشبه  را مي 
اند که  هاي هندوستان نباتي به من آورده آمده است: »روباه گفت از نبات   نامه مرزبان در  

دار شد و عشوة آن نبات  ود تو برآید. بط منّت آن را مرگ بطان خوانند، اگر بدو دهي مقص 
.« خوردن )لفظ مستخدم( در پيوند با عشوه )مشبه( معناي »فریب خوردن«  بخورد چون شکر  

 به( معناي »تناول کردن«. دهد و در پيوند با شکر )مشبه مي 
  شبه اي دیگر هم با تشبيه مرتبط است، آن هم در صورتي است که وجه ( استخدام به گونه 2

)چه ذکر شود و چه نشود( دو معنا داشته باشد که با هر یک از دو طرف تشبيه یک مفهوم  
 متفاوت را به ذهن متبادر کند مانند این بيت مسعود سعد: 

بپيراید   دید در همه کار   راست  فلک[ چو زادسرو مرا   زمان  هر  آن  از  زادسروم   چو 
 

شتبه بين شتاعر و درخت سترو استت که دوگانه استت و استتخدام  وجه   راستت در این بيت  
دهد و با شتاعر معناي درستت و صتادق بودن،  دارد: با سترو معناي صتاف بودن قامت را مي 

گيري استتخدام در  »همه کار« تأکيدي استت بر این معني. ممکن استت در نگاه اول شتکل 
تأویل بيت به این شتکل، شتاید این  واژة »راستت« در یک جمله صتورت گرفته باشتد، اما با  

بينتد، مرا هم در همته کتار  کته زادستتترو را راستتتت مي چنتان ابهتام برطرف گردد: فلتک هم 
 چنين در این بيت:  بيند. هم راست مي 

 دوشم شبي گذشت چه گویم چگونه بود؟ 
 

نياز    امل    تيره همچو  همچو   طویلو 
 

و در پيوند با نياز امري غيرحسي،   در این بيت تيره در پيوند با شتب از امور حستي استت  
 چنين طویل.     و هم 

کند:  یاد مي   نگاهي تازه به بدیع اي دیگر از تأ ير تشتبيه بر استتخدام در  شتميستا به گونه 
»استتخدام تشتبيهي: ال ( فعل جمله ایهام دارد و در ارتباط با مشتبه یکي معني و در ارتباط  

به معني دیگري دارد ... در این نوع استتخدام وجه تشتبيه دوگانه استت یعني در یک  با مشتبه 
معني حستتي و در یک معني عقلي استتت. ف( استتمي در ارتباط با مشتتبه یک معني و در  

(. پيش از این اشتتاره شتتد که لفظ  138- 137:  1395به معني دیگري دارد« ) با مشتتبه ارتباط  
رو کلم شتتميستتا نکتة  تواند هم استتم باشتتد، هم فعل، و هم ترکيب؛ از اینمستتتخدم مي 

 دهد.  پوشاني مي جز اینکه به استخدام و ایهام در شکلي خاص هم دهد به جدیدي ارائه نمي 
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شتبه دوپهلو دارند. در    هایي استت که وجه تشتبيه در تشتبيه ارتباط دیگر ميان استتخدام و  
توان گفت وجه شتتبه استتتخدام دارد. اگر تشتتبيه مفصتتل )ذکر وجه شتتبه(  کلمي دیگر مي 

باشتد، استتخدام بارز استت و اگر تشتبيه مجمل )ذکر نشتدن وجه شتبه( استتخدام پنهان استت.  
 مسعود سعد:  

 دوشم شبي گذشت چه گویم چگونه بود؟ 
 

امل    تيره نياز    همچو   همچو   طویلو 
 

ستتاخت: دیشتتب، شتتبي بر من گذشتتت که تيره بود به تيرگي نياز و طولاني بود به  ژرف 
طویلي امل. تيرگي و طویلي که وجه شتبه هستتند، دو جنبه دارند: حستي و غيرحستي، وجه  
حستي با شتب در پيوند استت و وجه غيرحستي با نياز و امل. درواقع وجه شتبه متضتمن دو  

رود. در این بيت وجه  استتتت که با هر کدام از طرفين تشتتتبيه یک معناي آن به کار مي معن
شتبه ذکر شتده استت. صتادقيان در بيان تفاوت ميان ایهام و استتخدام به این ارتباط اشتاره  

کند : »در استتتخدام نوعي دوگانگي در وجه شتتبه موجود استتت که در ایهام نيستتت«  مي 
هاي  که هميشته استتخدام با تشتبيه همراه نيستت، گاه با آرایه گردد  (. یادآور مي 120:   1378) 

 دیگر مانند استثناي منقطع همراه است که به آن اشاره خواهد شد.   
گيري استتتخدام نقش  استتتعاره یکي دیگر از ترفندهاي بياني استتت. استتتعاره در شتتکل 

گاه استتعاره  دهد که  هاي این صتنعت نشتان مي اي ندارد؛ ولي بررستي مصتداق استاستي و پایه 
هایي که  در ستتتاخت واژه یا ترکيتب دومعنتایي نقش دارد، به کلمي دیگر یکي از شتتتيوه 

آنچه ستبب شتد در اینجا یادي از استتعاره  ستازد، استتعاره استت. واژه یا ترکيب را دومعنا مي 
گيري استتخدام نقش داشتت  شتود این استت که در موارد قبلي، بافت زباني متن در شتکل 

گيري استتتخدام نقش  ا تشتتبيه، اما استتتعاره از طریق بافت موقعيتي در شتتکل مانند حذف ی 
 کند. مانند این بيت: بازي مي 

 وارستتتعتدي دل روشتتتنتت صتتتتدف 
 

ختتورد    کتته  قتتطتتره   آورد   گتتوهتتر هتتر 
 

متاننتد صتتتتدف کته هر قطره ژرف  خورد  اي کته مي ستتتتاختت: ستتتعتدي، دل روشتتتنتت 
آورد. آورد، با خوردن هر قطره گوهر )کلم ارزشمند( به بار مي گوهر)مروارید( به بار مي 

گوهر استتتتعتاره از کلم ارزشتتتمنتد استتتت کته معنتاي آن از طریق بتافتت موقعيتي دریتافتته  
 شود.  مي 
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 . استخدام و صنايع بديعي ديگر 5.  2  
 . استخدام و ايهام1.  5.  2

ها لفظي )یا  هاي دو یا چندمعنایي هستتتند، در هر دوي آن استتتخدام و ایهام هر دو از آرایه 
کند، هرچند روستاخت ایهام  ترکيبي( در متن دو یا چند معنا را به ذهن مخاطب متبادر مي 

ين یک معنا به ذهن برستتد. این وجه تشتتابه  گاه و اغلب چنان استتت که در خوانش  نخستتت
شتود چنانکه کزازي معتقد استت که  ها مي قدري قوي استت که ستبب اشتتباه گرفتن آن به 

( و راستتگو نيز در جایي آن را  ایهام  142:  1374اي از ایهام استت )کزازي،  استتخدام گونه 
ا صتتنعتي مستتتقل  (، هر چند در جایي دیگر آن ر 50:  1379نامد )راستتتگو،  استتتخدامي مي 

اي  (.  دادبه هم استتتتختدام را آرایه 273- 272:  1382داند با نام چنتدپيوندي )راستتتتگو،  مي 
نامد و حتي آن را در شتمار انواع غيرمشتهور  اي از ایهام مي داند و آن را گونه جداگانه نمي 
م  گویتد: »استتتتختدا (،  امتا وحيتدیتان کتاميتار مي 730- 729: 1374کنتد )دادبته،  ایهتام ذکر مي 

ها دو معنا دارد و به این صتتورت استتت  مثل ایهام دومعنایي نيستتت بلکه فقط یکي از واژه 
کته معني آن واژه در جملته اول بتا معنتاي آن در جملته دیگر متفتاوت استتتت ... استتتتختدام  

خواهتد  افتتد؛ زیرا شتتتتاعر دوچيز را مي ترفنتدي زیبتا و خوش استتتتت؛ ولي کم اتفتاق مي 
امتا بتایتد بته جتاي آن دو واژه از یتک واژه دومعنتایي   دارد؛   توصتتتي  کنتد و نيتاز بته دو لفظ 
 (. 140- 139:  1379استفاده کند« )وحيدیان کاميار،  

هاي بدیع ارائه شتتده استتت،  تعاری  ناقص و گاه دوپهلویي که از استتتخدام در کتاف 
کند. اینکه لفظي در کلم با یک بخش از جمله یک معنا را بدهد و  این امر را تشتتدید مي 

با بخشتي دیگر معنایي دیگر، قابل انطباق بر ایهام و ایهام تناستب نيز هستت؛ اما براي تمایز 
( در ایهام با یک معناي واژة مورد  1باید به چند نکته توجه داشتتت:   ها قائل شتتدن بين آن 

کته در استتتتختدام هر دو معنتاي لفظ بتایتد در نظر یتابتد در حتالي نظر، کلم معنتا و مفهوم مي 
( عنصتتتر حتذف در  2شتتتود.  گرفتته شتتتود و بتدون یتک معني، معنتاي عبتارت ستتتاقط مي 

بتارت لفظ محتذوف بروز ستتتاختت ع گيري استتتتختدام نقش زیتادي دارد، در ژرف شتتتکتل 
( استتتخدام حتماً بر پایة دو جمله یا  3یابد؛ اما در ایهام حذفي صتتورت نگرفته استتت.  مي 

 که در ایهام الزامي بر بيش از یک جمله نيست.  گيرد در حالي بيشتر شکل مي 
هاي بدیع براي استتتخدام ذکر شتتده؛ اما به نظر نگارنده  هایي که در کتاف یکي از مثال 

 اسب دارد، این بيت است:  ایهام تن
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پنداري  بشکست  شکر  نرخ  عارضش   نبات 
 

 پرور مگر بر آف حيوان رُسته این ریحان جان  

نبات دو معنا دارد: گياه، شتيریني معروف در کنار قند و شتکر. در وهلة نخستت حضتور  
شتود که معناي شتيریني به ذهن متبادر شتود، اما در  شتکر و نرخ شتکستتن در بيت ستبب مي 

رساند. ادامة بيت آف حيوان، رسته، و ریحان معني دیگر که همان گياه است را به ذهن مي 
ا کلماتي در بيت تناستب دارد، اما حذفي در نبات صتورت نگرفته  هر کدام از این دو معنا ب 

بينيم: نبات عارضتتش نرخ شتتکر را  ستتاخت کلم تکرار این واژه را نمي استتت و در ژرف 
پرور بر آف حيوان رستته استت. اگر یکي از معاني نبات را  بشتکستت، گویا این ریحان جان 

 شود.   از کلم برداریم، معناي بيت ساقط نمي 
ا نيز به اختلف بين ایهام و استتخدام قائل استت: »فرق استتخدام با ایهام این استت  شتميست 

اما در استتتخدام    که در ایهام اگر فقط یک معني واژه را در نظر بگيریم، جمله معني دارد؛ 
باید هر دو معني را در نظر بگيریم. علوه بر این استتخدام در ستطح جمله استت )دو جمله  

 (.  140:  1395سازد(« ) مي 

 . استخدام و استثنای منقطع2.  5.  2
اي استت که »حکمي را مورد استتثناء قرار دهند که مابين  استتثناء یا استتثناي منقطع آرایه   

(؛ »حکم یا موردي را از  155:  1379منه ارتباط معقولي نباشتتد« )فشتتارکي،  آن و مستتتثني 
جنستتي و مناستتبتي که  ها ستتنخيت و هم حکم یا موردي مستتتثني کنند بدون اینکه بين آن 

داشتته باشتد و بدین ترتيب آن استتثناء عقلً و عرفاً صتحيح نباشتد«  لازمة استتثناستت وجود  
(، » ... و بدین ترتيب بر لط  ستتخن پيشتتين بيفزایند یا بر آن  141- 140:  1395)شتتميستتا، 

 (. مثالي از سعدي:  180:  1396تأکيد نهند« )شریفي،  
گتتردن   نتتدیتتمتتان  از   فتتراز نتتبتتود 

 

دیتتده    کستتتي  آنتجتتا  نترگتس  جتز   بتتاز بتته 
 

اش باز نبود  ستاخت این  بيت چنين استت: آنجا از ندیمان گردن فراز کستي دیده ژرف 
( باز  1اش باز بود. در این بيت دیده باز بودن حاوي دو معنا استتتت:  به جز نرگس که دیده 
شتتود. مثالي  ( شتتکفته بودن گل نرگس. حذف هم در بيت دیده مي 2بودن چشتتم ندیمان،  

 از سعدي:    دیگر 
در  فتنتته  از  نشتتتتان  کس  دیگر   فتتارس 

 

متتهتتوشتتتتتان   قتتامتتت  متتگتتر   نتتجتتویتتد 
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ستاخت: کس در فارس دیگر نشتاني از فتنه نجوید مگر اینکه نشتان فتنه را در قامت  ژرف 
 ( عشق.  2( آشوف،  1مهوشان بجوید. واژة فتنه یک بار آمده؛ ولي داراي دو معنا است:  
اي از صتتنعت استتتخدام  فشتتارکي بر این باور استتت که »تمام استتتثناهاي منقطع به گونه 

رستد که این نظر با استتخدام غيرتشتبيهي  (. به نظر مي 103  : 1379برخوردارند« )فشتارکي،  
پوشتاني دارد: »استتخدام غيرتشتبيهي: همان وضتع قبلي را  که شتميستا به آن قائل استت هم 

شود یا فعلي در دو معني با اسمي ترکيب  دارد )یعني اسمي در دو معني با فعلي ترکيب مي 
(. مثالي هم که ذکر  139- 138:  1395شتود(؛ اما ستاختار آن تشتبيهي نيستت« )شتميستا،  مي 
 کند دقيقاً داراي صنعت استثناي منقطع است:  مي 

قتتدم   کشتتتيتتدیتم ختمتيتتازه   جتتاي   بتته 
 

 ویران شتتتود آن شتتتهر که ميخانه ندارد 
 

و  شده  مستثنا  کشيدن«  »خميازه  نيست،  مقدور  که  است  اصلي  حکم  کشيدن«  »قدم 
توان گفت بين  مقدور شده است؛ اما این کشيدن کجا و آن کشيدن کجا. به این ترتيب مي 

هم  رابطة  استثناء  و  استخدام  استثناها  صنعت  همة  یعني  دارد،  وجود  کل  و  جزء  پوشاني 
 ها استثناء یا تشبيه ندارند.  استخدام   غيرتشبيهي دارند، ولي همة   استخدام 

 . استخدام و اتّساع 3.  5.  2
:  1396تفستير و تأویل به چند معني باشتد« )شتریفي،  اتّستاع در بدیع »ستخني استت که قابل 

(. راستتگو آن را چندمعنایي نام نهاده استت و بر این باور استت که امروزه از انواع ایهام  94
اي و در حال و هوایي پرداخته شتتده  باید به شتتمار رود: »چندمعنایي یعني ستتخني به شتتيوه 

اي که با هر یک از آن معاني ستخني بستنده  ي دو یا چند معني باشتد به گونه باشتد که پذیرا 
و بستتتامان و رستتتا و روا نماید« و آن را با ایهام توازي یا تستتتاوي یکي دانستتتته استتتت  و  

(.  263:  1382اند« )راستتتتگو،  اي بدیعيان اتستتتاع ناميده بيش برابر استتتت با آنچه پاره و »کم 
گيرد، اما  ستتتيار کلي استتتت و موارد متعددي را در بر مي تعاری  بيان شتتتده از اتّستتتاع ب 

کند.  هایي که براي تبيين صتتتنعت ذکر شتتتده آن را به ایهام و استتتتخدام نزدیک مي مثال 
 حافظ:  
 شد و گفتم صنما عهد به جاي آر دي مي 

 

 وفا نيست  عهد گفتا غلطي خواجه در  این   
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( دوران و  2( پيمتان،  1تتابتد:  اي بته کتار رفتته کته دو معني را برمي بته گونته   عهتد در این بيتت  
 روزگار. یا در بيتي دیگر از حافظ:  

 صوفي که بي تو توبه  ز مي کرده بود دوش 
 

دید    ميخانه  در  چون  عهد   باز بشکست 
 

 ( گشاده. 2( دوباره،  1»باز« حاوي دو معناست که هر دو قابل برداشت است:  
قرابت اتّستاع با ایهام بيشتتر از استتخدام استت، چون حذفي در روستاخت عبارت دیده    
کند،  دهد و آن را محمل این صتتنعت مي شتتود. آنچه به عبارتي قابليت اتّستتاع را مي نمي 

ستازند و واژة  حضتور دو ستري کلمات و ترکيبات استت که هر کدام یک شتبکة معنایي مي 
یابد. به این ترتيب، اتستاع با استتخدام  ها معنایي دیگر مي که دومعنایي با هر کدام از این شتب

گروه در »گروه صنایع دو یا چندمعنایي«  توان هم پوشاني ندارد بلکه این دو را مي رابطة هم 
 گيرد.  الحکيم هم در این گروه قرار مي که اسلوف چنان دانست، هم 

  گیری . نتیجه 4

استتتخدام که از صتتنایع دو یا چندمعنایي استتت، به دليل شتتباهت زیادي که با ایهام دارد و  
هاي بدیع، گاه با ایهام اشتتتباه  چنين غيردقيق و مبهم بودن تعاری  ارائه شتتده در کتاف هم 

ها، تلش شتد تعریفي  بندي آن شتود. با استتخراج عناصتر اصتلي تعاری  و جمع گرفته مي 
کمتري داشتته باشتد ارائه گردد. بررستي بافت زباني و ستاختار استتخدام  تر که ابهام جامع 

تر شتتود.  کمک کرد تا وجوه افتراق این دو آرایه تبيين گردد و تشتتخيص استتتخدام ستتاده 
گيرد و بر حذف بنا نهاده شتتده استتت، اما ایهام  استتتخدام در بيش از یک جمله شتتکل مي 

 چنين نيست.  
اگر لفظ    ؛ ستتتاختت کلم را در نظر گرفتت ف توان ژر براي تشتتتخيص استتتتختدام مي 

مستتخدم دو بار و هر بار با یکي از معاني خود در عبارت حضتور داشتت، استتخدام به کار  
پوشتاني دارد و در مواردي که تشتبيه با  رفته استت. تشتبيه هم در اغلب موارد با استتخدام هم 

راه استت. صتنایعي چون  استتخدام همراه نباشتد، صتنعت استتثناء یا استتثناي منقطع با آن هم 
الحکيم که در گروه صتنایع دو یا چندمعنایي قرار دارند، با استتخدام صترفاً  اتستاع و استلوف 

 . ها وجود ندارد پوشاني ميان آن اند و رابطة هم گروه هم 
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